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بسمه‌تعالي
جناب آقاي/ سركار خانم............................

باسلام و احترام، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و بررسي كتب تاريخي، گزيده‌اي از كتاب «خاطرات دو سفير» به قلم ويليام سوليوان و سرآنتوني پارسونز، سفراي آمريكا و انگليس در تهران در زمان آغاز حركت انقلابي مردم ايران و پيروزي انقلاب اسلامي را تقديم حضور مي‌نمايد.

گفتني است كتابهاي خاطرات اين دو سفير قبلاً تحت عناوين اصلي آنها؛ «مأموريت در ايران» به قلم سوليوان و «غرور و سقوط» به قلم آنتوني پارسونز، توسط آقاي محمود طلوعي ترجمه و منتشر شده بود اما پس از گذشت سالها، مترجم محترم تصميم به انتشار اين دو كتاب در يك مجموعه به همراه بخشهايي از خاطرات «جيمي‌كارتر»، «سايروس‌ ونس» و «زبيگنيو برژينسكي»، رئيس‌جمهور، وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي رئيس‌جمهوري مي‌گيرد كه حاصل آن در قالب كتاب حاضر به بازار كتاب عرضه شده است.

خاطرنشان مي‌سازد چاپ سوم اين كتاب در سال 1375 و در شمارگان 2200 نسخه توسط نشر علم انتشار يافته است. اميد آن كه گزيده حاضر بتواند شما را با كليات محتواي اين كتاب آشنا سازد.

زندگينامه

ويليام سوليوان پيش از آن كه به عنوان سفير آمريكا در ايران منصوب شود، به مدت 4 سال عهده‌دار پست سفارت ايالات متحده در فيليپين بود. وي در اين مدت مذاكرات دامنه‌داري را به منظور تجديد نظر در شرايط استفاده از پايگاه‌هاي نظامي و همچنين انعقاد يك قرارداد بازرگاني جديد با دولت فيليپين آغاز كرده بود كه البته نتوانست به موفقيت چنداني در آنها دست يابد. سوليوان در ژوئن سال 1977 از سوي دولت جيمي‌ كارتر كه به تازگي در انتخابات رياست‌جمهوري پيروز شده بود، به عنوان سفير آمريكا در ايران منصوب شد و اين در حالي بود كه پيش از آن او سابقه فعاليت ديپلماتيك در هيچ كشور اسلامي را نداشت. وي در زمان حضور خود در ايران از نزديك شاهد آغاز حركت انقلابي مردم و در نهايت پيروزي انقلاب اسلامي بود. مأموريت سوليوان در ايران به فاصله چند ماه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي پايان يافت و وي پس از بازگشت به آمريكا به دليل اختلاف‌ نظر با دولت كارتر، از پذيرش پست ديپلماتيك جديد خودداري ورزيد و پس از 32 سال حضور در وزارت امور خارجه اين كشور و نزديك 15 سال فعاليت در سمت سفير، بازنشسته شد.

سرآنتوني پارسونز در اواخر سال 1973 به عنوان سفير انگليس در تهران منصوب شد. وي پيش از آن عهده‌دار مسئوليت معاونت قسمت امور خاروميانه در وزارت خارجه اين كشور بود. پارسونز پس از ورود به ايران با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي موجود، عمده تلاش خود را بر توسعه فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني اتباع و شركتهاي انگليسي با ايران نهاد كه سودهاي هنگفت و سرشاري را نصيب آنها مي‌ساخت. وي در سالهاي 56 و 57 به دنبال آغاز حركت انقلابي مردم ايران، به يكي از مشاوران نزديك شاه تبديل شد به طوري كه هر يك روز در ميان به همراه سوليوان طي ملاقات با محمدرضا، به بررسي تحولات جاري و راهيابي براي خنثي كردن نهضت اسلامي مردم ايران مي‌پرداخت. پارسونز در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، تهران را ترك كرد و به لندن رفت. وي سپس به رياست هيئت نمايندگي انگليس در سازمان ملل متحد منصوب شد. پارسونز قبل و بعد از اين مسئوليت، مشاور خانم مارگارت تاچر در امور خارجي بود و در همين سمت بود كه به نخست‌وزير انگلستان توصيه كرد از پذيرفتن محمدرضا به عنوان پناهنده سياسي در اين كشور خودداري ورزد. 
مأموريت در ايران

به قلم ويليام سوليوان آخرين سفير آمريكا در ايران

1. مأموريت در تهران
 حكومت كارتر كمي ديرتر از موعدي كه انتظار مي‌رفت براي تعيين مأمورين ديپلماتيك خود دست به كار شده بود.(ص20)

 سمتي كه به من پيشنهاد شد، براي من از هر حيث غافلگير كننده يعني پست سفارت آمريكا در تهران بود... من هرگز در يك كشور اسلامي نبوده و آداب و رسوم و فرهنگ اين كشورها براي من به كلي ناآشنا بود. به همين دليل با اينكه پست سفارت در ايران پست حساس و مهمي بود شور و شعفي از اين انتصاب به من دست نداد... من و زنم هيچيك از رفتن به كشوري كه در آنموقع شهرت خوبي در آمريكا نداشت و به علاوه اطلاعات و صلاحيت لازم را براي خدمت در آن نداشتيم، احساس شعف و رضايت نمي‌كرديم.(ص21)

 آنچه بيشتر موجب ناراحتي و دلشكستگي من در مدت مأموريت مانيل شد مسائل مربوط به ويتنام بود. من در جريان مذاكرات مربوط به ويتنام كه به خروج آمريكا از اين كشور و خاتمه جنگ ويتنام منجر شد نقش مهمي ايفا كردم... به دنبال سقوط كامل ويتنام در سال 1975 گروهي كه موفق به فرار از اين معركه شده بودند بيشتر از طريق پايگاه دريائي «سوبيك» يا پايگاه هوائي «كلارك» خود را به فيليپين رساندند و جمع كثيري از اين فراريان با هلي‌كوپتر در مقابل محوطة سفارت آمريكا در مانيل فرود آمدند. شوكي كه بر اثر اين شكست آسياي جنوب شرقي و سراسر جهان را فرا گرفت در چگونگي روابط ما با فيليپين در دو سال آخر مأموريت من در اين كشور تأثير عميقي برجاي گذاشت. اين ابهام و آشفتگي كه با عواقب ناشي از ماجراي واترگيت به هم آميخته و سياست خارجي آمريكا را به نوعي فلج كشانده بود، به موقعيت و اعتبار ما در مانيل هم لطمه زد...(ص22)

 پست سفارت آمريكا در تهران از دسامبر سال 1976 كه «ريچارد هلمز» از سمت سفارت آمريكا در ايران استعفا كرده بود خالي مانده بود و به همين جهت حكومت كارتر در اشغال اين پست از طرف يك سفير تازه عجله داشت...(ص23)

 در نخستين ملاقات با ونس از وي پرسيدم كه دليل انتخاب من براي پست سفارت در كشوري كه هيچگونه تجربه و سابقه‌اي دربارة آن ندارم چه بوده است. وزير خارجه در پاسخ گفت: علت انتخاب من به اين سمت اين بوده است كه براي پست سفارت ايران در جستجوي ديپلماتي بوده‌اند كه در كشورهائي كه با حكومت‌هاي متمركز و استبدادي اداره مي‌شوند تجربه كافي داشته و بتواند با يك زمامدار مقتدر و خودكامه كار كند... هدايت و سرپرستي من در اين قسمت بيشتر به عهدة «چارلز ناس» واگذار شد كه در آنموقع رياست قسمت ايران را به عهده داشت.(ص24)

 من همچنين با اشخاص ديگري كه هر يك به نحوي با امور ايران ارتباط داشتند ملاقات كردم كه از آنجمله بايد از «كيم ‌روزولت» كه در وقايع سال 1953 ايران (كودتاي 28 مرداد 32-م) و بازگرداندن شاه به قدرت دست داشته نام ببرم... بالاخره در پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا) با چندتن از مقامات وزارت دفاع اعم از نظامي و غيرنظامي كه برنامة عظيم و پيچيدة فروش سلاحهاي آمريكائي را به ايران تحت نظر داشتند ملاقات و مذاكره كردم.(ص25)

 قرار ملاقات من با پرزيدنت كارتر در فاصله دو سه روز پس از ديدار با برژينسكي و خارج از چارچوب مقررات وزارت امور خارجه گذاشته شد.(ص26)

 كارتر در آغاز صحبت خود بر اهميت استراتژيك ايران براي ايالات متحدة آمريكا و متحدين ديگر غربي ما تأكيد كرد. او سپس از شاه ايران به عنوان يك دوست نزديك و يك متحد قابل اعتماد براي آمريكا ياد كرد و به گرمي از وي پشتيباني نمود. كارتر همچنين اهميت ايران را به عنوان يك عامل ثبات براي امنيت منطقه حساس خليج فارس مورد تأكيد مجدد قرار داد و در خاتمه موضوع قيمت نفت و ساير مسائل مورد علاقه بين ايران و آمريكا را متذكر شد... من سه مسئله عمده را كه در نظر داشتم عنوان كردم. سئوال اول من دربارة ميزان فروش وسائل نظامي به ايران بود... جواب رئيس‌جمهوري خيلي سريع و صريح بود. او گفت كه مي‌خواهد در معامله با ايراني‌ها كاملاً سخي و گشاده‌دست باشد و در ليست سفارشات ايران هم مورد خاصي كه منعي براي فروش آن وجود داشته باشد نديده است. او مخصوصاً به تقاضاي ايران براي خريد هواپيماهاي ايواكس كه تازه در نيروي هوائي آمريكا مورد استفاده قرار گرفته اشاره كرد و فروش آن را به ايران مورد تأييد قرار داد... پرسش دوم من پيرامون تمايل دولت ايران به خريد نيروگاه‌هاي اتمي از آمريكا بود. شاه برنامة وسيع و بلندپروازانه‌اي براي احداث يك رشته نيروگاه‌هاي اتمي در ايران پيش از پايان قرن بيستم طرح كرده بود... پاسخ رئيس جمهوري باز هم مثبت و قاطع بود... آخرين سئوال من حساس‌تر از سئوالات پيشين بود. من متذكر شدم كه بين سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) و سازمان امنيت ايران (ساواك) از بدو تأسيس سازمان اخير همكاري نزديكي وجود داشته، ولي ساواك به تدريج از صورت يك سازمان اطلاعاتي ساده خارج شده و ضمن انجام وظايف اطلاعاتي خود عملاً نقش يك پليس سياسي را بازي مي‌كند... وي [رئيس‌جمهور] تأكيد كرد كه همكاريهاي اطلاعاتي ما با ايران، به خصوص با امكاناتي كه براي نصب دستگاههاي خبرگيري از شوروي در اختيار آمريكا قرار داده شده بسيار مهم و با ارزش است. رئيس‌جمهوري افزود كه البته در زمينة حقوق بشر مسائلي وجود دارد و از من خواست كه ضمن ملاقاتهاي خود با شاه ايران سعي كنم وي را قانع نمايم كه سياست كلي حكومت خود را در اين زمينه تعديل كند.(صص9-27) 
 روزهاي بعد وقتيكه دربارة وظايف و مسئوليت‌هاي آتي خود در تهران با مقامات مسئول وزارت خارجه از معاون وزارتخانه گرفته تا رؤساي قسمت‌ها گفتگو مي‌كردم متوجه شدم كه دربارة مسائل مورد بحث نظرات كاملاً متفاوتي با رئيس‌جمهوري دارند و يادداشت مربوط به گفتگوهاي من با رئيس‌جمهوري ظاهراً هيچ اثري در نظرات خاص آنها نگذاشته است... اين روش غيرعادي، كه در آنموقع شايد خيلي به آن اهميت ندادم در واقع ريشه بسياري از ضعف‌هاي دروني حكومت كارتر بود كه در شكست و ناكامي سياست آمريكا در ايران نقش مؤثري داشت. مقامات وزارت امور خارجه كه از طرف گروه‌هاي مختلف ذي‌نفوذ حزب دمكرات انتخاب شده بودند نه فقط براي نظرات و تصميمات رئيس‌جمهوري احترامي قائل نبودند، بلكه گاه در جهت عكس نظرات و دستورات او گام برمي‌داشتند و بيشتر بر مبناي معتقدات شخصي خود عمل مي‌كردند. وضعي كه تا آنزمان غريب و بيسابقه بود.(صص30-29)
2. تهيه مقدمات در واشنگتن

 از اين موضوع اطلاع داشتم كه بيشتر اين دانشجويان مخالف رژيم شاه هستند و مخالفت آنها با رژيم روز به روز علني‌تر و پر سروصداتر مي‌شود... اين تظاهرات علاوه بر اينكه با درگيريها و مزاحمت‌ها و خشونت‌ها مخل آسايش و آرامش مردم بود، به علت شعارهائي كه تظاهركنندگان غالباً عليه امريكا، يعني كشور ميزبان خودشان مي‌دادند در افكار عمومي مردم آمريكا انعكاس نامطلوبي داشت.(ص31)

 در گذشته تصويري كه آمريكائيان از شاه داشتند تصوير رهبر روشنفكر و خيرخواهي بود كه هرچند با قدرت و استبداد حكومت مي‌كرد مي‌خواست كشورش را از فقر و آشفتگي گذشته برهاند. اما امروز او به عنوان يك ديكتاتور ستمگر كه ثروت ملت خود را به يغما برده و خواستهاي سياسي و مذهبي و فرهنگي آنان را سركوب مي‌نمود محكوم شناخته مي‌شد... در واشنگتن به خصوص در كنگرة آمريكا كفه ترازو بيشتر به نفع شاه سنگيني مي‌كرد... يكي از عوامل مؤثر در جلب حمايت از شاه در واشنگتن فعاليت‌هاي اردشير زاهدي سفير شاه در آمريكا بود كه يكي از پرتحرك‌ترين و فعالترين ديپلماتهاي خارجي در واشنگتن به شمار مي‌آمد و مخصوصاً به خاطر مجالس مهماني و پارتي‌هاي تماشائي و پرزرق و برقش شهرت داشت.(ص32)

 او [زاهدي] از شاه با تكريم و احترام زيادي نام مي‌برد و طرز بيانش نشان مي‌داد كه تا چه اندازه به خاندان پهلوي نزديك و وابسته است. اما وقتي كه از نخست‌وزير وقت ايران اميرعباس هويدا سخن به ميان آمد، زاهدي نفرت و مخالفت خود را با او پنهان نكرد، و اين نكته براي من عجيب و جالب توجه بود... به طور كلي من زاهدي را سياستمداري جدي و وزين نيافتم.(ص33)

 تصميم گرفتم با مؤسسات صنعتي و بازرگاني آمريكا هم كه در ايران فعاليت مي‌كردند تماس‌هائي برقرار نمايم. در سال 1977 سي و پنج هزار آمريكائي در ايران زندگي مي‌كردند كه همه آنها به استثناي قريب دو هزار نفر وابسته به شركت‌ها و مؤسسات خصوصي آمريكايي بودند. درست است كه بسياري از اين شركت‌ها و مؤسسات در رابطه با برنامة فروش سلاحها و تجهيزات نظامي در ايران فعاليت مي‌كردند، ولي به هر حال همة آنها كاركنان مؤسسات خصوصي بودند و كارمند يا مأمور دولت آمريكا محسوب نمي‌شدند. نخستين شركتي كه در اين رابطه با آنها تماس گرفتم كمپاني «بل‌ هليكوپتر» بود... نظر به وسعت اين برنامه و لزوم تعليم پرسنل نيروهاي مسلح ايران براي به كار بردن اين هلي‌كوپترها، شركت هلي‌كوپترسازي بل بزرگترين واحد صنعتي آمريكائي بود كه در ايران فعاليت مي‌كرد... اين شركت برنامه‌هاي وسيعي براي ساختن انواع هلي‌كوپترها در ايران داشت و زمان معيني براي پايان اين فعاليت‌ها و تحويل كار به خود ايرانيها پيش‌بيني نشده بود. اين موضوع بيشتر از اين نظر جلب توجه مرا كرد كه در آنموقع گزارشي در سناي آمريكا مطرح شده و از مخاطرات احتمالي تبديل كاركنان شركت‌هاي صنايع نظامي آمريكا به عوامل مزدور تشكيلات نيروهاي مسلح ايران ابراز نگراني شده بود... سئوال كردم آيا زماني براي پايان كار اين شركت در ايران پيش‌بيني نشده است؟ در پاسخ من رئيس شركت طوري مسئله را برداشت كرد كه گوئي فعاليت شركت بل در ايران جنبة دائمي دارد و چون تمام هزينه‌هاي اين عمليات به عهدة دولت ايران است جاي نگراني نيست... من در پايان گفتگوهايمان نظرات خود را با صراحت تكرار و تأكيد كردم كه شركت بل بايد تاريخ متناسبي براي پايان عمليات خود در ايران در نظر بگيرد و زمينه را براي تحويل كارها به يك مديريت ايراني فراهم سازد. دومين ديدار من با يكي از تهيه‌كنندگان عمدة تجهيزات نظامي ايران هم خيلي رضايت‌بخش نبود. در اين ملاقات رئيس شركت هواپيمائي نورتروپ دربارة چگونگي عمليات و معاملات اين شركت با ايران توضيحاتي به من داد. ايرانيها چند سال قبل تعدادي هواپيماي شكاري جنگندة (اف-5) از اين شركت خريداري كرده و سپس مدل‌هاي پيشرفته‌تري از اين هواپيما را دريافت نموده بودند. توضيحات بيشتري كه در اين زمينه داده شد حاكي از اين بود كه ايرانيها براي استفاده از اين هواپيما و مراقبت و نگهداري آن تعليمات و تجارب كافي به دست آورده‌اند و اين همان چيزي بود كه من مي‌خواستم كمپاني بل هم در برنامة عمليات خود در ايران در نظر بگيرد.(صص6-35)
 در اين ديدار دسته‌جمعي قريب سي تن از مقامات ارشد شركت‌ها و مؤسسات آمريكائي كه در ايران فعاليت يا منافعي داشتند گرد آمده بودند... من از مجموع سخناني كه در اين جلسه رد و بدل شد دريافتم كه سرمايه‌گذاري و مشاركت اين مؤسسات در ايران بر مبناي عدالت و تساوي حقوق استوار نيست. بيشتر اين شركت‌ها بدون اينكه سرمايه‌اي در ايران به كار بياندازند قراردادهاي خدماتي با دولت و مؤسسات ايراني داشتند و بعضي از آنها هم به جاي سرمايه‌گذاري، سرويس و خدمات خود را مبناي مشاركت در سود حاصله قرار داده بودند. نظر به اينكه من تازه از فليپين آمده بودم و در آنجا مشكلات حاد ناشي از عدم تعادل بين سرمايه و نيروي كار را به چشم خود ديده بودم نمي‌توانستم در خوش‌بيني ديگران نسبت به آيندة اقتصاد ايران شريك باشم.(ص37)

 قسمت ارتباطات كنگره در وزارت امور خارجة آمريكا براي من ترتيب ملاقاتهائي را با رئيس و اعضاي كميته‌هاي مربوط در هر دو مجلس سنا و نمايندگان آمريكا داده بود... آنها دربارة مشكلات سياسي رو به افزايش ايران و نگراني‌ها و ترديدي كه در ميان بسياري از آمريكائيان دربارة ادامة حمايت آمريكا از رژيم شاه به وجود آمده بود هشدار مي‌دادند.(ص38)

 فعاليت‌هاي ناراضيان و دانشجويان مخالف رژيم شاه در آمريكا در ميان اعضاي دفتري كميته‌هاي سنا و مجلس نمايندگان آمريكا اثر بيشتري گذاشته بود. بعضي از آنها از ايران هم ديدن كرده و با گروههاي زيرزميني مخالف تماس‌هائي برقرار كرده بودند. گروههاي مخالف در داخل آمريكا نيز با اين افراد تماس داشتند و به وسيلة آنها بعضي از سناتورها و اعضاي مجلس نمايندگان را تحت تأثير قرار مي‌دادند.(ص39)
3. ورود به تهران

 فرماندهي نظامي آمريكا در اروپا در عين حال مسئوليت تداركات و تأمين پرسنل گروه مستشاران نظامي آمريكا را در ايران كه به نام هيئت كمك و مشاوره نظامي آمريكا در ايران معروف بود به عهده داشت.(ص41)

 فرماندهي كل نيروهاي آمريكا در اروپا در آنموقع به عهدة ژنرال «آلكساندرهيگ» بود كه در سالهاي خدمتش در كاخ سفيد از نزديك با او همكاري داشتم، ليكن معاون او ژنرال «رابرت هويزر» را كه در اشتوتگارت ميزبان ما بود هرگز ملاقات نكرده بودم... صبح روز بعد پس از ديداري از مقر فرماندهي نيروهاي آمريكا و توضيحات بيشتري كه در رابطه با فعاليت‌هاي مستشاران نظامي آمريكا در ايران و نحوة ارتباط آنها با مقر فرماندهي در اشتوتكارت [اشتوتگارت] به ما داده شد از ميزبان خود خداحافظي كرديم و براي حركت به تهران عازم فرانكفورت شديم.(ص42)

 ما بلافاصله به قسمت پذيرائي از شخصيت‌هاي مهم و سياسي هدايت شديم و در آنجا با مقامات ارشد سفارت آمريكا در تهران و همسران آنها آشنا شديم. آنها در حدود بيست نفر بودند كه عدة بسيار كمي از آنها را قبلاً در مأموريت‌هاي ديگر ملاقات كرده بوديم. همة آنها از اينكه بعد از شش ماه خالي ماندن پست سفارت آمريكا در تهران، بالاخره سفير جديدي پيدا كرده بودند خوشحال به نظر مي‌رسيدند.(ص43)

 سفارت آمريكا در تهران فعاليت وسيع و پر دامنه‌اي داشت. تعداد كاركنان سفارت به اضافة مأموريني كه در قسمت نظامي كار مي‌كردند بالغ بر دو هزار نفر مي‌شدند كه با اعضاي خانواده‌هايشان به پنج هزار نفر مي‌رسيدند. تعداد ايرانيان وابسته به سفارت هم به دو هزار نفر بالغ مي‌شدند و نظارت مستمر بر كار همة آنها كار ساده‌اي نبود... بيشترين اين فعاليت‌ها شامل بخش نظامي مي‌شد و اكثر مأمورين نظامي كه براي آموزش ايرانيان جهت استفاده از سلاحها و تكنيك‌هاي تازه به ايران اعزام مي‌شدند مأموريت‌هاي كوتاه مدت و يكساله‌اي داشتند و خانواده‌هاي خود را به همراه نمي‌آوردند. از طرف ديگر ما فعاليت‌هائي در زمينه‌هاي سياسي و اقتصادي و كنسولي و اطلاعاتي و اداري داشتيم و علاوه بر همة اينها گروهي از مأمورين جاسوسي هم كه بيشتر با ايرانيها در ارتباط بودند در ميان پرسنل ما ديده مي‌شدند.(ص44)

 وقتيكه بيشتر در اين موضوع غور و بررسي كردم به اين نتيجه رسيدم كه اكثر مأمورين سابق آمريكا در ايران پس از يكدوره خدمت در اين كشور تمايل زيادي به بازگشت به اين كشور نشان نداده‌اند. علت اين امر شايد اين بوده است كه تا اين اواخر محدوديت‌هائي براي خارجيان در ايران وجود داشته و مسائل مربوط به مدارس ويژه كودكان خارجي و بهداشت و ساير امور رفاهي هم حل نشده بود. موضوع ديگري كه جلب توجه مي‌كرد كثرت مسيحيان ارمني در ميان كاركنان ايراني سفارت بود. تعداد بسيار كمي از كاركنان ارشد ايراني سفارت مسلمان بودند و تعداد بسيار كمي كه مقامات بالا را داشتند به خاطر تخصص و سابقه‌شان بود.(ص45)

 در مسائل مربوط به روابط آمريكا در ايران دو موضوع بيش از همه فكر مرا به خود مشغول داشته بود. نخستين مسئله چگونگي فعاليت مستشاران نظامي ما در ايران و برنامة كلي فروش وسائل و تجهيزات نظامي به ايران بود كه تجديد نظر در آن ضروري به نظر مي‌رسيد. ميسيون نظامي ما در ايران تحت شرايطي شروع به كار كرده بود كه سياست كلي آمريكا بر مبناي فروش نامحدود اسلحه و تجهيزات نظامي به ايران استوار بود و هيئت نظامي ما در ايران هم بيشتر نقش مأمور خريد اسلحه براي ايران را بازي مي‌كرد. روش كار بر اين منوال بود كه مقامات ايراني صورت سفارشات تسليحاتي خود را با مشورت مستشاران آمريكائي تنظيم مي‌كردند و هيئت نظامي آمريكا ترتيب خريد و تحويل اين سلاحها را مي‌داد. پرداخت پول اين سلاحها هم با درآمد روزافزون نفت ايران مسئله‌اي به شمار نمي‌آمد... من احساس مي‌كردم كه مستشاران نظامي ما و پرسنل زير فرمان آنها منبعد بايد بيشتر از فروش انواع سلاحهاي تازه و انباشتن انبارهاي اسلحه ارتش ايران به امكانات جذب اين سلاحها در نيروهاي مسلح ايران و تربيت كادر فني ورزيده براي سرويس و نگاهداري آنها و افزايش كارآئي ارتش ايران در استفاده مؤثر از اين سلاحها بيانديشند... موضوع ديگري كه من مي‌خواستم به طور دقيق‌تر و جدي‌تر مورد بررسي قرار گيرد پيامدهاي برنامة صنعتي شدن سريع ايران در اقتصاد اين كشور بود.(ص46)

 متأسفانه بخش اقتصادي سفارت كه بيشترين وقت خود را در گذشته صرف كمك و راهنمائي بازرگانان و واسطه‌هاي آمريكائي براي فروش كالا به ايران نموده بود از اين كار عاجز ماند. من در اين مورد از واشنگتن كمك خواستم و تقاضا كردم گروهي از كارشناسان اقتصادي به اين مسئله رسيدگي كنند، متأسفانه اين درخواست من هم آنطور كه شايد و بايد جدي گرفته نشد و با همة وسواس و پيگيري در اين زمينه جواب درست و قانع‌كننده‌اي دريافت نداشتم.(ص47)

 به طور خلاصه سفارت آمريكا در تهران فعاليت پيچيده و گسترده‌اي داشت و ادارة آن نيازمند مديريت و وقت زيادي بود. علاوه بر تشكيلات سفارت در تهران ما در تبريز و شيراز و اصفهان هم كنسولگري داشتيم و علاوه بر آن قسمت اطلاعات سفارت كه انجمن ايران و آمريكا را زير نظر داشت شعبات اين انجمن را در مشهد و اهواز و همدان اداره مي‌كرد.(ص48)
4. نخستين ديدار با شاه

 تشريفات به سرعت و سادگي انجام گرفت، نامه‌هايم را تقديم كردم و بيانية كوتاه خود را خواندم و اعضاي ارشد سفارت را معرفي نمودم. تمام اين مراسم با پاسخ كوتاهي كه شاه به بيانات من داد در حدود پنج دقيقه طول كشيد... در حال عادي مذاكرات خصوصي شاه با سفيران خارجي پانزده الي بيست دقيقه به طول مي‌انجاميد و شاه پس از پايان اين مذاكرات به تالار مراجعت كرده و با اعضاي ارشد سفارت هم احوالپرسي و خداحافظي مي‌كرد، ولي ملاقات و مذاكرات من با شاه برخلاف معمول در حدود يكساعت و نيم به طول انجاميد. وقتي كه وارد كتابخانه شديم شاه مرا دعوت به نشستن بر روي يكي از مبل‌ها كرد. خودش را هم بدون تكلف بر روي مبل ديگري انداخت... شاه ابتدا در حدود نيمساعت نظرات و عقايد خود را دربارة اوضاع بين‌المللي بيان كرد و در مجموع تصوير بدبينانه‌اي از اوضاع بين‌المللي و منطقه ارائه كرد.(ص55)

 بديهي است كه مقصود شاه از تأكيد بر روي اين مسائل يادآوري موقعيت كليدي ايران از نظر سوق‌الجيشي و لزوم توجه بيشتر آمريكا به تحكيم روابط دوستانة خود با اين كشور بود... اما نكته‌اي كه شاه بيش از هر مطلب ديگري مي‌خواست دربارة آن كسب اطلاع كند خط مشي كلي حكومت جديد آمريكا و به‌ويژه سياست پرزيدنت كارتر در قبال ايران بود. هنگامي كه من سخنان رئيس‌جمهوري و تعليمات وي را در جريان ملاقات كاخ سفيد براي شاه بازگو كردم، آثار خوشحالي و رضايت عميقي را در چهرة او مشاهده نمودم. به طور خلاصه نخستين ديدار با شاه اثر مثبتي از وي در من گذاشت.(ص56)

 محمدرضاشاه از نظر روحيه و كاراكتر با پدرش تفاوت زيادي داشته و مانند او با ايمان و اعتقاد باطني به دنبال هدف معيني نرفته است. در ايام جواني و اوائل سلطنت، بيشتر به دنبال تفريح و عياشي بوده و از مسافرت به كشورهاي خارجي لذت مي‌برد... در خارج از ايران، به خصوص در جواني و اوائل سلطنت، شاه به زن بازي و عياشي هم شهرت داشت.(ص57)

 از نظر من كه در اواخر سلطنت محمدرضاشاه از نزديك در جريان اعمال و رفتار او بودم و به خصوص در ماههاي بحراني آخر سلطنت هفته‌اي چند بار او را ملاقات مي‌كردم چهرة واقعي شاه به كلي با چهرة يك سلطان مقتدر و مستبد كه درباريان يا مخالفان از او ساخته بودند متفاوت بود. به طور خلاصه او زمامداري نبود كه توانائي و قابليت رهبري كشورش را در شرايط بحراني داشته باشد. در آغاز اين كتاب نوشتم كه وزير امور خارجة آمريكا يكي از دلائل انتخاب مرا به مقام سفارت آمريكا در ايران آشنائي و تجارب من در كار كردن با زمامداران مستبد و خودكامه خوانده بود. مردي كه من او را ملاقات كردم مسلماً از اين گروه نبود.(ص58)
5. ديدارهاي سياسي

 پس از آن نوبت ملاقات با مقامات دولتي رسيد. به طور كلي در ملاقات‌هائي كه با اين مقامات داشتم زرق و برق و حالت نمايشي دفاتر آنها بيشتر از شخصيت كساني كه اين دفاتر را اشغال كرده بودند مرا تحت تأثير قرار داد. البته بر اين قاعده دو استثنا را بايد ذكر كنم: يكي اميرعباس هويدا نخست‌وزير كه مردي خوش مشرب و مبادي آداب و سياستمداري تيزهوش بود و ديگري جمشيد آموزگار كه در آن زمان رئيس تنها حزب سياسي كشور محسوب مي‌شد و بعدها در مقام نخست‌وزيري جانشين هويدا شد.(ص60)

 ترافيك وحشتناك تهران علاوه بر بي‌توجهي و عدم رعايت مقررات از طرف رانندگان و افزايش سريع تعداد وسائط نقليه بر اثر ثروتمند شدن مردم مربوط به توسعة بيقاعدة شهر تهران و تنگي خيابان‌هاي پرجمعيت‌ترين و پررفت وآمدترين قسمت شهر بود... جنوبي‌ترين قسمت شهر از خانه‌هاي كوچك و كلبه‌هاي حقير و كوچه‌هاي كثيف و پرجمعيتي تشكيل مي‌شد كه بيشتر تازه‌واردين به تهران و كارگران ساختماني و كساني كه به دنبال كار از روستاها به شهر هجوم مي‌آوردند در اين قسمت سكني مي‌گزيدند... در اين قسمت شهر [شهر قديمي تهران] تا دامنة البرز ساختمانهاي تجاري و مسكوني بلند، آپارتمانهاي مدرن و ويلاهاي وسيع و مجلل چهرة كاملاً متفاوتي از تهران را نشان مي‌داد. طبقة اشراف و آريستو كراسي قديم، ثروتمندان تازه به دوران رسيده، ديپلماتهاي خارجي و به طور كلي اكثر خارجيان در اين قسمت شهر زندگي مي‌كردند و بسياري از آنان هرگز جنوب شهر را نديده بودند.(صص1-60) 

 در تهران من براي اولين بار با گروه كثيري از ديپلماتهاي كشورهاي عربي روبرو شدم. گفتگو و معاشرت با اين عده سرگرمي خوبي بود و من ترجيح مي‌دهم فقط در اين حد از آنها ياد كنم زيرا اين گروه به طور شگفت‌آوري از اوضاع واقعي كشوري كه مأمور خدمت در آن بودند بي‌اطلاع بودند و بيشتر به رد و بدل كردن شايعات مضحك و عجيب و غريب مي‌پرداختند. در ميان ديپلماتهاي عربي مقيم تهران فقط يكنفر را بايد استثنا كنم. او سفير كويت در تهران بود كه شيخ جواني از خاندان سلطنتي كويت بود و چون قريب 9 سال در ايران خدمت كرده بود شيخ‌السفرا محسوب مي‌شد. شايد مطلع‌ترين همكاران خارجي من در تهران، كه كمتر از همه به چشم مي‌خورد نمايندة سياسي اسرائيل در تهران بود. او كه يكي از ديپلمات‌هاي ارشد كشور خود به شمار مي‌رفت در تهران عنوان سفارت نداشت. زيرا با وجود روابط نزديك و صميمانة اسرائيل با حكومت شاه، چون ايران يك كشور اسلامي بود شاه ترجيح مي‌داد روابط ايران و اسرائيل در سطح غيررسمي باقي بماند. با وجود اين چون قريب هشتاد هزار يهودي در ايران زندگي مي‌كردند و جامعة يهوديان ايران در كليه رشته‌هاي تجارت و اقتصاد ايران رسوخ كرده بودند ديپلماتهاي اسرائيلي در تهران به شبكه اطلاعاتي وسيعي در ايران دست داشتند كه نظير آن در اختيار هيچ كشور ديگري نبود. و بالاخره بايد از دوستان ايراني خود ياد كنيم كه بعضي از همكاران ما آنها را «حلقه دور سفارت» نام نهاده بودند... بعضي از آنها هم از خانواده‌هاي متشخص و آريستوكراسي قديم ايران بودند كه در گذشته با انگليسيها حشر و نشر داشتند و حالا مي‌خواستند با قدرت برتر جهان غرب رابطه برقرار كنند. تقريباً همة آنها مردماني مرفه و خوش برخورد و خوشگذران بودند.(ص62)

 رفتن به مهماني خانواده‌هاي مرفه شمال شهري در واقع فرار از واقعيت‌هاي تلخ زندگي در جنوب شهر و نارسائي‌هاي خدمات شهري و رفاهي بود و ديپلماتها را از جامعة واقعي ايراني و عدم رضايت و خشونتي كه در ميان مردم عادي ايران از تاجر و كاسب گرفته تا كارمندان ادارات موج مي‌زد بيگانه مي‌ساخت... من براي آگاهي از زندگي واقعي مردم و اطلاع از خواستها و نظرات آنها با بعضي از افراد طبقة متوسط و روشنفكران تماس برقرار كردم و در اين تماس به سوءظن و احساسات مخالفت‌آميز آنها نسبت به خارجيان به خصوص آمريكائيان پي بردم.(ص63)

6. اقتصاد ايران
 نخستين مسئله‌اي كه پس از انجام كارهاي مقدماتي و تشريفاتي فكر مرا در ايران به خود مشغول داشت مسئله اقتصاد ايران و نتايج برنامه‌هاي صنعتي شدن سريع اين كشور بود...(ص64)

 از آنجائيكه ايران زمين‌هاي قابل كشت و زرع محدودي داشت، دگرگون ساختن سيستم فئودالي و علاقمند كردن كشاورزان به بهره‌گيري بيشتر از زمين خود يكي از راههاي افزايش محصولات كشاورزي و رسيدن به مرز خودكفائي تشخيص داده شد. ليكن اجراي برنامة اصلاحات ارضي هم به علت نارسائي‌ها و عدم برنامه‌ريزي صحيح نتيجة مثبتي به بار نياورد و بالعكس با قطع ارتباط بزرگ مالكان با كشاورزان كه طي ساليان دراز تجربه‌اي در كار خود اندوخته بودند و جايگزين كردن آن با سازمانهاي دولتي كه تجربه و كارآئي لازم را در اين كار نداشتند افزايش محسوسي در محصولات كشاورزي حاصل نشد و با ضريب‌ بالاي افزايش جمعيت نياز كشور به واردات فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي رو به افزايش نهاد. توسعه شهرنشيني و برنامة صنعتي شدن كشور عامل مؤثر ديگري در ركود و توقف پيشرفت كشاورزي ايران بود... سرعت پيشرفت صنعتي و توسعة شهرنشيني در اواخر دهة 1970 به قدري بود كه حتي هجوم نيروي جوان روستائي به شهرها هم جوابگوي نياز بازار كار نبود.(ص65)

 شاه چند نكته مهم را در اجراي برنامه‌هاي خود از نظر دور داشته بود. نخستين نكته تنگناهائي بود كه صنعتي شدن سريع كشور بدون زمان‌بندي متناسب و معقول پيش مي‌آورد. سازمانهاي مالي و اداري كشور با دستگاههاي مجري اين طرح هماهنگي نداشتند، و مجريان طرح‌ها براي حل مشكلات خود به آنچه در ايران حلال مشكلات خوانده مي‌شد يعني پول و رشوه متوسل مي‌شدند... فسادي كه از اين برنامه‌هاي شتاب‌زدة اقتصادي و صنعتي حاصل شد به گمان من يكي از نقاط ضعف اساسي رژيم و از عوامل مهم سقوط آن بود. مشكل دوم از كارگران مرد جواني ناشي مي‌شد كه براي كار در صنايع جديد يا كارهاي ساختماني از روستاها به شهرها سرازير شدند. اين كارگران جوان از محيط بسته و حقير روستاها و شهرهاي كوچك ناگهان وارد محيط باز و بي‌بندوباري شدند كه از سوئي با معتقدات و باورهاي مذهبي آنها مغايرت داشت و از سوي ديگر عقده‌هائي در دل آنها به وجود مي‌آورد... اين تضاد و فاصلة طبقاتي گروهي را از نوميدي به سوي الكليسم و مواد مخدر كشانيد ولي در بسياري ديگر به صورت عقده‌اي درآمد كه بايد آنرا زمينه و مادة اوليه طغيان در برابر نظام موجود به شمار آورد... از سوي ديگر بازار ايران براي جذب و مصرف كالاهائي كه طرح توليد آنها ريخته شد كافي نبود و ايران مي‌بايست براي فروش محصولات خود بازارهاي ديگري در خارج پيدا كند... به تقاضاي من وزارت امور خارجة آمريكا يكي از كارشناسان اقتصادي خود را براي بررسي مشكلات و نتايج برنامه‌هاي صنعتي و اقتصادي ايران به تهران فرستاد.(صص7-66)

 چون از مطالعات مأمور اعزامي وزارت خارجه نتيجه‌اي نگرفتم از سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) خواستم كه تحقيقي در اين زمينه به عمل آورد. سيا مأموري به تهران فرستاد كه چند ماه در زمينة مسائل مورد نظر به جمع‌آوري اطلاعات مشغول بود، ولي پس از مراجعت وي انتظار من براي دريافت گزارش نتيجة اين مطالعات بيهوده بود!.. در اين مهماني كه چند تن از اعضاي ارشد سفارت در آن حضور داشتند من ترديدها و نگراني‌هاي خود را دربارة برنامه‌هاي اقتصادي ابراز داشتم و نظر مهمانان خود را دربارة اين مسائل جويا شدم. از جمله كساني كه در اين مهماني حضور داشتند وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس بانك مركزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و چندتن از مقامات و شخصيت‌هاي اقتصادي برجستة ديگر ايران بودند... وزير اقتصاد كه خود را ناچار از سخن گفتن مي‌ديد نخست به دفاع جدي و هيجان‌زده‌اي از سياست‌هاي خردمندانة اقتصادي شاه پرداخت و ضمن رد نظرات و نگراني‌هاي من از سياست صنعتي شدن ايران به طور دربست دفاع كرد... اولين مهماني كه مجلس را ترك گفت وزير امور اقتصادي و دارائي بود كه نزديك رخت‌كن مرا به كناري كشيد و آهسته گفت مطالبي كه شما بيان كرديد كاملاً منطقي و درست بود و من با همة آنچه گفتيد موافقم. آقاي وزير وقتيكه حيرت و شگفتي‌ مرا از اين بيان دريافت افزود كه من در آن جلسه و در حضور آن جمع نمي‌توانستم جز در دفاع از برنامه‌هاي شاه سخن بگويم!(صص9-68)

 ميكلوس [معاون من] افزود هيچيك از آنها كه دور ميز نشسته بودند نمي‌دانستند كداميك از بقية مهمانان مأمور يا رابط ساواك است و جريان مذاكرات اين جلسه را گزارش خواهد كرد، در نتيجه هيچيك از آنها نمي‌توانستند مطلبي ولو در پرده و ملايم در انتقاد از برنامه‌هاي شاه بر زبان بياورند، زيرا اگر چنين گزارشي به دست شاه مي‌رسيد فرداي همان روز از كار بركنار مي‌شدند.(ص70)
 در نخستين ديداري كه پس از اتخاذ اين تصميم با شاه دست داد، مسئله برنامه‌هاي صنعتي شدن ايران را پيش كشيدم و نظرات خود را در اين زمينه ابراز كردم. طرح اين مسائل از طرف من ظاهراً براي شاه غيرمنتظره بود، زيرا با نوعي شگفتي و كنجكاوي به سخنان من گوش داد و در پاسخ‌ مطالبي كه عنوان كرده بودم با لحني كه بيشتر ستيزه‌جويانه بود به دفاع از سياست‌ها و برنامه‌هاي خود پرداخت.(ص70)

 تا آن زمان شاه تقريباً هر ده روزيكبار به من وقت ملاقات مي‌داد. در اين ملاقاتها وي گاهي مطالبي را عنوان مي‌كرد كه مي‌بايست نظر واشنگتن دربارة آنها خواسته شود و گاهي كه مطلب خاصي در ميان نبود شاه به بيان نظرات خود دربارة مسائل بين‌المللي و منطقه‌اي اكتفا مي‌كرد و انتظار داشت كه اين مطالب به واشنگتن منعكس شود. اما پس از آن جلسه بحث دربارة مسائل اقتصادي شاه ديگر تمايلي به ملاقات با من نشان نداد و يك فترت طولاني در ديدارهاي من با شاه پيش آمد... با وجود اين، در طول مدتي كه از ديدار شاه محروم بودم اطلاع يافتم كه شاه وزيران مسئول خود را در امور اقتصادي براي بررسي و تجديد نظر كلي در برنامه‌هاي اقتصادي ايران فرا خوانده و جلسات بررسي مسائل اقتصادي در سطح وزيران سه يا چهار هفته به طول انجاميده است. در پايان اين مطالعات شاه تغييراتي را در برنامه‌هاي اقتصادي كشور اعلام داشت و متعاقب آن هويدا كه طولاني‌ترين دوران صدارت را در ايران پشت سرگذاشته بود به مقام وزارت دربار منصوب شد و جمشيد آموزگار دبيركل حزب واحد سياسي كشور به مقام نخست‌وزيري رسيد. زمامداري آموزگار در واقع سرآغاز تغييرات اساسي در سياست‌هاي اقتصادي ايران بود. پس از يك دوران طولاني ولخرجي و ريخت‌وپاش، آموزگار سياست رياضت اقتصادي را در پيش گرفت... روشي كه در اعمال اين سياست‌ها به كار گرفته شد و برگشت از سياست اقتصادي گذشته به قدري خشن، سريع و ناگهاني بود كه بازرگانان و صاحبان صنايع و به طور كلي جامعة اقتصادي ايران را شوكه كرد و واكنش‌هاي نامطلوبي به بار آورد... به اين ترتيب حكومت شاه در اصلاح اشتباهات و زياده‌رويهاي گذشته در زمينة اقتصادي روشي به كار گرفت كه مشكلات تازه‌اي بر مشكلات گذشته افزود و نارضايتي‌هاي تازه‌‌اي به ويژه در ميان بازاريان به وجود آورد.(ص71)
7. نيروهاي مسلح ايران

 در سال 1953 هنگاميكه شاه در مبارزه با نخست‌وزير وقت ايران دكتر مصدق شكست خورد و به ايتاليا گريخت، اين ارتش بود كه با رهبري ژنرال زاهدي موجبات بازگشت او را به تخت و تاج فراهم ساخت. از آن تاريخ به بعد نيروهاي مسلح ايران بار ديگر به صورت عامل اصلي تثبيت قدرت وحكومت شاه درآمدند و تقويت و سازمان دادن ارتش در مركز توجه شاه قرار گرفت.(ص73)

 تفاوت ميسيون نظامي آمريكا در ايران با هيئت‌هاي نظامي در ساير كشورهاي جهان اين بود كه پرسنل نظامي آمريكا در ايران عملاً جزو نيروهاي مسلح ايران به شمار مي‌آمدند و در اواخر سلطنت شاه به استثناي شش نفر از افسران ارشد آمريكائي بقيه مستشاران و كاركنان آمريكائي نيروهاي مسلح ايران حقوق‌بگير دولت ايران بودند... در وهلة اول دريافتم كه فرماندهي مستقيم هر يك از شاخه‌هاي مستقل نيروهاي مسلح، يعني نيروي زميني، نيروي هوائي و نيروي دريائي عملاً با شخص شاه است... شاه هر يك از فرماندهان نيروها را جداگانه و در روزهاي معين به حضور مي‌پذيرفت و به اين ترتيب شخصاً جزئيات امور مربوط به هر يك از نيروها را تحت نظر داشت... ولي ستاد مشترك نيروهاي مسلح ايران و رئيس آن فاقد قدرت و اختيارات معمول سازمانها و مقامات مشابه نظامي در كشورهاي ديگر بودند و بيشتر به صورت يك دفتر طرح و هماهنگي عمل مي‌كردند.(صص5-74)

 دو افسري كه از بحث دربارة مسائل سياسي پرهيز نداشتند دريادار حبيب‌اللهي فرماندة نيروي دريائي و ژنرال قره‌باغي فرمانده ژاندارمري بودند.(ص75)

 يك چهرة جالب توجه و تا حدي مرموز در ميان افسران برجسته شاه كه من خيلي كم او را ملاقات كردم و هرگز نتوانستم دوبدو با او گفتگو كنم ژنرال فردوست رئيس بازرسي كل شاه بود... گفته مي‌شد كه او بيش از هر افسر ديگري به شاه نزديك است و شاه او را «چشم و گوش» خود مي‌خواند.(ص76)

 نيروي دريائي كوچكترين بخش نيروهاي سه‌گانه ايران به شمار مي‌رفت كه بيشتر وظيفة گشت در سواحل شمالي خليج‌فارس و مراقبت از بنادر و جزائر ايران را به عهده داشت. به جز دو كشتي جنگي ساخت آمريكا و تعدادي قايق توپدار انگليسي، مهمترين واحد رزمي نيروي دريائي ايران يك واحد هاور كرافت بود كه در جزيرة خارك متمركز شده بود. اين واحد كه تعداد قابل توجهي هاوركرافت مجهز در اختيار داشت بيشتر براي مراقبت از تنگة هرمز يا گلوگاه خليج‌فارس در نظر گرفته شده بود... شاه برنامه‌هاي وسيع و بلندپروازانه‌اي براي نيروي دريائي خود داشت و مي‌خواست به يك قدرت دريائي در خارج از محدودة خليج‌فارس تبديل شود.(ص77)

 از نيروهاي سه گانه، شاه به نيروي هوائي خود اهميت خاصي قائل بود و در جزئيات كارهاي اين نيرو نظارت مي‌كرد. او كه خود خلبان ماهري بود از آخرين پيشرفت‌هاي تكنولوژي هوائي آگاهي داشت و انواع هواپيماهاي مورد لزوم نيروي هوائي ايران را شخصاً انتخاب مي‌كرد. افزايش ناگهاني درآمد نفت فرصتي به دست شاه داد تا به آرزوهاي خود براي تقويت نيروي هوائي ايران جامة عمل بپوشاند. ابتدا هواپيماهاي جنگندة (اف-5) براي نيروي هوائي ايران خريداري شد و بعد از آنكه خلبانان و تكنيسين‌هاي نيروي هوائي در استفاده از اين هواپيماها ورزيده شدند شاه تعدادي هواپيماي (اف-4) سفارش داد كه پيچيده‌تر و قوي‌تر از هواپيماهاي اف-5 بود و در نتيجه تعداد بيشتري از پرسنل فني آمريكائي براي نگاهداري آنها استخدام شدند... تئوري نظامي شاه در استفاده از اين هواپيماها بر اين اساس استوار بود كه يكصد و پنجاه فروند هواپيماي اف-14 مجهز به موشك‌هاي فونيكس براي پرواز در ارتفاع بالا مورد استفاده قرار بگيرند و سيصد هواپيماي اف-16 به صورت پوشش حفاظتي از اين هواپيماها در ارتفاع كم پرواز كنند. شاه تصور مي‌كرد كه اين 450 هواپيما با هواپيماهاي ديگري كه قبلاً در اختيار نيروي هوائي ايران قرار گرفته بود توانائي مقابله با خطر حملات هوائي از خارج را خواهند داشت.(ص78)

 براي اجراي اين طرح و استفادة مؤثر ازنيروي هوائي، ايران به يك رشته تأسيسات زيربنائي و زميني هم احتياج داشت... شاه بلافاصله پس از اطلاع از وجود اين هواپيماها براي خريد آن با آمريكائيها وارد مذاكره شد و هيئتي از نيروي هوائي آمريكا كه قبل از موافقت با فروش هواپيماي ايواكس به ايران براي بررسي امكانات احداث ايستگاههاي رادار زميني به ايران آمده بود پس از برآورد هزينه چند ميليارد دلاري احداث شبكه رادار زميني براي پوشش كامل هوائي ايران استفاده از هواپيماهاي ايواكس را براي ايران بيشتر مقرون به صرفه دانست. شاه سفارش ده فروند از اين هواپيماها را داد ولي معامله ايواكس‌ها با ايران بعدها جنجالي به پا كرد كه در فصل ديگري به آن اشاره خواهد شد. علاوه بر همة اين نيروها شاه از ايجاد يك واحد از نيروهاي هوابرد (هوانيروز) خيلي احساس غرور مي‌كرد. اين نيرو كه با استفاده از تجارب جنگ ويتنام از آمريكائيها اقتباس شده بود هلي‌كوپترهاي زيادي لازم داشت. هلي‌كوپترهاي مورد نياز ايران نيز از طرف شركت‌ هلي‌كوپترسازي بل تأمين مي‌شد... تعداد زيادي از آمريكائيها براي تعليم پرواز و مراقبت اين هلي‌كوپترها به استخدام ارتش ايران درآمدند.(صص9-78)

 با اينكه شخصاً بر اين عقيده‌ام كه بسياري از نقشه‌هاي نظامي شاه خيالي و غيرعملي بود و با وجود اينكه بسياري از وسائل و تجهيزات مدرن نظامي كه از طرف رژيم شاه خريداري شده يا سفارش داده شده بود بدون كمك و حضور مستمر كارشناسان خارجي در حد مطلوب قابل بهره‌برداري نبود تصور نمي‌كنم برنامه‌هاي نظامي شاه و خريد اسلحة فراوان از طرف او نقش عمده‌اي در انقلاب ايران ايفا كرده باشد. البته اين مسئله قابل بحث است كه هزينه‌هاي گزافي كه صرف تجهيزات نظامي و تقويت نيروهاي مسلح ايراني مي‌شد در صورتيكه براي برنامه‌هاي رفاه اجتماعي مصرف مي‌شد نتايج بهتري به بار مي‌آورد، اما اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه ايران براي برنامه‌هاي رفاهي و اجتماعي خود پول كافي در اختيار داشت و پرداخت قسمتي از پول‌هاي حاصله از درآمد نفت براي خريد اسلحه مي‌توانست نقش متعادل كننده‌اي در مهار كردن تورم داشته باشد... مهمترين ايراد و انتقادي كه به برنامه‌هاي نظامي ايران وارد بود جذب قسمت مهمي از نيروهاي جوان و فعال كشور به خدمت در بخش‌هاي گوناگون نيروهاي مسلح ايران است، در حاليكه با كمبود نيروي فعال و كارآمد در بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور استفاده از اين افراد در صنايع و اقتصاد كشور نتايج سودمندتري به بار مي‌آورد... يك نقطه ضعف ديگر در برنامه‌هاي خريد اسلحه و تجهيزات نظامي از طرف ايران فساد و سوءاستفاده‌هاي كلاني بود كه در حاشية آن صورت مي‌گرفت.(ص80)

 سلاحهاي سبك را بيشتر خود ايرانيها با مدرنيزه كردن صنايع نظامي كه قبل از جنگ دوم جهاني به وسيلة آلمانيها بنيان نهاده شده بود مي‌ساختند و نكته جالب توجه اينكه در مدرنيزه كردن اين صنايع اسرائيليها نقش عمده‌اي داشتند. ژنرال طوفانيان معاون وزارت جنگ كه مسئول تداركات و خريدهاي نظامي نيروهاي مسلح ايران بود با اسرائيليها روابط نزديكي داشت و در نتيجة همين همكاري و با كمك كارشناسان اسرائيلي بعضي از سلاحهاي ساخت اسرائيل براي استفاده نيروي مسلح ايران نيز ساخته مي‌شد.(ص81)
 برنامة اين بازديد بين دفتر مستشاران نظامي در تهران و پرسنل آمريكائي تبريز تنظيم شده بود، ولي وقتيكه براي اين بازديد به مركز فرماندهي نظامي تبريز رفتم با صحنة غيرمنتظره‌اي روبرو شدم و از ورود من به داخل محوطه جلوگيري كردند. معلوم شد كه طبق مقررات نيروي مسلح ايران هيچ خارجي حق ورود به محوطة نظامي را ندارد و چون هيئت مستشاري آمريكا بدون اطلاع فرماندهان و افسران ذيربط ايراني ترتيب اين بازديد را داده است از اين نكته غافل بوده است (سئوالي كه در اينجا ممكنست پيش آيد اينست كه چگونه آمريكائيان در داخل محوطة نيروهاي مسلح ايران مشغول كار و فعاليت بودند. براي حل اين مشكل آمريكائيها در استخدام نيروهاي مسلح ايران بودند و ظاهراً ابوابجمعي نيروهاي مسلح ايران به شمار مي‌آمدند). مشكلي كه پيش آمده بود فوراً به تهران اطلاع داده شد و نظر به اهميت موضوع شخص شاه را در جريان امر گذاشتند. شاه براي بازديد من از تأسيسات نظامي ايران «كارت بلانش» داد، ولي به مقامات نظامي دستور داده شد كه اين موضوع به كلي محرمانه تلقي گردد و تقاضاي هيچيك از سفيران خارجي، از جمله سفير شوروي براي چنين بازديدهائي پذيرفته نشود.(ص82)

 شاه در يك چشم به هم زدن از صورت ميزبان بي‌تكلف و متبسم و مهرباني كه لحظه‌اي پيش با هم صحبت مي‌كرديم به صورت يك سلطان مستبد با قيافه‌اي خشك و آهنين درآمد و اين تغيير قيافه را با چند حركت ساده انجام داد... به نظر من تجزيه و تحليل رواني همين صحنة كوچك تصوير روشني از ضعف‌هاي دروني شاه را به دست مي‌دهد. او ذاتاً مردي جبون و ضعيف بود و اين جبن و ضعف چنانچه در فصول پيشين گفتم بيشتر از خشونت و صلابت پدر و ترس و واهمه‌اي كه از دوران كودكي از پدر خود داشت مايه گرفته بود. او قلباً و در زندگي خصوصي خود تشريفات را دوست نداشت، ولي با تمرين‌هاي سختي كه از كودكي براي ايفاي نقش «شاه‌شاهان» فرا گرفته بود تصور مي‌كرد بدون اين تشريفات نمي‌تواند در نقش يك پادشاه مقتدر جلوه‌گر شود. به عبارت ديگر او ضعف‌هاي دروني خود را با زرق و برق و تشريفات ظاهري مي‌پوشاند و صحنه‌اي كه از آن ياد كردم نمايشي از تلاش دائمي او براي ظاهر شدن در نقش يك پادشاه نيرومند و پرصلابت همچون پدرش بود.(صص4-83)

8. اسلام و شيعه
 يكي از نخستين سفرهاي من و خانواده‌ام به خارج از تهران سفري به مشهد در شمالي شرقي ايران و نزديك مرز افغانستان بود.(ص85)

 پس از بازگشت از حرم به اين نتيجه رسيدم كه بايد اطلاعات بيشتر و دقيق‌تري دربارة اسلام و به خصوص شيعه به دست بياورم... ولي بايد اعتراف كنم كه تا روزهاي انقلاب به قدرت و نفوذ واقعي مذهب در جامعة ايراني پي نبرده بودم.(صص8-87)

 استاندار خراسان كه در عين حال نيابت توليت آستان قدس را به عهده داشت براي ما ضيافت ناهاري ترتيب داده بود... در اواخر مهماني، اتفاق غير منتظرة ديگري روي داد و آن تقديم هدايائي از طرف استاندار به خانمهاي حاضر در مجلس بود. هدايائي كه به همسر من داده شد يك دست جواهرات مركب از گردن‌بند و گوشواره و انگشتري از طلا و فيروزه و الماس بود... من به معاون استانداري توضيح دادم كه طبق قوانين و مقررات آمريكا، نمي‌توانيم چنين هدايائي را بپذيريم و ناچاريم آنرا به استاندار پس بدهيم.(ص88)

 مشاهدات ما در مشهد در همان سفر كوتاه نمونه‌اي از برخورد نادرست دولت را با احساسات و معتقدات مذهبي مردم نشان مي‌داد. با اينكه از نظر يك ناظر غربي تبديل يك محلة قديمي به فضاي سبز با تخريب يك رشته ساختمانهائي كه عمر طبيعي خود را كرده‌اند قابل توجيه به نظر مي‌رسد، خشونت و شدت عملي كه در اجراي اين طرح به كار رفت مردم مشهد را به شدت خشمگين ساخت. مردم به طور كلي استاندار را معتقد و پاي‌بند به مذهب نمي‌دانستند و تفويض مقام نيابت توليت آستان قدس و اختيارات وسيع او در نقل و انتقال اموال امام طبيعتاً نمي‌توانست رضايت و اعتماد مردم را جلب نمايد... شاه با اينكه خود را معتقد به مباني مذهبي و يك مسلمان واقعي مي‌دانست در گفتگوهاي خصوصي خود با من از رهبران مذهبي ايران به عنوان مرداني با افكار پوسيده و مغزهاي متحجر ياد مي‌كرد و از فساد و طمع و پول‌پرستي آنها سخن مي‌گفت. شاه مدعي بود كه روحانيون سد راه پيشرفت مملكت هستند و به خاطر حفظ قدرت و منافع مادي خود با برنامه‌هاي اصلاحي او مخالفت مي‌كنند.(ص89)

 حتي در اوائل دوران مأموريت من در تهران كه مقاومت‌هائي از طرف روحانيون در برابر برنامه‌هاي شاه به چشم مي‌خورد، روزي در ديدار با سفير شوروي اين موضوع را با وي در ميان گذاشتم و نظر او را دربارة قدرت و نفوذ واقعي رهبران مذهبي جويا شدم. سفير شوروي گفت كه به نظر او رهبران مذهبي توانائي مقابله با برنامه‌هاي شاه را ندارند و هرگز نمي‌توانند از زير ضرباتي كه در گذشته از رژيم شاه خورده‌اند سربلند كنند!(ص90)

 به نظر روحانيون مخالف، آمريكائيها نه فقط از برنامه‌ها و سياست‌هاي شاه حمايت مي‌كردند، بلكه طراح و الهام‌دهندة اين برنامه‌ها و سياست‌ها بودند. به همين جهت جز بعضي از روحانيون كه با حكومت شاه همكاري مي‌كردند، ديگران از تماس با ما پرهيز داشتند و هيچيك از اعضاي سفارت و مأموران اطلاعاتي كه با ما همكاري داشتند نتوانستند اطلاعات قابل توجهي از آنها بدست آورند... اطلاعاتي كه در نتيجة اين تماس‌ها به دست آورديم نشان مي‌داد كه مخالفت با رژيم در ميان قشري از مردم كه معتقدات مذهبي دارند در حال گسترش است و روحانيون مخالف هم به هيچوجه خود را در مبارزه با رژيم ناتوان نمي‌بينند. روش جديد مبارزه تطبيق آيات و تعليمات قرآن با سياست و مسائل اجتماعي روز و تأكيد بر عدم انطباق اعمال حكومت با احكام قرآن و شريعت بود. حتي روشنفكران و جوانان تحصيل‌كرده هم تحت تأثير سخنراني‌ها و نوشته‌هاي يكي از متفكرين مذهبي به نام علي شريعتي گرايش‌هاي مذهبي مبارزه جويانه‌اي يافته بودند، زيرا گفته‌ها و نوشته‌هاي شريعتي اين فكر را القاء مي‌كرد كه شيعه مذهب مبارزه و جهاد است و يك شيعه واقعي نبايد در مقابل حكومت جور و ستم تسليم شود. اما هيچيك از اقدامات ما براي تماس با محافل مذهبي در رفع سوءظن آنها نسبت به آمريكائيها و سياست آمريكا در ايران مؤثر واقع نشد...(ص91)
9. ساواك

 پس از سقوط مصدق، كشف يك شبكة وسيع جاسوسي از طرف روسها در ارتش ايران شاه را به سختي تكان داد. اين شبكه كه به وسيلة حزب توده سازمان داده شده بود صدها افسر را تا بالاترين رده‌هاي فرماندهي شامل مي‌شد. پس از كشف و متلاشي شدن اين شبكه، شاه به فكر تشكيل يك سازمان اطلاعاتي مجهز و مدرن افتاد و براي مقابله با تشكيلات نيرومند جاسوسي روسها در ايران به دوستان آمريكائي خود متوسل شد. در سال 1957 سازمان سيا طرح و چارچوب تشكيلاتي يك سازمان جديد اطلاعاتي را به شاه داد و خود در تأسيس و سازمان دادن آن مشاركت كرد. اين تشكيلات كه به نام سازمان اطلاعات و امنيت كشور ناميده مي‌شد به زودي به نام مخفف آن يعني ساواك شهرت يافت. مأموران ساواك ابتدا دوره‌هاي تعليماتي خود را در آمريكا مي‌ديدند ولي بعدها اسرائيل هم به يكي از مراكز تعليماتي ساواك تبديل شد... از اوائل دهة 1960 و به خصوص پس از قيام سال 1963 به رهبري آيت‌الله خميني ساواك به تدريج از صورت يك سازمان اطلاعاتي و ضدجاسوسي خارج شد و بخش عمده‌اي از آن به صورت يك پليس مخفي براي مبارزه با مخالفان سياسي رژيم درآمد.(صص5-94)
 در اين دوره، به خصوص در اواخر دهة 1960 و اوائل دهة 1970 نوعي حكومت ترور و وحشت بر ايران حكمفرما بود. نه فقط گروههاي شناخته شدة مخالف و مبارز، بلكه بعضي از سياستمداران معروف و روشنفكران و خانواده‌هاي مرفه و متجدد هم از تعقيب و آزار ساواك مصون نبودند. بعضي‌ها به طور اسرارآميزي ناپديد يا ربوده مي‌شدند. شكنجه در زندانها به صورت امري عادي درآمده بود و بعضي از زندانيان زير شكنجه كشته مي‌شدند... همة اينها در زماني صورت مي‌گرفت كه شاه با اجراي برنامه‌هاي اصلاحي معروف به «انقلاب سفيد» خود مي‌خواست فقر و جهل و بيعدالتي را از كشور خود ريشه كن سازد و آنرا به سوي دروازه‌هاي «تمدن بزرگ» هدايت كند.(ص96)
 مجموعة اين عوامل باعث شد كه ساواك در مبارزه با مخالفان روش ملايمتري در پيش گرفت و هنگاميكه حكومت كارتر در آمريكا بر سر كار آمد شكنجه زندانهاي ايران ظاهراً منسوخ شده بود. با همة اين احوال ساواك هنوز در ايران و خارج از ايران بسيار بدنام بود و تصميم پرزيدنت كارتر دربارة حفظ ارتباط سازمان سيا با ساواك، عليرغم وعده‌هايش دربارة تعميم حقوق بشر در جهان تصميمي دشوار و حساب شده بود. البته بايد تأكيد كنم كه سيا نه در عمليات ساواك بر ضد مخالفان سياسي رژيم دخالتي داشت و نه بازداشت‌هاي خودسرانه و قتل و اعمال شكنجه در زندانهاي ساواك را تأييد مي‌كرد. همكاري سيا با ساواك در سالهاي اخير فقط در زمينة مبادلة اطلاعات و منحصراً در جهت مبارزه با فعاليت‌هاي جاسوسي شوروي و اقمار آن در ايران بود. متأسفانه در ايران بعد از انقلاب اين واقعيت ناديده گرفته شده و بسياري از جنايات و اعمال خشونت‌آميز كه خود ايرانيها مبتكر آن بوده‌اند به سيا و آمريكا نسبت داده مي‌شود.(صص7-96)

 نصيري مرا در ويلاي مجللي كه محل پذيرائي مهمانان ساواك بود پذيرفت... نظر ژنرال را راجع به كتاب «سقوط 79» كه به تازگي منتشر شده و نقشي هم براي وي در اين داستان خيالي قائل شده بودند پرسيدم. اين سئوال ظاهراً مترجم ما را خيلي ناراحت كرد، و نصيري هم ابتدا از اين سئوال بهت‌زده و دست‌پاچه شد. معلوم شد كه رئيس سازمان امنيت ايران از وجود چنين كتابي كه دربارة شاه ايران نوشته شده و شهرت جهاني يافته بي‌اطلاع است... متأسفانه بايد بگويم كه روابط ما با ساواك در زمينة مبادلة اطلاعات هم خيلي ثمربخش نبود و ما فقط بدنامي رابطه با ساواك و عواقب ناگوار آنرا تحمل كرديم... اما مواردي بود كه اطلاعات ساواك از اطلاعات سيا صحيح‌تر و دقيق‌تر بود كه به عنوان يك نمونه بارز بايد موضوع افغانستان را ذكر كنم... كودتاي كمونيستي افغانستان تقريباً در همان تاريخي كه ايرانيها پيش‌بيني كرده بودند اتفاق افتاد و مقامات سيا بعداً اعتراف كردند كه اطلاعات ايرانيها بهتر از اطلاعات ما بوده است. البته بدون در نظر گرفتن اين جنبة همكاريهاي اطلاعاتي ما با ايران، آنچه از نظر واشنگتن خيلي حائز اهميت بود موافقت ايران با استقرار دو ايستگاه نيرومند جاسوسي و خبرگيري ما در شمال ايران بود. به وسيلة اين دو ايستگاه ما تمام فعاليتهاي نظامي روسها در جمهوريهاي آسياي مركزي، به خصوص آزمايش‌هاي موشكي آنها را تحت نظر داشتيم و دستگاههاي الكترونيكي بسيار دقيق و حساس اين ايستگاهها تمام پيامها و مخابرات الكترونيكي روسها را در تمام منطقه تا خليج‌فارس ضبط مي‌كرد.(صص9-97)
10. بازرگانان، نفت و روشنفكران

 مطالعات اخير من دربارة ايران هم نشان مي‌داد كه در طول تاريخ ايران بازار نه فقط نبض تجارت و اقتصاد كشور، بلكه مركز تحريكات و فعاليتهاي  سياسي و منشاء اصلي جنبش‌هاي مهم اجتماعي بوده است.(ص100)
 با وجود اهميت بازار در اقتصاد و سياست ايران، متأسفانه سفارت آمريكا در ايران رابطة درخور توجهي با بازار و بازاريان نداشت، در حاليكه در گذشته ارتباطات نزديكي بين آمريكائيها و بازاريان وجود داشته است. كيم روزولت نمايندة پيشين سيا در تهران به من گفته بود كه در سال 1953 ما از طريق نفوذ در بازار و جلب همكاري بعضي از بازاريان كه از خطر به قدرت رسيدن كمونيستها در ايران نگران بودند توانستيم عده‌اي را به خيابانها بريزيم و مقدمات سقوط مصدق و بازگشت شاه را فراهم كنيم... پس از تحقيق دريافتيم كه يكي از علل اين قطع رابطه اينست كه بسياري از بازارياني كه در گذشته با ما ارتباط داشته‌اند در اين مدت بازار تهران را ترك گفته، بعضي صاحب كارخانه و واحدهاي صنعتي و برخي ديگر سهامداران بانكها و شركت‌هاي بزرگ تجارتي هستند.(ص101)

 تماس مأموران سفارت با بازاريان هم آسان نبود، زيرا بازاريها از تماس با آمريكائيها و از ديده شدن با آنها اكراه داشتند. يكي از دلائل اين ترديد و اكراه ترس و وحشت آنها از ساواك بود... يك دليل ديگر عدم تمايل آنها به تماس گرفتن با ما هم قطعاً سوءظن و احساسات مخالف آنها نسبت به خود ما بود.(ص102) 

 قبل از جنگ دوم جهاني هم نفت يكي از عوامل اختلاف بين ايران و انگليس بود و ايرانيها به حق شكايت مي‌كردند كه انگليسيها سهم عادلانه‌اي از درآمد نفت ايران را به آنها نمي‌دهند. نارضائي ايرانيها از اين وضع پس از خاتمة جنگ اوج تازه‌اي گرفت و به بحران نفتي سالهاي 1951 و 1952 بين ايران و انگليس منجر شد.(ص102)

 اين بحران آمريكا را هم وارد ماجرا كرد و آمريكائيها در مذاكرات مربوط به حل اختلافات ايران و انگليس و جريان مجدد نفت ايران به بازارهاي بين‌المللي نقش فعالي ايفا كردند. بر اساس توافقي كه صورت گرفت ملي شدن نفت ايران و نظارت و مالكيت ايران بر منابع نفتي خود به رسميت شناخته شد، ولي كار اكتشاف و استخراج به گروهي از شركت‌هاي نفتي كه به عنوان عامل شركت ملي نفت ايران عمل مي‌كردند واگذار گرديد. شركتهاي عامل نفت ايران كه به نام كنسرسيوم معروف شد علاوه بر شركت سابق نفت ايران و انگليس شركتهاي نفتي آمريكائي و اروپائي را هم شامل مي‌شد و سهيم شدن آمريكائيها در اين كنسرسيوم بالطبع تعداد بيشتري از آمريكائيان را به عنوان كاركنان و كارشناسان كنسرسيوم وارد ايران كرد... سياست كلي ايران در زمان شاه اين بود كه ايران به تدريج از صورت صادر كنندة مواد خام نفتي به توليد كننده و صادر كنندة مواد تصفيه شده و محصولات پتروشيمي مبدل گردد.(ص103)

 فقط شركت آمريكائي دوپون با مشاركت يك شركت خصوصي ايراني يك كارخانة متوسط محصولات پوليستر احداث كرد كه از همان آغاز كار غير اقتصادي به نظر مي‌رسيد... تنها شركت خارجي كه حاضر به سرمايه‌گذاري عمده در صنايع پتروشيمي ايران شد شركت ژاپني ميتسوئي بود كه مسئوليت احداث يك مجتمع عظيم سه ميليارد دلاري را درسواحل خليج‌فارس و مجاورت حوزه‌هاي نفتي ايران به عهده گرفت.(ص104) 

 من با سفرهائي به آبادان و اهواز و جزيرة خارك با صنعت نفت ايران آشنا شدم... هنگام بازديد من از پالايشگاه فقط دوازده نفر خارجي در اين پالايشگاه كار مي‌كردند كه همة آنها به تعليم دانشجويان دانشكدة نفت در كار پالايشگاه اشتغال داشتند... محيط تأسيسات نفتي اهواز با آبادان تفاوت كلي داشت. در تأسيسات نفتي اهواز تعداد زيادي كارشناسان آمريكائي كه قبلاً در حوزه‌هاي نفتي تكزاس و اوكلاهما و لوئيزيانا كار كرده بودند ديده مي‌شدند. روابط آنها با همكاران ايراني خوب بود و شيوة زندگي آنها هم چندان مجلل و حسدانگيز نبود. كارشناسان آمريكائي در تأسيسات نفتي اهواز و اطراف آن كارهاي فني پيچيده‌اي به عهده داشتند كه از آنجمله بايد انژكسيون گاز و نفت به داخل چاههاي نفتي براي متعادل ساختن فشار آنها را نام برد.(صص5-104)

 درآمدي كه در سال 1977 از اين طريق [صنعت نفت] نصيب ايران شد قريب بيست و چهار ميليارد دلار بود كه مهمترين منبع درآمد ارزي و بزرگترين عامل فعاليت‌هاي اقتصادي و توليد ملي به شمار مي‌آمد. به علت كاهش توليدات كشاورزي و افزايش مصرف داخلي قسمتي از درآمد نفت صرف واردات مواد غذائي و محصولات كشاورزي و عرضة آن در بازارهاي داخلي به قيمت‌هاي ارزانتر از خريد مي‌گرديد. به طور مثال ايران بزرگترين وارد كنندة برنج آمريكائي بود و قسمت عمدة گندم مورد نياز خود را هم از آمريكا تأمين مي‌كرد.(ص106)

 به طور كلي من صنعت نفت ايران را تا حد زيادي خودكفا و داراي خصوصياتي سواي ساير تأسيسات و نهادهاي جامعة ايراني يافتم. شاه هم شخصاً توجه و علاقة زيادي به مسائل نفتي و گردش كار و فعاليت شركت ملي نفت داشت و رئيس شركت را مرتباً به حضور مي‌پذيرفت. به واسطة مشاركت آمريكائيها در بهره‌برداري از صنايع نفت ايران و فعاليت عدة زيادي از آمريكائيان دراين صنعت من طبعاً به امور مربوط به صنعت نفت ايران علاقمند شدم و مرتباً در جريان اخبار و گزارش‌هاي مربوط به آن بودم.(ص107)
 يكي از نهادهائي كه من از بدو ورود به تهران مي‌خواستم دربارة آن اطلاعاتي كسب كنم سيستم دانشگاهي ايران بود. دانشگاه تهران كه در مركز اين سيستم قرار داشت به وسيلة رضاشاه تأسيس شده و هدف وي از تأسيس اين دانشگاه ترويج فرهنگ غربي در ايران بود... در سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني با افزايش نفوذ آمريكا در ايران و كثرت دانشجويان ايراني كه براي تحصيل به آمريكا مي‌رفتند سيستم آموزش دانشگاهي در ايران هم به تدريج «آمريكانيزه» شد.(ص107)

 من از طريق آمريكائياني كه در دانشگاههاي ايران تدريس مي‌كردند اطلاعات بيشتري دربارة وضع دانشگاهها و علل تشنج و ناآرامي در ميان دانشجويان كسب كردم... آنها مي‌گفتند كه دانشجويان نسبت به استادان رفتار مؤدبانه‌اي دارند و انگيزة تظاهرات و تشنجات در دانشگاهها مخالفت دانشجويان با رژيم شاه و ماهيت غير دمكراتيك اين رژيم است. مقامات كنسولي آمريكا در شهرهاي دانشگاهي هم در گزارش‌هاي خود وضع دانشگاهها و تشنجات موجود در آنها را امري عادي تلقي مي‌كردند. آنها بر اين عقيده بودند كه تشنج و ناآرامي در طبيعت دانشگاهها و روحية عصيان در جوانان در اين مقطع سني بوده و منحصر به ايران هم نيست.(ص108)

 با وجود توسعة سريع آموزش عالي در ايران دانشگاههاي ايران فقط ظرفيت پذيرش حدود 130000 دانشجو را در سال داشتند... به طور كلي من با ايجاد محدوديت در مسافرت جوانان ايراني به آمريكا موافق نبودم، زيرا به فرض اينكه آنها با پايه تحصيلي ضعيفي وارد دانشگاههاي آمريكا مي‌شدند و بيش از حد معمول در دانشگاهها مي‌ماندند رفتن آنها به آمريكا و آشنا شدن آنها با فرهنگ و جامعة آمريكا براي تحكيم روابط دوستانه بين دو ملت در آينده مفيد بود. البته در مقابل اين نظر من استدلال مخالفي هم بود و آن اينكه اكثر اين جوانان پس از ورود به آمريكا وارد فعاليت‌هاي سياسي مي‌شوند و در تظاهرات پر سروصدا عليه رژيم شاه و سياست آمريكا در ايران شركت مي‌كنند.(صص110-109)

 گروههاي دانشجوئي ديگري هم بودند كه افكار و عقايدشان به كلي با دو گروه پيش گفته مغايرت داشت. اين گروه داراي معتقدات مذهبي بودند و مي‌خواستند تعاليم قرآن را با تفسيري كه خود از آن مي‌كردند در جامعة كنوني ايران پياده كنند. گروه اخيرالذكر بيشتر از افكار و نوشته‌هاي يك محقق ايراني به نام علي شريعتي الهام مي‌گرفتند... علي شريعتي در سال 1977 به بيماري سرطان در لندن درگذشت ولي طرفدارانش مرگ او را نتيجة توطئه مشترك ساواك و انگليسيها قلمداد كردند. با وجود همكاري دانشگاههاي آمريكائي با دانشگاههاي ايران و حضور اساتيد آمريكائي در اين دانشگاهها تظاهرات در دانشگاههاي ايران به طور روزافزوني رنگ ضد آمريكائي به خود مي‌گرفت و اين تغيير جهت با تظاهراتي كه از طرف دانشجويان ايراني در آمريكا صورت مي‌گرفت تطبيق مي‌كرد. اتهام اصلي به آمريكا در اين تظاهرات اين بود كه آمريكا حامي و پشتيبان اصلي شاه است و يا به عبارتي كه در تظاهرات دانشجوئي عنوان مي‌شد شاه نوكر و دست‌نشاندة آمريكا است.(ص110)
11. آواكس و اوپك

 اولين بحران عمده در روابط ايران و آمريكا كه در دوران مأموريت من در ايران روي داد در تابستان سال 1977 پيش آمد. اين بحران مربوط به پيشنهاد فروش هواپيماهاي اكتشافي و جاسوسي آواكس به ايران بود... طرفداران حقوق بشر كه در جريان مبارزات انتخاباتي كارتر در كنار او بودند و چندتن از پرحرارت‌ترين آنها در وزارت امور خارجه مشغول كار شده بودند موضوع فروش هواپيماهاي آواكس را براي طرح مسئله نقض حقوق بشر در ايران مورد استفاده قرار دادند. آنها مدعي بودند كه فروش اين هواپيما‌ها به ايران كه در عين حال مبين حمايت حكومت جديد آمريكا از شاه خواهد بود، در حكم تأييد سياست اختناق و فشار در ايران و برخلاف وعده‌هاي انتخاباتي دربارة مراعات مسائل مربوط به حقوق بشر در سياست خارجي آمريكا است.(ص111)

 در نتيجه بحث بيجا و پر سروصدائي در كنگره بر سر موضوع فروش هواپيماهاي آواكس به ايران درگرفت و بعضي از سناتورها و نمايندگان كنگره ضمن اين بحث‌ها شخص شاه و رژيم او را مورد انتقاد قرار دادند. در پايان اين بحث‌ها مجلس نمايندگان فروش هواپيماهاي آواكس را به ايران تصويب كرد ولي اين پيشنهاد در سنا رد شد. شاه كه از اين جريان بسيار خشمگين بود به ژنرال طوفانيان دستور داد سفارش خريد هواپيماهاي آواكس را لغو كند و به مقامات آمريكائي اطلاع دهد كه براي تأمين تجهيزات دفاع هوائي ايران به منابع ديگري مراجعه خواهد كرد... مقامات پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا) دست به كار شدند و در نتيجة مذاكره با رهبران كنگره به اين راه‌حل رسيدند كه هواپيماهاي آواكس با كمي تغيير كه متضمن برداشتن بعضي از دستگاههاي حساس آن بود به ايران تحويل داده شود. وقتيكه از امكان ارائه چنين راه‌حلي مطمئن شدم ژنرال طوفانيان را در جريان امر گذاشتم و از شاه تقاضاي ملاقات كردم.(ص113)

 شاه احساس مي‌كرد كه مورد اهانت قرار گرفته و به همين جهت رغبت زيادي به انجام معامله نشان نمي‌داد، ولي وقتيكه توضيح دادم كار ديگري نمي‌توان كرد قانع شد و موافقت خود را با خريد آواكس‌ها اعلام داشت.(ص114)
 در تابستان سال 1977 هنگاميكه اقتصاد آمريكا يك دوران بحراني و تورمي را مي‌گذرانيد، مسئله افزايش قيمت نفت به عنوان يكي از عوامل اين تورم مورد بحث قرار گرفته بود. ايران يكي از صادر كنندگان عمدة نفت و شاه يكي از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود و به همين جهت روش شاه در برابر افزايش مجدد قيمت نفت كه قرار بود در سازمان كشورهاي صادر كنندة نفت (اوپك) مطرح شود موضوع بحث حادي شده بود.(ص114)

 در بسياري از مباحثاتي كه با شاه داشتم، او با علاقة خاصي مسائل مربوط به نفت و انرژي را دنبال مي‌كرد و گاهي در جزئيات فني اين مسائل هم وارد مي‌شد. او معتقد بود كشورهائي مانند ايران كه اقتصادشان به درآمد تمام شدني و غيرقابل اطمينان نفت متكي است بايد تا فرصت دارند منابع درآمد ديگري براي خودشان پيدا كنند و از لحاظ انرژي هم به منابع ديگر به ويژه نيروي اتمي متكي شوند. شاه علاوه بر صنايع پايه مخصوصاً به صنايع پتروشيمي اهميت مي‌داد و توصيه مي‌كرد كه كشورهاي ديگر هم به تدريج از مصرف نفت خود به عنوان يك منبع سوخت و انرژي كاسته امكان تبديل آنرا به فرآورده‌هاي مفيدتر و سود‌آورتر فراهم سازند.(ص114)

 در پايان اين گفتگوها بالاخره من شاه را قانع كردم كه بين افزايش قيمت نفت و افزايش بهاي صادرات كشورهاي صنعتي ارتباط مستقيمي وجود دارد و هر چه كشورهاي توليد كننده نفت بر بهاي نفت خود بيافزايند كالاهاي مورد نياز خود را گرانتر خريداري خواهند كرد.(ص116)
12. ديد و بازديدهاي رسمي

 حكومت شاه در ايران به عنوان نزديك‌ترين دوست و متحد ما در منطقه و يكي از پايه‌هاي محكم سياست‌هاي ما در خليج‌فارس و آسياي جنوب غربي به شمار مي‌آمد. در واشنگتن به طور كلي از شاه ايران به عنوان يك زمامدار روشن‌‌بين و يك متحد قابل اعتماد ياد مي‌شد، و نظرات سياسي و خط‌مشي كلي او معمولاً با سياست آمريكا همراه و هم‌آهنگ بود. بنابراين وقتيكه از شاه به عنوان يكي از نخستين رهبراني كه قرار بود با رئيس‌جمهوري جديد آمريكا در واشنگتن ملاقات كنند دعوت به عمل آمد، اين بازديد امري عادي و دنبالة طبيعي روابط رؤساي جمهوري آمريكا با شاه ايران طي سي و پنجسال گذشته بود.(ص117)

 حكومت كارتر مسئله حقوق بشر و احترام به اصول و موازين حقوق بشر را از طرف كشورهاي جهان به عنوان يكي از معيارهاي اصلي روابط خود با كشورهاي ديگر قرار داده بود و حكومت شاه به عنوان يك حكومت غيردمكراتيك كه اصول حقوق بشر را نقض كرده شناخته شده بود. بنابراين با اينكه در كاخ سفيد و سطح بالاي حكومت آمريكا بازديد شاه از آمريكا امري كاملاً عادي مي‌نمود، در سطوح پائين‌تر، چه در دولت و چه در تشكيلات حزب دمكرات نارضايتي‌هائي از اين دعوت به چشم مي‌خورد و بعضي‌ها علناً از اينكه رئيس كشوري كه اصول حقوق بشر را رعايت نمي‌كند مهمان رسمي پرزيدنت كارتر است ابراز انزجار مي‌كردند.(ص118)
 يكي از مسائلي كه پيش‌بيني مي‌شد در مذاكرات واشنگتن مطرح شود مسئله قيمت نفت بود... دومين مسئله‌اي كه فكر مي‌كردم در مذاكرات واشنگتن مطرح خواهد شد حجم خريدهاي نظامي ايران از آمريكا بود... من به شاه خاطرنشان كردم كه امكان كاهش در سفارش اسلحه و تنظيم برنامة دراز مدتي را براي آمادگي كامل نيروهاي مسلح ايران براي فراگيري در به كار بردن سلاحهاي خريداري شده و نگاهداري آنها و به طور خلاصه جذب اين سلاحها را در نيروهاي مسلح ايران در نظر بگيرد... موضوع سومي كه اطمينان داشتم در مذاكرات واشنگتن مطرح خواهد شد برنامه‌هاي ايران و ساير كشورهاي منطقه براي استفاده از نيروي اتمي بود... در اين مورد شاه خيلي محكم و جدي بود. او ضمن اينكه بر طرح‌هاي خود براي توسعة نيروگاههاي اتمي پافشاري كرد، با قاطعيت فكر استفاده از اين نيروگاهها را براي ساختن سلاح اتمي رد كرد و گفت اگر پاكستان هم چنين نقشه‌هائي داشته باشد حاضر است براي صرفنظر كردن پاكستان از تعقيب اين طرح با ما همكاري كند... شاه گفت كه آمريكائيها بايد با اطمينان خاطر با فروش نيروگاههاي اتمي به ايران موافقت كنند و افزود ضمن مذاكرات خود در واشنگتن براي جلب موافقت دولت آمريكا با احداث حداقل چهار نيروگاه اتمي از طرف شركت وستينگهاوس در ايران پافشاري خواهد كرد. در پايان خاطرنشان كردم كه احتمالاً در مذاكرات واشنگتن امكان كمك و همكاري شاه براي حل اختلافات اعراب و اسرائيل و استفاده از نفوذ وي بين رهبران كشورهاي عرب مطرح خواهد شد. شاه از اين موضوع استقبال كرد... شاه همچنين گفت كه با سادات رئيس‌جمهوري مصر و ملك‌حسين پادشاه اردن روابط نزديك و صميمانه‌اي دارد و كمك اقتصادي هنگفتي در اختيار سادات قرار داده است... مهمترين هدف شاه در ديدار با رئيس‌جمهوري جديد آمريكا آشنائي با افكار و نظرات وي و برداشت كلي حكومت جديد آمريكا در رابطه با ايران و ارزيابي تأثير اختلافات موجود در زمينه‌هاي سياست داخلي در كل سياست آمريكا نسبت به منافع استراتژيك آمريكا در منطقه و ايران بود.(صص120-119)

 در اولين ملاقات‌هائي كه با مقامات وزارت خارجه داشتم اطلاع يافتم كه در سراسر آمريكا فعاليت‌هاي گسترده‌اي از طرف گروههاي مخالف شاه براي اجتماع در واشنگتن‌ در جريان مسافرت وي آغاز شده و گزارش‌هاي پليس فدرال آمريكا (اف.بي.آي) حاكي از اين بود كه تظاهرات بزرگي عليه رژيم شاه در واشنگتن تدارك ديده مي‌شود.(ص121)

 ما در مدخل كاخ سفيد در يك هواي روشن آفتابي از طرف پرزيدنت كارتر و بانو مورد استقبال قرار گرفتيم. شاه و شهبانوي ايران به محل مخصوص مهمانان رئيس‌جمهوري هدايت شدند و بقيه در جاهائي كه قبلاً تعيين شده بود قرار گرفتيم... به فاصلة چند دقيقه گروه مخالف صف پراكندة قواي پليس را درهم شكستند و از موانع سستي كه بين آنها و تظاهركنندگان طرفدار شاه ايجاد شده بود عبور كردند و به سوي گروههاي طرفدار شاه حمله‌ور شدند. پليس كه گيج شده و قدرت كنترل اوضاع را از دست داده بود براي متفرق كردن جمعيت از گاز اشك‌آور استفاده كرد... باد ملايمي كه مي‌وزيد گازاشك‌آور را به طرف محل توقف شاه و رئيس‌جمهوري و ساير مستقبلين هدايت كرد و رئيس‌جمهوري در حاليكه اشك چشمان خود را با دستمال پاك مي‌كرد نطق خيرمقدم خود را ايراد كرد و شاه هم اشك‌ريزان به وي پاسخ داد... با اينكه تظاهرات و درگيري در برابر كاخ سفيد بيش از چند دقيقه به طول نيانجاميد، ولي تكرار اين صحنه در روي صفحة تلويزيون‌هاي دنيا و صحنة غيرعادي اشك‌ريختن شاه و رئيس‌جمهوري آمريكا هنگام سخنراني نتيجة مطلوب مخالفان را به بار آورد...(صص4-123) 

 شاه ضمن بيانات خود در اين جلسه نظرات خود را دربارة حركت گازانبري شوروي براي محاصرة خليج‌فارس و شبه‌جزيرة عربستان از طريق شاخ آفريقا و افغانستان تشريح كرد و با اينكه هنوز كودتاي كمونيستي در افغانستان روي نداده بود پيش‌بيني كرد كه روسها از طريق افغانستان به طرف درياي عرب و اقيانوس هند پيشروي خواهند كرد... چنين به نظر مي‌رسيد كه سخنان او رئيس‌جمهوري و مشاوران او را هم تحت تأثير قرار داده است.(ص124)

 شاه قبل از ضيافت رسمي شام كه قرار بود در كاخ سفيد به افتخار وي برپا شود يك كنفرانس مطبوعاتي تشكيل داد و با موقع‌شناسي تصميم خود را دربارة مخالفت با هرگونه افزايش قيمت نفت در كنفرانس ماه دسامبر اوپك اعلام داشت. اعلام اين خبر از طرف شاه و استقبالي كه در آن در وسائل ارتباط جمعي آمريكا به عمل آمد بر گرمي ضيافت شام كاخ سفيد افزود و سخنان محبت‌آميزي بين سران دو كشور در اين ضيافت مبادله شد... نتيجة مذاكرات رويهمرفته رضايت‌بخش بود و شاه با اين احساس كه روابط خود را با حكومت جديد آمريكا بر پاية محكم و قابل اعتمادي بنا نهاده واشنگتن را ترك گفت.(ص125)

 طبق برنامه تنظيم‌ شده قرار بود پرزيدنت كارتر و بانو در آخرين روز سال 1977 وارد تهران شوند و شب سال نو را در تهران بمانند و صبح روز اول ژانويه 1978 تهران را ترك كنند. پيشنهاد اين مسافرت شاه را به هيجان آورد. زيرا انجام اين مسافرت نه فقط مبين استحكام روابط ايران و آمريكا و نزديكي وي با رئيس‌جمهوري جديد آمريكا بود بلكه به همه مخالفان و انتقادكنندگانش در ايران و آمريكا نشان مي‌داد كه قهرمان بزرگ آمريكائي حقوق بشر، رژيم او را شايستة حمايت و مبري از اتهامات وارده تشخيص داده است.(ص126)

 ملك‌حسين پادشاه اردن در جريان برنامة مسافرت رئيس‌جمهوري آمريكا به ايران قرار گرفت و به طور خصوصي از طرف شاه به ايران دعوت شد تا در جريان بازديد پرزيدنت كارتر از ايران ديداري با وي داشته باشد. در آنزمان مقدمات توافق مصر و اسرائيل كه بعداً به قرارداد كمپ ديويد منجر گرديد فراهم مي‌شد و اردن مي‌بايست حلقة بعدي اين توافق در حل مسائل مربوط به فلسطينيها و ساحل غربي رود اردن باشد. با اين مقدمات، مسائل مربوط به اختلافات اعراب و اسرائيل و اصول قرارداد كمپ ديويد به صورت موضوع اصلي مذاكرات پرزيدنت كارتر در تهران درآمد.(ص127)

 اما نكتة مهم و فراموش‌نشدني اين مهماني سخناني بود كه پرزيدنت كارتر در سرميز شام خطاب به شاه ايراد كرد. برحسب معمول سفارت نطق سنجيده و آرام‌بخشي براي رئيس‌جمهوري تهيه ديده بود. ولي در ميان شگفتي ما كارتر بدون توجه به متني كه ما براي او تهيه كرده بوديم في‌البداهه شروع به صحبت كرد و مطالب اغراق‌آميزي نسبت به شاه بر زبان آورد. در همين سخنراني بود كه وي از شاه به عنوان رهبر محبوب ملتش نام برد و ايران را يك جزيرة ثبات در منطقه خواند، عناويني كه بعد از بروز بحران و آغاز انقلاب ايران بارها و بارها براي اثبات عدم روشن‌بيني رئيس‌جمهوري نقل و يادآوري شد.(ص128)
13. غرش طوفان

 تشنج و ناراحتي‌هائي كه در اعماق جامعة ايراني وجود داشت و با تدابير امنيتي شديد هنگام توقف رئيس‌جمهوري آمريكا امكان بروز آن داده نشد در همان اوائل سال 1978 پس از سفر پرزيدنت كارتر به ايران بروز كرد و نخستين حادثة مهمي كه سرآغاز بحران بود در شهر مقدس مذهبي قم به وقوع پيوست.(ص131)

 مخالفان سياسي رژيم در تهران كه از فعاليت‌هاي سياسي و بيان صريح عقايد مخالف خود محروم بودند در زبان قرآن و احاديث مذهبي مفري براي بيان عقايد مخالف خود يافتند و به جاي مخالفت آشكار با رژيم كه ممنوع و مستوجب تعقيب بود از اصطلاحات و استعارات مذهبي كمك گرفتند... جوش و خروشي كه در شهر قم وجود داشت با تظاهراتي كه در فورية سال 1978 در شهر برپا شد به نقطة اوج خود رسيد... عده‌اي بر اثر اعمال خشونت از طرف پليس كشته و زخمي شدند.(ص132)

 مراسم چهلم شهداي قم با حوادث خونيني در تبريز همراه بود. اين شهر كه به تازگي به يكي از مراكز صنعتي شمال ايران تبديل شده بود كارگران زيادي را از روستاهاي اطراف به خود جذب كرده بود... در جريان اين تظاهرات، مردم خشمگين كه بيشتر آنها از همين روستائيان ديروز و كارگران امروز بودند دست به تخريب مغازه‌هائي كه دستور تعطيل عمومي را رعايت نكرده بودند زدند و مظاهر تمدن غربي از قبيل سينماها و مغازه‌هاي مشروب‌فروشي و بعضي از ساختمانهاي دولتي را آتش زدند. عامل تازه‌اي كه در اين ميان شور و حركت بيشتري در فعاليت مخالفان رژيم به وجود آورد نوار سخنراني‌ها و پيام‌هاي آيت‌الله خميني بود كه از نجف به ايران فرستاده مي‌شد و شبكة وسيعي در داخل ايران كار توزيع اين نوارها را در سراسر كشور به عهده گرفته بودند.(ص133)

 از بررسي‌هائي كه خود ما در سفارت دربارة حوادث جاري به عمل مي‌آورديم به اين نتيجه رسيديم كه شاه دچار مشكلات جدي است و يكي از عوامل عمدة اين مشكلات برنامه‌هاي شتابزدة او براي صنعتي كردن كشور و عوارض ناشي از آن است. با وجود اين ما اين حوادث را مقدمة انقلاب نمي‌دانستيم و بدبينانه‌ترين گزارشي كه در اين زمينه در ماه مه از طرف قسمت سياسي سفارت تهيه شد حاكي از اين بود كه شاه مبارزه سختي در پيش دارد و در برابر موج فزايندة مخالفت‌هائي كه با رژيم او آغاز شده بود طرح و برنامة مشخصي ندارد و براي مشكلات موجود رژيم هم راه‌حل سريع و ساده‌اي به چشم نمي‌خورد.(صص5-134)

 در اواخر بهار كه ما مشغول تهية مقدمات مسافرت بوديم تحولات تازه‌اي در تهران روي داد و صداهاي مخالف از گروههاي سياسي و شخصيت‌هائي كه تا آن زمان فعاليت علني نداشتند به گوش رسيد. اين مخالفان سياسي رژيم بيشتر بقاياي جبهة ملي دكتر مصدق بودند كه غالباً در كشورهاي غربي تحصيل‌ كرده و خودشان را به مفهوم غربي كلمه «ليبرال» مي‌دانستند.(ص135)

 يكبار كه در منزل يكي از وزراي سابق كشاورزي ايران كه متمايل به جبهة ملي بود براي شام دعوت داشتم يكي از وزيران سابق مصدق به من نزديك شد و پس از معرفي خود اظهار تمايل كرد كه به طور خصوصي با هم صحبت كنيم. ما با هم به گوشه‌اي رفتيم ولي هنوز چند كلمه‌اي از دهان او خارج نشده بود كه يكي ديگر از مهمانان كه از طرفداران جدي رژيم بود به ما نزديك شد و از ادامة گفتگوي خصوصي ما جلوگيري كرد... از آن به بعد من رجال سياسي مخالفي را كه قصد ملاقات مرا داشتند به يكي از دو عضو ارشد سياسي سفارت معرفي مي‌كردم و ملاقات آنها نيز كاملاً محرمانه و در محلي غير از منزل سياستمداران مخالف يا محل اقامت مقامات سفارت صورت مي‌گرفت... تماس با گروههاي مخالف و آگاهي از فعاليت‌هاي آنها يكي از امور عادي و روزمرة سفارت آمريكا در زمان مأموريت من در فيليپين بود و به همين جهت فقدان چنين رابطه‌اي در تهران در نخستين روزهاي آغاز مأموريت تهران توجه مرا به خود جلب كرد.(ص136)

 اما هنگامي كه اين شرايط در بهار سال 1978 تغيير كرد ما فوراً از فرصت استفاده كرديم و مقامات سياسي سفارت ضمن تماس با مخالفان تا حدي اعتماد و اطمينان آنها را هم نسبت به خود جلب كردند. بعداً چند مأمور سياسي جديد نيز كه سابقة فعاليت در ايران داشتند براي همكاري در اين زمينه به تهران آمدند و من از آنها شنيدم كه اقدامات آنان براي برقراري تماس با مخالفان در گذشته با مخالفت مواجه شده و به همين علت متوقف گرديده است... با وجود اين در اواخر بهار سال 1978 فعاليت‌هاي مخالفان و رهبران جبهه‌ ملي همچنان تحت نظر مقامات امنيتي بود و اين فعاليت‌ها مصون از تعقيب و مجازات هم نبود. اجتماعات مخالفان با حملة گروههاي مجهز به چوب و چماق كه ظاهراً رابطه‌اي با ساواك نداشتند به هم مي‌ريخت و طرفداران جبهة ملي در خيابانها مورد حمله و ضرب وشتم قرار مي‌گرفتند. حتي خانه‌هاي آنها هم از تعرض مصون نبود، ولي ظاهر كار نشان نمي‌داد كه اين اعمال از طرف مقامات امنيتي صورت گرفته است.(ص137) 

 در تمام اين مدت سفارت شبكة ارتباطي خود را بين مخالفان توسعه داد و اعتماد آنها را به خود جلب كرد. بسياري از آنها از اينكه ما را با بعضي از افكار و نظرات خود همراه مي‌ديدند شگفت‌زده شده بودند، هرچند ما نحوة فعاليت‌هاي آنها را بر ضد رژيم و شاه تأييد و تشويق نمي‌كرديم. من شبي را كه به اتفاق يكي ازمأموران سياسي سفارت به خانة يكي از اساتيد قديمي دانشگاه رفتيم به خاطر دارم. آنشب استاد مذكور عده‌اي از دانشگاهيان و اهل قلم را كه اكثراً تحت تعقيب ساواك قرار گرفته و مدتي در زندان به سر برده بودند در خانة خود جمع كرده بود. من به درستي نمي‌دانم كه استاد و مهمانان او از ما چه توقعي داشتند و يا دربارة سياست‌هاي گذشتة ما در ايران چه فكر مي‌كردند، فقط مي‌توانم بگويم كه احساسات بسيار گرم و محبت‌آميزي نسبت به ما ابراز شد و پس از غذاي ايراني بسيار مطبوعي كه صرف شد ميزبان ما در يك نطق پر احساس به ستايش از برنامه‌هاي حقوق بشر پرزيدنت كارتر پرداخت.(صص8-137)
 انجمن‌گوته كه تحت سرپرستي سفارت آلمان در تهران فعاليت مي‌كرد شب‌هاي شعري ترتيب داد كه قرار بود عده‌اي از شاعران ايراني در آن شعر بخوانند. آلمانيها فكر مي‌كردند كه حداكثر دويست نفر در اين برنامه شركت خواهند كرد، ولي جمعيت شركت كننده و تماشاچي به چندين هزار نفر رسيد و تمام محوطه و باغ انجمن و حتي درختهاي آن هم مملو از جمعيت شد... سفارت فرانسه هم كه هميشه با رهبران جبهة ملي كه اكثراً تحصيل كردة فرانسه بودند روابطي داشت ناگهان با مراجعات روزافزون اين گروه كه خواهان پشتيباني فرانسه بودند مواجه شد. و به اين ترتيب احساس قديمي و بومي نفرت و عدم اعتماد به خارجي در ميان مردم ايران ناگهان جاي خود را به اشتياق براي جلب محبت و پشتيباني خارجيان داد.(ص138)
14. ايام مرخصي

 تحولات ايران در بخش مربوط به حقوق بشر در وزارت امور خارجه كه حكومت كارتر اهميت خاصي براي آن قائل بود با علاقة خاصي دنبال مي‌شد، ولي رئيس اين قسمت بانو «پات‌دريان» و همكاران او همگي نسبت به شاه افكار و نظرات مخالفي داشتند و بدون آنكه به عاقبت كار بينديشند نسبت به مخالفان رژيم ابراز همدردي مي‌كردند.(ص139)

 كمكي كه حكومت شاه در آن موقع از آمريكا مي‌خواست منحصر به فروش مقداري گاز اشك‌آور به ايران بود... موقعي كه من در واشنگتن بودم آخرين سفارش ايران براي خريد گازاشك‌آور با مقاومت و مخالفت قسمت حقوق بشر وزارت امور خارجه مواجه شده بود... مسئله مهم ديگري كه در موضع بحراني ايران دوباره مطرح شد موضوع فروش تجهيزات نظامي به ايران و سفارشات ايران براي خريد سلاحهاي پيچيده و گوناگون از آمريكا به قوت خود باقي بود. اين ليست بالا بلند از جمله تعداد زيادي هواپيماهاي (اف-16) و (اف-14) و (اف-4) را شامل مي‌شد.(صص140-139)

 قسمت حقوق بشر در وزارت خارجه همچنان مخالف اصلي فروش اسلحه به ايران بود و اين مخالفت هم جز مخالفت‌ اعضاي اين قسمت با شخص شاه هيچ دليلي نداشت... سرانجام براي اتخاذ يك سياست هم‌آهنگ در اين زمينه بررسي و تعيين روش كلي ما در امر فروش تجهيزات نظامي به ايران به دفتر امور سياسي- نظامي وزارت امور خارجه محول شد.(ص141)
15. حكومت نظامي و كشتار

 مجموعه گزارشاتي كه به من داده شد تصوير تاريكي از اوضاع عمومي ايران را به دست مي‌داد... اطلاعات و تماس‌هاي كنسول‌هاي ما با طبقات مختلف مردم حاكي از اين بود كه انتقاد از فساد و بي‌لياقتي دولت و فشار و اختناق علني شده است. حتي در ميان افراد نيروهاي مسلح هم براي اولين‌بار صداهاي اعتراض به گوش مي‌رسيد و نارضايتي در ميان تكنيسين‌هاي نيروي هوائي كه همافر ناميده مي‌شدند علني شده بود.(ص143)

 نارضايتي در ميان بازاريان و طبقة بازرگان به طور كلي تشديد شده بود. زيرا حكومت آموزگار تسهيلات اعتباري گذشته را كه موجب فراواني پول در دست تجار و افزايش نرخ تورم شده بود از بين برده و يك سلسله محدوديت‌هائي را وضع كرده بود كه از سوءاستفاده‌هاي گذشته جلوگيري مي‌كرد. سياست دولت آموزگار در جهت جلوگيري از ريخت و پاش‌هاي گذشته و محدود ساختن اعتبارات بانكي در مجموع عدة زيادي را ناراضي كرد و گسترش موج اين نارضائي‌ها پس از ماجراي حريق سينماي آبادان موجب استعفاي آموزگار گرديد.(ص144)

 اعتقاد او بر اين بود كه تظاهرات و فعاليت‌هائي كه عليه رژيم انجام شده طبيعي و خودجوش نيست، بلكه برنامه از پيش طرح شده‌اي بر ضد رژيم است. شاه در تشريح و توضيح اين نظر خود پاي قدرتهاي خارجي را به ميان كشيد و گفت آنچه پيش آمده از حدود توانائي و قابليت ك.گ.ب (سازمان جاسوسي شوروي) خارج است و بايد دست انتليجنس سرويس و سازمان سيا هم در كار باشد. شاه مخصوصاً روي نقش انگليسيها در اين ماجرا تأكيد مي‌كرد و مي‌گفت انگليسيها بعد از ملي شدن نفت كينة او را به دل گرفته‌اند و چون زير بار شرايط آنها براي تمديد قرارداد كنسرسيوم نفت نرفته دست به تحريك بر ضد او زده‌اند... اما آنچه شاه را بيشتر از همه رنج مي‌داد نقشي بود كه سازمان سيا به خيال او در فعاليت‌هاي ضد رژيم بازي مي‌كرد. او با شگفتي و ناراحتي مي‌پرسيد مگر با آمريكائيها چه كرده است كه سيا بر ضد او دست به كار شده است؟(ص145)
 اطلاعاتي را كه از منابع سفارت دربارة فعاليت‌هاي مخالفان و جريان حوادث شهرهاي مختلف ايران به دست آورده بودم در اختيار شاه گذاشتم و سعي كردم خيال‌پردازيهاي او را دربارة مشاركت خارجيان در اين حوادث برطرف سازم. شاه با دقت به حرفهاي من گوش داد و ظاهراً از اينكه ما چنين اطلاعات دقيقي دربارة جزئيات وقايع داخلي ايران داريم شگفت‌زده شده بود... شاه مخصوصاً به پولهائي كه از طرف روحانيون خرج مي‌شود اشاره كرده و مي‌گفت منابع مالي آنها براي تأمين اينهمه پول كافي نيست. من در پاسخ گفتم از جزئيات امر اطلاعي ندارم ولي اطلاعات كلي كه ما در اختيار داريم نشان مي‌دهد كه اين پولها از طريق بازار تأمين مي‌شود. شاه اين موضوع را با ترديد تلقي كرد و گفت بازاريها بيشترين استفاده را در دوران سلطنت او كرده و هميشه از طرفداران سرسخت رژيم بوده‌اند.(ص146)

 پيشنهاد نمودم نامه‌اي از طرف پرزيدنت كارتر خطاب به شاه نوشته شود و پشتيباني آمريكا را از وي تأييد نمايد... من پاسخ خود را از وزارت امور خارجه سريعاً دريافت داشتم و اطلاع يافتم كه نامة مورد نظر تهيه شده و پس از امضاي رئيس‌جمهوري به تهران ارسال خواهد شد. معهذا يادآوري شده بود كه به علت گرفتاريهاي رئيس‌جمهوري در مذاكرات كمپ ديويد ممكنست امضا و ارسال اين نامه چند روزي به تأخير بيافتد. ولي تحولات روزهاي بعد چنان سريع بود كه موضوع ارسال نامه را منتفي كرد.(ص147)

 راه‌پيمائي روز عيد فطر به عنوان يك دمونستراسيون و نمايش خياباني در تاريخ نوين ايران بيسابقه بود. حداقل يكصد هزار نفر در اين راه‌پيمائي شركت كرده بودند... به طور خلاصه اين راه‌پيمائي نمايشي از قدرت مخالفان مذهبي شاه و تشكيلات قوي و منظم آنها بود. مأموران و ناظران ما كه براي گزارش مشاهدات خود در سفارت جمع شده بودند متفق‌القول بودند كه يك سازمان مجهز و مجرب اين راه‌پيمائي را سازمان داده است.(ص148)

 پس از اينكه گزارش جريان را به واشنگتن فرستادم به فكر برقراري ارتباط با روحانيون و رهبران بازاريان افتادم... مأموران سياسي سفارت هرچه در اين راه مي‌كوشيدند به نتيجه نمي‌رسيدند، زيرا هم روحانيون شيعه و هم رهبران مخالف بازار از تماس با مأموران سفارت احتراز مي‌كردند. سرانجام چند هفتة بعد من با يكي از مشاوران شركت‌هاي آمريكائي در ايران كه با تجار بازار روابطي داشت مذاكره كردم و او را قانع نمودم كه ترتيب تماس ما را با رهبران مخالف بازار و روحانيون بدهد... مأموران سياسي ما همچنين موفق شدند با گروه ديگري از مخالفان كه با رهبران مذهبي ارتباط داشتند تماس حاصل كنند. اين گروه كه نهضت آزادي ايران ناميده مي‌شد تحت رهبري مهدي بازرگان قرار داشت كه يك فرد مذهبي مؤمن و متقي بود و با رهبران مذهبي هم ارتباط نزديكي داشت. راه‌پيمائي عظيم عيد فطر شاه را هم تكان داد... اعلام حكومت نظامي يك مبارزه‌طلبي آشكار با مخالفان بود. صبح روز جمعه هشتم سپتامبر (17 شهريور) طبق قرار قبلي عده‌اي براي برگزاري تظاهرات در ميدان ژاله گردآمدند و نيروهاي نظامي هم براي متفرق ساختن آنها به ميدان فرستاده شدند.(ص149)

 دربارة تعداد كشته‌شدگان در ميدان ژاله ارقام مبالغه‌آميزي گفته شده، هرچند اگر رقم دويست نفر هم درست باشد تكان دهنده است... در همان ايام در آمريكا كنفرانس سران سه كشور آمريكا و مصر و اسرائيل در كمپ ديويد در جريان بود. اخبار مربوط به وقايع ايران در جريان اين مذاكرات به دست پرزيدنت كارتر رسيد و رهبران دو كشور ديگر هم از آن مطلع شدند. انور سادات كه از دوستان نزديك شاه بود تصميم گرفت از همانجا به شاه تلفن كند و مراتب همدردي و پشتيباني خود را از شاه به وي اطلاع دهد. به فاصلة كمي پس از اين تلفن پرزيدنت كارتر هم به شاه تلفن كرد. از جزئيات سخنان رئيس‌جمهوري در اين مكالمة تلفني اطلاع ندارم، ولي بعداً به من ابلاغ شد كه رئيس‌جمهوري در اين گفتگوي تلفني مراتب پشتيباني خود را از شاه اعلام كرده و اين تلفن در واقع جانشين نامة مورد سفارش من از طرف رئيس‌جمهوري براي شاه گرديده است... به هر حال تلفن رئيس‌جمهوري آمريكا به شاه در آن شرايط بهترين تقويت روحي براي او به شمار مي‌رفت و بعد از آن ديگر هرگز از شاه نشنيدم كه سازمان سيا را متهم به توطئه براي براندازي او بنمايد.(صص151-150)
16. عقب‌‌نشيني گام به گام

 من اولين بار در آغاز مأموريتم در ايران در برنامة آشنائي با شخصيت‌هاي مهم ايراني شريف‌امامي را ملاقات كرده بودم... از نظر من در پس اين ظاهر سنگين هيچ عمقي وجود نداشت و من او را فاقد توانائي و قابليت و تيزهوشي لازم براي حل مشكلات شاه در آن روزهاي بحراني مي‌دانستم. شريف‌امامي كمي پس از انتخاب شدن به مقام نخست‌وزيري از من و سفير انگليس در ايران خواست كه مشتركاً با او ملاقات كنيم... از آن به بعد ملاقات‌هاي مشترك ما نه فقط با شريف‌امامي، بلكه با شخص شاه هم زياد تكرار شد.(ص153)
 برنامة كار او مبتني بر دادن امتيازات زيادي به مخالفان براي آرام كردن اوضاع بود. او گفت اين امتيازات به قدري وسيع و چشمگير خواهد بود كه مخالفان همة خواستهاي خود را برآورده شده ببينند و ديگر چيزي براي خواستن نداشته باشند. اين برنامه را ما بعدها در سفارت برنامة «تغذية تمساح» نام نهاديم.(ص153)

 شريف‌امامي سپس مرتكب اشتباهي شد كه بيشتر از اقدامات ديگر توأم با عدم واقع‌بيني و اشتباه محاسبه بود. او فكر كرد كه چون وجود آيت‌الله خميني در شهر مذهبي نجف در خاك عراق خاري در چشم شاه است، اگر بتواند وي را از اين شهر دور كند ضربة مؤثري به مخالفان داخلي وارد خواهد آمد... هنگامي كه اين نقشه عملي شد و آيت‌الله خميني عازم پاريس گرديد شريف‌امامي به من و سفير انگليس گفت كه خميني به محض ورود به پاريس از خاطره‌ها محو و فراموش خواهد شد!(ص154)

 در اين دوره با ابتكار و تمايل شخص شاه من و پارسونز سفير انگليس يكروز در ميان با وي ملاقات مي‌كرديم. شاه در اين ملاقاتها ضمن بحث دربارة مسائل جاري روز از نقشه‌ها و برنامه‌هاي خود براي آيندة رژيم سخن مي‌گفت. او تأكيد مي‌كرد كه تصميم گرفته است در چهارچوب مقررات قانون اساسي سلطنت كند و ديگر قصد بازگشت به حكومت مطلقة گذشته را ندارد... او [شاه] مي‌گفت قدرت سركوبي مخالفان را با قوة قهريه دارد و مي‌تواند تا پايان دوران سلطنت خود با اعمال قدرت حكومت كند، ولي در نخستين اشارة غير مستقيم به بيماري خود افزود كه در نظر دارد به زودي مقام سلطنت را به پسرش تفويض كند و اگر خود او در صحنه نباشد پسرش نخواهد توانست با قوة قهريه به حكومت ادامه دهد. به همين دليل شاه بر لزوم استقرار يك سيستم دمكراتيك قبل از كناره‌گيري خود از مقام سلطنت تأكيد مي‌كرد و اين موضوع را چندين بار در ملاقاتهاي مختلف خود با ما تكرار كرد.(ص155)

 شاه در ملاقات‌هائي كه با ما داشت كمتر نظر ما را دربارة مسائلي كه عنوان مي‌كرد مي‌پرسيد و ما هم دستورالعملي نداشتيم تا از طرف دولت متبوع خود به وي نظر بدهيم. من و سفير انگليس جريان اين گفتگوها را با جزئيات آن به لندن و واشنگتن مخابره مي‌كرديم، ولي هيچيك از ما دستوري دربارة واكنشي كه بايد در برابر اظهارات شاه نشان دهيم دريافت نكرديم. البته گاهي من تذكراتي دربارة مسائل مربوط به حقوق بشر و عدم خشونت دريافت مي‌كردم، ولي اين مطالب از قول مقامات طراز اول دولتي نبود و در بحبوحة بحران ايران واشنگتن بيشتر توجه خود را به مسائلي ديگر از قبيل قرارداد كمپ ديويد و حل اختلافات اعراب و اسرائيل معطوف داشته بود... در مورد آمريكا باز هم مقرراتي كه از طرف كنگره دربارة منع آموزش كارهاي پليسي به خارجيان وضع شده مانع انجام اين كار بود. در نتيجه به انگليسيها متوسل شدند و انگلستان هم يك هيئت كوچك پليسي به رياست يكي از كارشناسان مبارزه با شورش به تهران فرستاد. هيئت انگليسي ضمن تعليم روش‌هاي مبارزه با شورش براي خريد گلوله‌هاي لاستيكي و سپرهاي پلاستيك و ساير وسائلي كه پليس انگليس در ايرلند شمالي تجربه كرده بود سفارشات لازم را به انگلستان داد. سفارشات قبلي ايران براي خريد گازاشك‌آور هم انجام شده و به تهران مي‌رسيد ولي آمريكائيها دربارة چگونگي استفاده از آن هيچ مسئوليتي نپذيرفته بودند... دختران جوان به سبك انقلابيون پرتقال با گذاشتن شاخه گل برلوله تفنگ سربازان آنها را به دوستي و برادري فرا خواندند.(ص156)

 تاكتيك شاه و حكومت شريف‌امامي آشكارا با شكست مواجه شده بود... كم‌كم شعارهاي كلي كه عليه رژيم و دولت داده مي‌شد به شعارهاي تندتر و مشخص‌تري تبديل شد و ديگر اسم شاه و شعارهاي «مرگ برشاه» همه‌جا به گوش مي‌خورد... ضمن يكي از گزارشات خود به واشنگتن نوشتم كه چون پيش‌بيني مي‌كنم شاه دربارة تشكيل يك دولت نظامي براي مقابله با بحران فعلي از ما نظرخواهي خواهد كرد بهتر است دولت آمريكا از هم‌اكنون در اين‌باره مطالعه كرده نظر خود را به من ابلاغ نمايد. براي ما خيلي شگفت‌آور بود كه پاسخ اين سئوال خود را خيلي سريع و با صراحت كامل طي چهل و هشت ساعت دريافت كردم. پاسخ واشنگتن اين بود كه به نظر دولت آمريكا بقاي شاه حائز كمال اهميت است و آمريكا از هر تصميمي كه وي براي تثبيت قدرت و موقعيت خود اتخاذ كند حمايت خواهد كرد. در پاسخ واشنگتن با صراحت به اين موضوع اشاره شده بود كه اگر شاه براي استقرار نظم و تثبيت حكومت خود استقرار يك دولت نظامي را ضروري تشخيص دهد آمريكا آن را تأييد خواهد كرد و از متن پيام چنين مستفاد مي‌شود كه آمريكا از هر اقدامي در جهت پايان بخشيدن به اوضاع بحراني ايران و سركوب مخالفان حمايت مي‌كند.(ص158)

 اولين نشانة چگونگي اين تحول تلفن برژينسكي مشاور امنيت ملي رئيس‌جمهوري بود كه ضمن ابلاغ سياست جديد به من گفت كه شخصاً با شاه صحبت كرده و پشتيباني كامل پرزيدنت كارتر را از هر اقدامي كه وي براي حل مشكلات كنوني ضروري تشخيص دهد اعلام داشته است... وقتي كه براي ملاقات زاهدي به خانه‌اش رفتم او مرا به دفترش برد و به عنوان يك خبر مهم و تازه به من گفت كه «برژينسكي ادارة امور مربوط به ايران را به دست خود گرفته است.» او با بياني كه از تلاش و مشاركت خود او در اين جريان حكايت مي‌كرد گفت برژينسكي او را به كاخ سفيد فرا خوانده و گفته است كه پرزيدنت كارتر نگران اوضاع ايران است و در اين شرايط بايد شاه روية محكمتر و قاطع‌تري در پيش بگيرد. زاهدي افزود كه برژينسكي او را تشويق كرده است به تهران مراجعت كند و شاه را به اتخاذ تدابير جدي‌تري براي حفظ رژيم خود وادار نمايد. زاهدي مي‌گفت به برژينسكي پاسخ داده است كه نمي‌تواند در اين شرايط پست سفارت ايران را در واشنگتن خالي بگذارد ولي برژينسكي او را نزد رئيس‌جمهوري برده و پرزيدنت كارتر به او گفته است كه شما با خيال راحت به تهران برويد، من سفير ايران در واشنگتن خواهم بود!(ص159)
17. دولت نظامي

 ما براي اطلاع از جريان وقايع و حفظ امنيت آمريكائياني كه در قسمت‌هاي مختلف شهر كار مي‌كردند يك اتاق كنترل و يك شبكة اطلاعاتي در سطح شهر تهران به وجود آورديم... ما مي‌خواستيم حتي‌المقدور از توسل به يك راه‌حل ساده‌تر يعني تخلية اتباع آمريكائي از ايران اجتناب كنيم، زيرا چنين كاري موجب وحشت و اضطراب بين خود آمريكائيها و ناراحتي مقامات ايراني مي‌شد.(ص161)

 صبح روز چهارم نوامبر گروهي مجهز به وسائل آتش‌زا در خيابانهاي اصلي شهر به راه افتادند و با برنامة از قبل تدوين شده ساختمان‌هائي را كه قبلاً نشان كرده بودند آتش زدند. بسياري از بناهائي كه طعمة حريق شد ساختمان بانك‌ها و سينماها يا مغازه‌هاي مشروب‌فروشي بود... روزي كه حريق تهران آغاز شد پارسونز سفير انگليس براي مذاكره دربارة اوضاع جاري و احتمال تشكيل يك دولت نظامي به دفتر من آمده بود.(ص163)

 بعدازظهر آنروز تهران شبيه ميدان جنگ يا يك شهر بمباران شده بود... تقريباً در همين موقع بود كه از دفتر شاه به من تلفن شد. شاه مي‌خواست هر چه زودتر با من ملاقات كند و من هم پاسخ دادم كه اگر راه باز باشد هر چه زودتر خودم را به كاخ خواهم رساند... برخلاف انتظار شاه را در آن لحظه خيلي آرام يافتم. او گفت كه عصر امروز با هلي‌كوپتر بر فراز شهر پرواز كرده و خرابي‌هاي پايتخت را نظاره كرده است. شاه افزود كه صدها ساختمان ويران شده و بسياري از آنها هنوز در حال سوختن هستند و سپس گفت كه براي او چاره‌اي جز استقرار يك دولت نظامي باقي نمانده است. بعد از اين مقدمه شاه از من پرسيد آيا مي‌توانم به فوريت با واشنگتن‌ تماس گرفته و از حمايت آمريكا از اين تصميم او اطمينان حاصل كنم؟ من پاسخ دادم كه چون پيش‌بيني اين وضع را مي‌كردم قبلاً نظر واشنگتن را در اين مورد جويا شده‌ام و رئيس‌جمهوري و دولت آمريكا از اين اقدام پشتيباني خواهند كرد. شاه از اين موضوع خوشحال و آسوده‌خاطر شد و سفارش ويسكي براي من داد. او سپس گفت كه از سفير انگليس هم خواسته است به كاخ بيايد و بهتر است صبر كنيم تا او هم برسد. شاه از موضوع آتش زدن ساختمان سفارت انگليس و رفتن سفير به سفارت فرانسه خبر نداشت و وقتي كه اين موضوع را به وي اطلاع دادم تعجب كرد. شاه سپس زبان به شكوه و شكايت از راديوي بي‌.بي.سي و اخبار و گزارش‌هاي اين راديو دربارة اوضاع ايران گشود و گفت كه اين راديو در مقابل حكومت او جبهه گرفته و به تبليغ نظرات و انتقادات مخالفان پرداخته است... شاه پس از گفتگوي تلفني با شهبانو تلفن را برداشت و از ژنرال ازهاري رئيس ستاد خود خواست كه هر چه زودتر براي ديدن او به كاخ بيايد.(صص6-164)
18. مانورهاي سياسي

 با استقرار دولت نظامي پنج حركت در پنج جهت مختلف در ايران شكل گرفت. حركت اول برنامة دولت نظامي براي استقرار نظم و جلوگيري از ادامة اغتشاشات و خاتمه دادن به اعتصاباتي بود كه در بخش دولتي و خصوصي و صنايع رو به توسعه بود... حركت دوم تلاش براي كنار آمدن با مخالفان و حل بحران از طريق سياسي بود كه شاه شخصاً و بدون مشورت با مسئولان ديگر آن را دنبال مي‌كرد... جريان سوم فعاليت‌هائي بود كه از طرف اردشير زاهدي و در ارتباط مستقيم با شخص برژينسكي مشاور امنيت ملي رئيس‌جمهوري آمريكا آغاز شده بود... حركت چهارم كه در واقع موجب ايجاد حركت‌هاي ديگر شده بود و قوي‌ترين آنها به شمار مي‌آمد حركت نيروهاي مخالف بود. رهبري اين حركت به طور عمده با شخص آيت‌الله خميني بود كه از تبعيدگاه جديد خود در پاريس آن را سازمان مي‌داد... و بالاخره جريان پنجم كه با كليه حركت‌هاي فوق مغاير و متفاوت بود فعاليت‌هاي من و سفارت آمريكا براي حفظ منافع ملي آمريكا در اين بحران و آشوب بود... سفارت آمريكا در تهران تمام جريانات و حركت‌هائي را كه از آن نام بردم زير نظر داشت و پيشرفت فعاليت‌ها را در هر يك از خطوط دنبال مي‌كرد. وقايعي كه در طول ماههاي نوامبر و دسامبر پيش آمد بدترين فرضية مرا به واقعيت نزديكتر كرد و در اواخر دسامبر براي من ترديدي باقي نماند كه حفظ شاه بر سرير قدرت امكان‌پذير نيست و ما بايد به طور جدي آمادة انطباق خود با شرايط بعد از رفتن شاه باشيم.(صص9-168)

 يكي از افسران ارشد كه پست وزارت خود را در كابينة ازهاري حفظ كرد ژنرال عباس قره‌باغي بود كه در عين حال فرماندهي ژاندارمري را هم به عهده داشت... او ستايشگر سيستم حكومت آمريكا بود و بالعكس نسبت به شورويها و هدف‌هاي آنها در ايران سوءظن شديدي داشت.(ص170)

 ازهاري را هم مرتباً در دفتر نخست‌وزيري ملاقات مي‌كردم... در مذاكرات خصوصي با من، ازهاري نگراني شديد خود را از وضعي كه در مناطق نفت‌خيز به وجود آمده ابراز داشت.(ص171)

 شاه تلاش خود را مصروف طرح يك برنامة كلي براي تجديد‌نظر در سيستم حكومت و بازگشت به قانون اساسي نموده بود و به اين منظور گروهي از رجال و چهره‌هاي سياسي گذشته را به مشورت فراخوانده بود. معروفترين اين چهره‌ها كه در رأس مشاورين جديد شاه قرار داشت علي اميني نخست‌وزير اسبق ايران بود كه در دوران زمامداري به روابط نزديك با آمريكائيها و حمايت جدي آمريكا شهرت داشت... هدف شاه از مشورت با اميني و ديگران اين بود كه با تغييراتي در سيستم حكومت موجبات رضايت گروههاي ناراضي غيرمذهبي فراهم گردد و از تغييرات بنيادي كه آيت‌الله خميني در نظر داشت در رژيم ايران به وجود آورد جلوگيري شود. اصول تغييرات مورد نظر شاه استقرار يك حكومت دمكراسي با معيارهاي غربي و محدود شدن قدرت شاه در چهارچوب قانون اساسي بود.(ص172)

 از سوي ديگر شاه به هيچوجه حاضر نبود مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح ايران را از دست بدهد و اختيار تعيين بودجة آنرا دربست در اختيار دولت و مجلس بگذارد... در تمام مدت اين مذاكرات و مباحثات من يك روز در ميان با شاه ملاقات مي‌كردم و از جزئيات اقدامات او در جهت حل بحران آگاه مي‌شدم. او بارها و بارها دلائل خود را دربارة خودداري از به كار بردن نيروي نظامي براي سركوب شورش و تظاهرات مخالف بازگو مي‌كرد و مي‌گفت راه‌حل‌هاي سياسي كه او براي رفع بحران در نظر گرفته مترقي‌تر از آن است كه جامعة ايراني بتواند آن را جذب كند.(ص173)

 همزمان با ملاقات‌هائي كه با شاه داشتم اميني را هم ملاقات مي‌كردم... اميني پس از مسافرتي به پاريس و مذاكره با اطرافيان آيت‌الله خميني به تهران بازگشت و به شاه گفت كه اميد زيادي به امكان مصالحه با آيت‌الله را ندارد.(ص174)

 اولين بار شاه به من گفت كه در نظر دارد مدتي به بندرعباس برود و مدتي در مركز نيروي دريائي به سر برد. چند روز بعد گفت كه مايل است به جزيرة كيش برود و مدتي در كاخ زمستاني خود در اين جزيره بماند. يكبار هم حرف عجيبي زد و گفت چطور است سوار كشتي سلطنتي بشود و مدتي در آبهاي بين‌المللي به سير و سياحت بپردازد تا هم از كشور خارج شده باشد و هم از ايران دور نباشد! ولي سرانجام در اواخر ماه دسامبر كه به كلي نااميد شده بود تصميم گرفت براي مدت نامعلومي از ايران خارج شود و يك شوراي سلطنتي براي انجام وظايف مقام سلطنت در غياب خود تعيين كند.(ص175)
19. فرستادگان واشنگتن

 در طول هفته‌هائي كه من مرتباً با شاه ملاقات مي‌كردم و جريان مذاكرات خود را با وي به واشنگتن اطلاع مي‌دادم هيچ دستورالعملي دربارة اينكه آمريكا براي رفع اين بحران چه بايد بكند دريافت نداشتم. پس از آنكه انگليسيها از تأييد اقدام شاه در مورد تشكيل دولت نظامي خودداري كردند ملاقات‌هاي مشترك من و سفير انگليس با شاه قطع شد و شاه ديگر علاقه‌اي به حضور سفير انگليس در مذاكرات ما نداشت. به علاوه با نارضايتي شديد شاه و دولت ايران از روش بي‌.بي‌.سي و حمله به سفارت انگليس روابط تهران و لندن رو به تيرگي نهاده بود.(ص176)

 فعاليتهاي زاهدي در دو بعد داخلي و خارجي جريان داشت. بعد داخلي فعاليت‌هاي او در تشكيل گروهي به طرفداري از رژيم مانند سال 1953 كه به سقوط مصدق انجاميد تمركز يافته بود و در بعد خارجي بيشتر متوجه جلب حمايت و پشتيباني آمريكا بود. زاهدي در خانة خود مرتباً از روزنامه‌نگاران خارجي به خصوص روزنامه‌نگاران آمريكائي پذيرائي مي‌كرد. من هم يكي از مدعوين دائمي زاهدي بودم و حداقل هفته‌اي يكبار به خانة او مي‌رفتم... زاهدي اميدوار بود گروهي از روحانيون طرفدار شاه و صاحبان صنايع و بازرگانان را كه ادامة موفقيت‌هاي اقتصادي و مالي آنها در گرو دوام رژيم بود با گروهي از افسران و نظاميان كه طرفدار شدت عمل در برابر مخالفان بودند به دور هم جمع كرده ائتلافي نظير سال 1953 كه پدرش را به نخست‌وزيري رسانيد فراهم آورد.(ص177)

 شاه چندبار دربارة فعاليت‌هاي زاهدي با من صحبت كرده و گفته بود كه كارهاي او را تأييد نمي‌كند. او در واقع مي‌خواست هشدار بدهد كه ما نبايد گول اقدامات زاهدي را بخوريم و به اميد نتيجه‌بخش بودن كارهاي او بنشينيم... البته زاهدي خط ارتباطي مستقيم خود را با واشنگتن داشت و مرتباً برژينسكي را در جريان فعاليت‌هاي خود مي‌گذاشت. ظاهراً برژينسكي هم گول همين حرفها را مي‌خورد... يكي از پديده‌هاي عجيب اين دوران هم افزايش تعداد فرستادگان ويژه‌اي بود كه هر يك با عناوين رسمي و غير رسمي از واشنگتن به تهران مي‌آمدند و هر يك پيامي براي شاه داشتند. يكي از اين فرستادگان از مقامات يك شركت بزرگ آمريكائي بود كه قبلاً رياست شعبه سازمان سيا را در تهران به عهده داشت. با وجود اينكه شركت وي مشغول مذاكره براي عقد يك قرارداد چند ميليارد دلاري با ايران بود او با يك مأموريت ديپلماتيك و از طرف شخص برژينسكي به تهران آمده بود. هدف او از اين مسافرت انجام يك ملاقات خصوصي با شاه، ارزيابي روحية شاه و اطمينان دادن به وي دربارة حمايت جدي و محكم آمريكا و بالاخره جرئت بخشيدن به او براي اعمال قدرت و شدت عمل در برابر مخالفان بود.(ص178)

 فرستادة بعدي واشنگتن مايك بلومنتال وزير خزانه‌داري آمريكا بود... ملاقات بلومنتال با شاه هم جالب توجه و آموزنده بود. روزي كه به اتفاق بلومنتال به ديدن شاه رفتيم شاه در يكي از افسرده‌ترين حالات روحي خود بود.(ص179)
 در ناهاري كه پس از اين ملاقات در حضور شاه و شهبانو صرف شد، شاه همچنان منقلب و پريشانحال بود و بلومنتال كه مانند ساير فرستادگان واشنگتن مأموريت داشت روحية شاه را تقويت كند در برابر اين وضع متحير مانده بود... با وجود اين قاصدان ديگري از واشنگتن هنوز در راه بودند. پس از بلومنتال «بوب - بووي» مرد شمارة سه سازمان سيا به تهران آمد و در مذاكرات يك گروه اطلاعاتي- نظامي با شاه شركت كرد... او هم مثل بلومنتال به اين نتيجه رسيد كه شاه در مقابله با بحران فعلي خيلي ناتوان است و مردي نيست كه بتوان از او انتظار قاطعيت و شدت عمل داشت.(ص180)
 آخرين و شايد معتبرترين فرستادة واشنگتن به تهران سناتور «رابرت بيرد» ليدر اكثريت سناي آمريكا بود... سناتور بيرد در ماه نوامبر كه بحران ايران به مراحل حادي رسيده بود با هواپيماي مخصوص رياست‌جمهوري با هيئتي از مشاوران و اعضاي دفتر خود به تهران آمد... سناتور بيرد سپس از قول برژينسكي گفت كه شاه آمادة اقدامات قاطعي براي دفاع از تاج و تخت خود مي‌باشد ولي بر اثر روش ابهام‌آميز و اظهارنظرهاي ضد و نقيض وزارت خارجه و سفارت آمريكا دچار ترديد شده است. بيرد پس از ذكر اين مقدمه گفت كه به او توصيه شده است شاه را از پشتيباني كامل و نيرومند آمريكا از خود مطمئن سازد و تأكيد نمود كه آمريكا از هر اقدامي كه او براي حفظ تاج و تخت خود ضروري مي‌داند حمايت خواهد كرد.(ص181)
 در پايان اين ديدار سناتور گفت كه حالا متوجه اين واقعيت مي‌شود كه اوضاع ايران خيلي وخيم‌تر و پيچيده‌تر از آن است كه در واشنگتن براي او تصوير شده بود... در چند دقيقه‌اي كه قبل از عزيمت سناتور بيرد به فرودگاه با او صحبت كردم دريافتم كه تصوير تاريكي از وضع شاه و اوضاع عمومي ايران در ضمير او نقش بسته و او هم به اين نتيجه رسيده است كه ديگر نمي‌توان به شاه اميد بست.(ص182)
20. فكر كردن به آنچه فكر نكردني است!
 مهاجرت آيت‌الله خميني از عراق، كه در نتيجة اعمال فشار دولت عراق و پيرو تقاضاي حكومت شريف‌امامي انجام گرفت نتايجي كاملاً در جهت معكوس انتظارات حكومت تهران را داشت... برعكس تصورات شريف‌امامي كه مي‌گفت آيت‌الله خميني در پاريس به كلي فراموش خواهد شد، آيت‌الله در مركز توجه مطبوعات و محافل سياسي جهان قرار گرفت و با راديو تلويزيونهاي دنيا تماس روزانه برقرار كرد.(ص183)
 ابراهيم يزدي كه سالها قبل به آمريكا مهاجرت كرده و در شهر هوستون تگزاس زندگي مي‌كرد تبعة آمريكا شده بود ولي در فعاليت‌هاي ضد رژيم شاه هم شركت داشت و در پاريس به جمع مشاوران و نزديكان آيت‌الله خميني پيوسته بود. در تهران قسمت سياسي سفارت به طور فعالي با نهضت آزادي بازرگان تماس داشت و از چگونگي فعاليت اين گروه در جريان انقلاب كاملاً مطلع بود. از سوي ديگر ما توانستيم به وسيلة يكي از مأموران سياسي سفارت كه قبلاً در ايران خدمت كرده و فارسي صحبت مي‌كرد مستقيماً با آيت‌الله بهشتي تماس برقرار كنيم... هم آيت‌الله طالقاني و هم آيت‌الله بهشتي شخصيت جالبي داشتند و هر دو آنها عليرغم روابط نزديك ما با شاه نسبت به همكاري با آمريكا علاقمند به نظر مي‌رسيدند. آنها ظاهراً اين واقعيت را پذيرفته بودند كه خطر اصلي براي ايران از جانب شوروي است و آمريكا با وجود همكاري طولاني با شاه در پيشرفت‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي ايران نقش مثبتي ايفا كرده است.(ص184)
 در نهم نوامبر 1978 من طي گزارشي نظرات خود را به واشنگتن اطلاع دادم و توصيه‌هائي راجع به سياست آيندة آمريكا در ايران به عمل آوردم... در گزارش خود من اين موضوع را مورد بررسي قرار دادم و نوشتم كه وضع آيندة نيروهاي نظامي بين شاه و مخالفان مذهبي بستگي به موفقيت يا عدم موفقيت دولت ازهاري در برقراري نظم و جلوگيري از ادامة اعتصابات دارد.(ص185)
 خطوط اصلي پيشنهاد من اين بود كه براي پايان بخشيدن به بحران فعلي و استقرار يك نظم جديد در ايران بين نيروهاي انقلابي و نيروهاي مسلح سازش به وجود آيد و براي حصول چنين سازشي نيز مي‌بايست نه فقط شاه، بلكه بسياري از فرماندهان و افسران ارشد نيروهاي مسلح ايران هم از صحنه خارج شوند. پس از خروج شاه و افسران ارشد وي از كشور حصول توافقي بين نيروهاي انقلابي و فرماندهان جوان و تازه نيروهاي مسلح به اين صورت امكان‌پذير بود كه آيت‌الله خميني شخصيت معتدلي مانند بازرگان يا ميناچي را به نخست‌وزيري انتخاب كند و بدينوسيله از روي كار آمدن حكومتي از نوع «ناصر- قذافي» جلوگيري به عمل آيد... هرچند اين وضع در مقايسه با امتيازاتي كه در دوران حكومت شاه از آن برخوردار بوديم چندان خوش‌آيند نبود، معهذا بر پيروزي يك انقلاب خام و ناشناخته كه به قيمت از هم پاشيدن نيروهاي مسلح ايران تمام مي‌شد رجحان داشت.(ص186)
 من نه پاسخي به گزارش خود دريافت كردم و نه دستورالعملي دربارة سياست آيندة آمريكا در ايران به من ابلاغ گرديد.(ص187)
 روزنامه‌نگاراني كه در اين دوره به ايران سرازير شده بودند اكثراً تجربه و سابقه‌اي در امور ايران و منطقة خليج فارس نداشتند و بيشتر براي يك توقف كوتاه در مدت بحران به ايران آمده بودند. قبل از انقلاب كه اوضاع ايران در مسير عادي بود اكثر دفاتر مطبوعاتي آمريكا در ايران تعطيل شده بود، زيرا گزارشهاي خبري آنها به نظر مطبوعات و مراكز خبري يكنواخت و قالبي بود و نگاهداشتن دفاتر دائمي نمايندگي در تهران ارزش هزينة سنگين ادارة اين دفاتر را نداشت.(ص188)
 گزارشهاي خبري از ايران بدون اينكه لزوماً منعكس كنندة نظر من باشد توأم با بدبيني بود، زيرا خبرنگاران خود پس از چند ساعت اقامت در ايران به وخامت اوضاع پي مي‌بردند... بديهي است آنچه از قول اين خبرنگاران در مطبوعات آمريكا منعكس مي‌شد با سياست واشنگتن در حمايت از شاه مغايرت داشت و موجبات ناراحتي مقامات دولتي آمريكا و خود ما را در تهران فراهم مي‌ساخت.(ص189)
 تقريباً در همين ايام بود كه من متوجه شدم مضمون تمام پيام‌هاي محرمانة ما به واشنگتن در روزنامة نيويورك تايمز منتشر مي‌شود و بعضي از اين مطالب تقريباً كلمه به كلمه نقل مي‌گردد. افشاي اين مطالب كه حاكي از وجود اختلافات يا بي‌نظمي‌هائي در داخل حكومت آمريكا بود مرا وادار ساخت كه از آن به بعد گزارشهاي خود را تلفني‌ به اطلاع چند مقام ارشد وزارت خارجه برسانم.(ص190)
 به موازات مجموع اين فعاليت‌ها و گرفتاريهاي سياسي، قسمت عمدة وقت و انرژي ما در ماههاي نوامبر و دسامبر صرف اتخاذ تدابيري براي حفظ جان اتباع آمريكائي در ايران شد. در آغاز سال 1978 قريب سي و پنج هزار نفر آمريكائي در ايران زندگي مي‌كردند... يك آمارگيري غيررسمي كه در اوائل ماه دسامبر به عمل آورديم نشان مي‌داد كه هنوز قريب بيست هزار آمريكائي در ايران اقامت دارند.(ص191)
 آمارگيري ما در ايام عاشورا نشان داد كه تعداد آمريكائيان به حدود دوازده هزار نفر تقليل يافته است.(ص192)
 ساعت سه بعدازظهر روز بيست و يكم دسامبر براي ملاقات با ازهاري به نخست‌وزيري رفتم... در گوشه‌اي از اتاق چراغ روشني به چشم مي‌خورد و در آنجا با كمال حيرت ازهاري را ديدم كه با يك پيژامة راه‌راه روي يك تختخواب سفري دراز كشيده است... يك كپسول بزرگ اكسيژن در كنار تخت ديده مي‌شد و چهرة رنگ پريده و رنجور ازهاري از بيماري او گواهي مي‌داد.(ص193)
 ازهاري سپس مشكلاتي را كه در اجراي وظايف خود با آن روبرو شده براي من تشريح كرد و گفت با تأكيد و دستورات مكرر شاه دربارة خودداري از شدت عمل، حكومت نظامي به يك اسم بي‌مسمي تبديل شده و توانائي استقرار نظم از وي سلب گرديده است... ازهاري پس از تشريح اين مطالب كمي از جاي خود بلند شد و در حاليكه مستقيماً به چشمان من مي‌نگريست گفت «شما بايد اين مطالب را بدانيد و آنرا به دولت خودتان گزارش بدهيد. شاه قدرت اراده و تصميم خود را از دست داده و اين مملكت دارد از دست مي‌رود»... بلافاصله پس از مراجعت به سفارت جريان اين ملاقات تكان دهنده را به واشنگتن مخابره كردم و در پايان گزارش خود نوشتم من در نظر دارم طبق آنچه در گزارش نهم نوامبر خود پيشنهاد كرده‌ام با گروههاي مخالف و فرماندهان نظامي وارد مذاكره شوم تا مقدمات توافقي را بين آنها فراهم كنم و از تجزيه و از هم پاشيدگي نيروهاي مسلح جلوگيري به عمل آورم.(ص194)
 نظر خود شاه هم دربارة بختيار مشابه نظر ما بود و يكبار هنگامي كه به عنوان يكي از نامزدهاي نخست‌وزيري از او نام برده شد، شاه ضمن يادآوري نقاط ضعف بختيار و اين كه او مرد اين ميدان نيست، گفت «او يكي از آن كرمهائي است كه هر وقت هوا طوفاني مي‌شود از لانة خود بيرون مي‌آيند!»(ص195)
21. مأموريت اليوت
 چون دربارة پيشنهاد من براي مذاكره با رهبران مخالف و مقامات نظامي به منظور ايجاد تفاهمي بين آنها و جلوگيري از برخوردهاي محتمل آينده دستوري نرسيد، سكوت را علامت رضا تلقي كرده و به ابتكار شخصي خود دست به اقداماتي در اين زمينه زدم... موضوع را با هوشنگ انصاري رئيس شركت ملي نفت كه از افراد نزديك و مورد اعتماد شاه بود در ميان گذاشتم و به او گفتم كه اقدامات ما در اين زمينه فقط براي پيشگيري از خطرات احتمالي آينده و حفظ منافع آمريكا است.(ص196)
 در ملاقاتهاي بعدي كه با شاه داشتم او هرگز از تماسهاي ما با مخالفان اظهار ناراحتي نمي‌كرد و حتي در ملاقاتهاي آخر غالباً دربارة فعاليتهاي مخالفان سئوالاتي از من مي‌كرد و جمله‌اي كه بيشتر به كار مي‌برد اين بود كه «از دوستان ملايتان چه خبر داريد؟»... از سوي ديگر در پاسخ پيشنهاد من براي تماس با اطرافيان آيت‌الله خميني در پاريس، وزارت امور خارجه آمريكا از سفارت ما در پاريس خواست كه با ابراهيم يزدي تماس برقرار نمايد... زيمرمن [رئيس قسمت سياسي سفارت آمريكا در پاريس] در اجراي اين دستور دو يا سه بار در يك رستوران كوچك نزديك اقامتگاه آيت‌الله خميني در حومة پاريس با يزدي ملاقات كرد، اما چون زيمرمن دستورالعمل مشخصي براي مطالبي كه بايد در اين ملاقاتها در ميان بگذارد نداشت و به علاوه از اوضاع داخلي ايران هم اطلاعات زيادي نداشت تماس‌هاي او با يزدي زياد مفيد واقع نشد.(ص197)
 وضع نيروهاي مسلح با اعلام تصميم شاه براي خروج از كشور بيش از پيش آشفته و متشنج شد و به طوريكه مستشاران نظامي ما در نيروهاي مسلح گزارش مي‌دادند يك حالت يأس و نااميدي و سردرگمي بر ارتش، به خصوص بين افسران جوان حكمفرما شده بود.(ص200) 
 رئيس‌جمهوري اعلام كرد كه «جرج بال» معاون سابق وزارت امور خارجه به عنوان مشاور رئيس‌جمهوري در امور ايران تعيين شده و مأمور تهية گزارشي دربارة ايران گرديده است... هنگاميكه بال وارد بازي شد وقايع ايران به نقطة عطف خود رسيده بود. شاه به دنبال يافتن راه‌حلي بود كه اگر متضمن بقاي او در مقام سلطنت هم نباشد لااقل ادامة سلطنت سلسلة پهلوي را تضمين كند. اما بال كه سلسلة پهلوي را رو به زوال مي‌ديد در جستجوي نوعي مكانيسم انتقالي بود كه امكان قبضه كردن قدرت و پيشدستي بر انقلاب را به عناصر معتدل سياسي بدهد.(ص200)
 در تحليل نهائي، مطالعات بال هم يكي از كارهاي بيهوده‌اي بود كه مدتي از اوقات گرانبهاي ما را تلف كرد، زيرا كاخ سفيد گزارش بال را رد كرد و نسخه‌اي از آن هم براي مطالعة سفارت به تهران فرستاده نشد... اعضاي نهضت آزادي در مذاكرات خود با ما تصريح كردند كه خواهان حفظ نيروهاي مسلح و قدرت و يكپارچگي آنها هستند. در عين حال آنها تأكيد مي‌كردند كه عدة زيادي از امراي ارشد از نظر آنها مطرود و غيرقابل قبول هستند... در تعقيب همين تحقيقات ما ليست اسامي متجاوز از صد افسر ارشد را تهيه كرديم كه مي‌بايست پس از خروج شاه از كشور از پست‌هاي خود استعفا داده و از ايران خارج شوند... چنين به نظر مي‌رسيد كه يك ليست از افسران جانشين هم تهيه شده و در دست رهبران نهضت آزادي است. نتايجي كه از اين مذاكرات گرفتيم، در جهت هدفهاي كلي ما يعني حفظ قدرت و يكپارچگي نيروهاي مسلح و رضايت‌بخش بود، ولي معلوم نبود كه آيت‌الله خميني و مشاوران نزديك او در پاريس هم با اين نظر موافق باشند.(صص2-201)
  به دولت آمريكا توصيه كردم كه يك مقام ارشد دولتي را به پاريس بفرستد و مستقيماً با آيت‌الله خميني وارد مذاكره شود... من تأكيد كردم كه به آيت‌الله اطمينان داده شود كه ما همكاري و كمك‌هاي نظامي خود را به ايران در آينده هم ادامه خواهيم داد و همچنين به وي تفهيم شود كه هرگونه درگيري بين ارتش و نيروهاي انقلابي فقط به نفع شورويها و عوامل آنها در ايران تمام خواهد شد... شخصيت انتخابي ونس براي اين مأموريت «تئودور اليوت» بازرس كل وزارت امور خارجه بود كه به تازگي از مأموريت چهار سالة سفارت آمريكا در افغانستان به واشنگتن بازگشته بود.(ص202)
 در ملاقاتي كه با شاه داشتم جريان امر و مطالبي را كه قرار است فرستادة ويژه آمريكا با آيت‌الله خميني در ميان بگذارد به اطلاع وي رساندم. شاه سخنان مرا به دقت و بدون اينكه هيجاني نشان دهد گوش داد و بدون اينكه با اصل موضوع مخالفت كند از من خواست كه او را در جريان نتيجة اين مذاكرات قرار دهيم... خط مشي سياسي جديد واشنگتن ظاهراً نتيجة كنفرانس سران غرب در «گوادلوپ» بود. در اين كنفرانس پرزيدنت كارتر با رهبران فرانسه و انگلستان و آلمان غربي ملاقات كرد و رهبران سه كشور غربي رئيس‌جمهوري آمريكا را قانع كردند كه راهي براي نجات شاه باقي نمانده و غرب بايد براي حفظ منافع حياتي خود در اين منطقة حساس جهان چاره‌اي بينديشند... مضمون تلگراف كه موجب بهت و حيرت من شد اين بود كه مأموريت اليوت در آخرين لحظه لغو شده و از من خواسته شده بود كه در اولين فرصت به شاه اطلاع بدهم كه ما ديگر قصد تماس و مذاكره با آيت‌الله خميني را نداريم.(ص203)
 پيام تند و كوتاهي به عنوان وزير خارجه مخابره كردم و نوشتم كه به نظر من رئيس‌جمهوري با لغو مأموريت اليوت مرتكب اشتباه بزرگي شده... در پاسخ واشنگتن آمده بود كه نه فقط شخص رئيس‌جمهوري، بلكه معاون رئيس‌جمهوري، وزيران امور خارجه و دفاع و خزانه‌داري، مشاور امنيت ملي و رئيس‌ سازمان سيا هم در تصميم مربوط به لغو مأموريت اليوت شركت داشته‌اند و توصية من براي تجديد نظر در اين تصميم بي‌معني است... اگر به پيشنهادات من توجه مي‌شد و امكان انتقال آرام و بدون خونريزي قدرت فراهم مي‌گرديد به منافع آمريكا در ايران لطمة زيادي وارد نمي‌آمد و آمريكائيان مقيم ايران هم مي‌توانستند به كار و زندگي خود ادامه دهند.(ص204)
 از كتابي كه شاه پس از خروج از ايران نوشته چنين برمي‌آيد كه او تا اين لحظه تصور مي‌كرد سياست آمريكا بر اساس يك طرح و نقشة اساسي در ايران پيش مي‌رود و هدف از اين طرح در درجة اول حفظ ايران در دايرة نفوذ آمريكا و در صورت امكان حفظ سلطنت در خاندان او است. با همين اميدها و تصورات شاه آماده شده بود حكومت و سلطنت خود را فداي هدف بزرگتري بكند. اما آنروز با شنيدن خبري كه من به اطلاع وي رساندم شاه تازه فهميد كه آمريكا نه فقط طرح و نقشه، بلكه سياست مشخص و حساب‌شده‌اي هم در ايران ندارد و سياست ما در ايران بيشتر تابع هوي و هوس بعضي از رجال سياسي و جنگ قدرت بين آنها است.(ص205)
22. مأموريت هايزر
 عصر روز دوم ژانويه به من اطلاع دادند كه ژنرال آلكساندر هيگ فرماندة كل نيروهاي سازمان پيمان آتلانتيك مي‌خواهد با خط ويژه تلفني با من صحبت كند. تلفن هيگ براي من غير عادي و غيرمنتظره بود و وقتيكه با او تماس گرفتم هيگ گفت كه از واشنگتن دستوري براي او رسيده و به معاون وي «هايزر» مأموريت داده‌اند كه براي حفظ انسجام نيروهاي مسلح ايران به تهران بيايد.(ص206)
 هايزر مأموريت يافته بود موجبات پيوستگي نيروهاي مسلح و انتقال وفاداري و اطاعت آنها را از شاه به حكومت بختيار فراهم سازد... روز بعد هايزر با لباس شخصي در يك هواپيماي باري 747 كه وسائل نظامي به ايران حمل مي‌كرد وارد تهران شد.(ص207)
 دستور كلي مشخص بود: هايزر مي‌بايست فرماندهان نظامي ايران را از ادامة پشتيباني تداركاتي آمريكا مطمئن سازد و از آنها بخواهد كه وحدت و هماهنگي خود را در مراحل حساس عزيمت شاه از ايران و استقرار حكومت بختيار حفظ نمايند. يك وظيفة مهم ديگر هايزر وادار ساختن فرماندهان و افسران ارتش ايران به ترك سوگند وفاداري به شاه و اطاعت از حكومت غيرنظامي جديد بود كه خود يك مشكل رواني به شمار مي‌آمد.(ص208) 
 هر يك پاي يكي از دو خط تلفن اختصاصي به واشنگتن مي‌نشستيم. در يكي از اين دو خط من با مقامات وزارت امور خارجه صحبت مي‌كردم و با خط تلفني ديگر هايزر گزارشات روزانة خود را به رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح آمريكا «ديويد جونز» يا وزير دفاع «هارولد براون» مي‌داد و دستورات لازم را از آنها مي‌گرفت... بعضي اوقات دستوراتي كه به من و هايزر داده شده بود به قدري با هم متفاوت بود كه گوئي ما با دو شهر مختلف يا مقامات دو كشور مختلف صحبت كرده‌ايم!... در همين ايام پيامي از واشنگتن دريافت داشتم مبني بر اينكه در اولين فرصت شاه را ملاقات كنم و به او بگويم كه دولت ايالات متحدة آمريكا مصلحت شخص شاه و مصالح كلي ايران را در اين مي‌بيند كه هر چه زودتر ايران را ترك گويد... من تا آنجا كه مي‌توانستم با لحن ملايم و مهربان مضمون پيام واشنگتن را به شاه ابلاغ كردم. او با دقت و آرامش به پيامي كه او را به ترك كشورش دعوت مي‌كرد گوش داد و وقتيكه حرفهاي من تمام شد رو به من كرد و با لحني كم و بيش ملتمسانه گفت «خيلي خوب. اما كجا بايد بروم؟»(صص9-208)
 لحظه‌اي بعد گفتم: «آيا ميل داريد براي ارسال دعوتنامه‌اي از آمريكا اقدام كنم و ترتيب مسافرت شما را به آمريكا بدهيم؟» شاه يكمرتبه از جاي خود حركت كرد و با هيجاني شبيه حركت يك پسر كوچك گفت «اوه... شما اين كار را براي من مي‌كنيد؟»... در فاصلة كمتر از بيست و چهار ساعت پيام مفصلي از واشنگتن دريافت كردم كه ضمن آن نوشته شده بود «والتر آننبرگ» سفير سابق آمريكا با كمال ميل از شاه ايران در ملك اختصاصي خود در نزديكي پالم اسپرينگ كاليفرنيا پذيرائي خواهد كرد.(ص210)
 دليل اينكه من تقاضا كرده بودم هايزر را هم در اين ملاقات همراه خود ببرم اين بود كه او مي‌خواست با تأكيد بر لزوم حفظ يكپارچگي ارتش پس از خروج شاه، او را به تفويض اختيارات فرماندهي خود به بختيار ترغيب نمايد، ولي شاه جواب قاطع و مشخصي به اين در خواست نداد و هايزر نتيجه‌اي را كه مي‌خواست از اين ملاقات به دست نياورد.(ص211)
 من مخصوصاً تاكيد كردم كه رئيس‌جمهوري و دولت آمريكا بيش از حد لزوم در طول اين بحران از شاه حمايت كرده‌اند و افزودم «ما نمي‌توانيم با ادامة حمايت از شاه آنچه را كه او نتوانسته يا نخواسته است براي خود انجام دهد برايش انجام بدهيم... ما بايد شاه را در پشت سربگذاريم و به منافع آيندة خود در ايران بينديشيم...» طبق معمول جوابي براي اين پيام خود دريافت نكردم و هيچ قرينه‌اي هم به دست نيامد كه نشان دهد كاخ سفيد به درستي چگونگي تحولات ايران را درك كرده است. در عوض هايزر مرتباً دستوراتي از واشنگتن دريافت مي‌كرد كه او را به تقويت و احياي روحية نيروهاي مسلح براي مقابله با انقلاب ترغيب مي‌نمود... اما روز بعد از كاخ سلطنتي به من تلفن كردند كه شاه دعوت پرزيدنت سادات را پذيرفته و مستقيماً از تهران به اسوان پرواز خواهد كرد. ضمناً اطلاع داده شد كه مدت توقف شاه در اسوان فقط بيست و چهار ساعت خواهد بود و بنابراين برنامة مسافرت به آمريكا فقط با يك روز تأخير انجام خواهد شد.(ص212)
23. بحران عميق‌تر مي‌شود
 فرداي روزي كه بختيار در مقام نخست‌وزيري مستقر شد براي اولين بار با او ملاقات كردم. در اين ملاقات و ديدارهاي بعدي بختيار را بيشتر شبيه يك فرانسوي با آداب و حركات و رفتار فرانسويان يافتم تا يك ايراني... او با لحني پر احساس از نقشه‌هائي كه براي دولت خود داشت صحبت مي‌كرد و از طرح‌هاي خود براي «ربودن انقلاب» از دست آيت‌الله خميني سخن مي‌‌گفت. او تصور مي‌كرد كه با خروج شاه از ايران مي‌تواند رهبري ملت ايران را به دست خود بگيرد.(ص215)
 در آن گزارش نوشتم كه بختيار به نظر من دون كيشوتي بيش نيست و نمي‌داند كه پس از بازگشت آيت‌الله خميني به ايران سيل انقلاب او و دولتش را با خود خواهد برد. پس از مخابرة اين پيام يك مقام ارشد وزارت خارجة آمريكا تلفني به من گفت كه كاخ سفيد از نظرات من استقبال نكرده و سياست رسمي دولت آمريكا همچنان مبتني بر حمايت از حكومت بختيار است... من به اتفاق يكي از اعضاي قسمت سياسي سفارت براي اين ملاقات رفتم... وقتيكه وارد اين خانه شديم علاوه بر بازرگان آيت‌الله موسوي را هم در اين خانه ديديم.(ص215)
 آنها ليستي از فرماندهان و افسران ارشد تهيه كرده و مي‌گفتند اين عده مي‌توانند اموالشان را برداشته و از كشور خارج شوند و در اين صورت از مجازات مصون خواهند ماند. آنها خواهان ادامة همكاري و كمك نظامي آمريكا و حفظ قراردادهاي موجود با آمريكا بودند. بازرگان مي‌گفت كه او از طرف نهضت آزادي ايران صحبت مي‌كند و آيت‌الله موسوي نمايندة عناصر مذهبي انقلاب است. متأسفانه آيت‌الله موسوي با اينكه جريان مذاكرات را با دقت و علاقه تعقيب مي‌كرد سخنان بازرگان و اظهارنظرهاي او را كه به قسمتي از آن اشاره شد به طور صريح و آنطور كه من انتظار داشتم تأييد نمي‌كرد... پس از قريب دو ساعت مذاكره و هنگامي كه مشغول جمع‌بندي صحبت‌هاي خود بوديم درب حياط كه از پنجره ديده مي‌شد باز شد و من چهرة آشناي اميرانتظام را شناختم... من جريان اين ملاقات را به واشنگتن گزارش دادم و نوشتم كه مذاكرات اين جلسه موجب اميدواري من شده و مي‌خواهم از رئيس جديد ستاد مشترك نيروهاي مسلح ايران دعوت كنم با بازرگان وارد مذاكره شود. رئيس جديد ستاد مشترك ژنرال قره‌باغي بود.(ص216)
 در همين احوال دستوراتي كه هايزر از طريق وزارت دفاع آمريكا دريافت مي‌كرد با اقدامات من در تضاد بود. از او خواسته شده بود كه نيروهاي مسلح ايران را براي مقابله و سركوب مخالفان در صورت لزوم آماده كند... هايزر در جلساتي كه با فرماندهان نظامي داشت احساس مي‌كرد كه به تدريج تمايل بيشتري به حمايت از بختيار به وجود مي‌آيد... هايزر اين امر را تحولي در جهت مثبت و در مسير اهداف خود يعني انتقال وفاداري نيروهاي مسلح از شاه به حكومت بختيار تلقي مي‌كرد... هايزر عقيده داشت كه نيروهاي مسلح ايران در موقع لازم وارد ميدان خواهند شد و كار را يكسره خواهند كرد. در حاليكه من عكس اين عقيده را داشتم و فكر مي‌كردم نظاميان ايران اراده و ايمان خود را در اين نبرد از دست داده‌اند. در يكي از گفتگوهايمان با هايزر به وي گفتم كه سربازان ايران با توجه به اعتقادات مذهبي در روياروئي با انقلابي كه رنگ مذهبي دارد قابل اعتماد نيستند.(ص217)
 ظاهراً برژينسكي و همفكران او هم كه با هايزر در تماس بودند همين اطمينان را داشتند... خود شاه هم كه عليرغم نقشه‌هاي قبلي به جاي اقامت يكروزه در اسوان مصر و عزيمت به آمريكا، برنامة سفرش را به آمريكا لغو كرده و در مصر مانده بود چنين اميدي داشت و احتمالاً به وسيلة اردشير زاهدي از امكان يك حركت نظامي براي سركوبي انقلاب اطلاع يافته بود. دليل لغو برنامة مسافرت آمريكا و ادامة توقف او در مصر هم اين بود كه فكر مي‌كرد به دنبال يك حركت نظامي و سركوبي انقلاب از طرف نيروهاي مسلح داستان سال 1953 تكرار خواهد شد و او يكبار ديگر پيروزمندانه براي تصاحب تاج و تخت خود به ايران بازخواهد گشت. اين تصورات به نظر من بسيار غير واقع‌بينانه بود و ضمن پيامي كه همان روزها به واشنگتن مخابره كردم نوشتم كه تعقيب اين قبيل افكار پوچ و واهي براي ما گران تمام خواهد شد... پاسخ اين پيام يكي از تندترين و زننده‌ترين تلگراف‌هائي بود كه از واشنگتن به دست من رسيد... دربارة اين پيام توهين‌آميز تلفني با وزارت امور خارجه تماس گرفتم و به من گفته شد كه مضمون اين پيام از كاخ سفيد ديكته شده است.(ص218)
 واقعة عجيب و غيرعادي ديگري كه در اين مدت روي داد اين بود كه از واشنگتن پيامي مستقيماً به عنوان بختيار مخابره شد كه او را از حمايت و اعتماد كامل دولت آمريكا مطمئن مي‌ساخت. اين پيام مستقيم نشانة ديگري از عدم اعتماد واشنگتن به من و ظاهراً براي پيش‌گيري از فتنه‌انگيزي من در تهران بود. رونوشت پيام به من مخابره شد كه متضمن دستوراتي در اجراي مفاد آن بود.(ص220)
  يكي از وقايع غير مترقبه كه در زمان حكومت بختيار روي داد و من نقشي در جهت حمايت از بختيار بازي كردم ماجراي اختلاف بختيار با رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح ايران بود.(ص220)
 بختيار كه قبلاً از موضوع اطلاع داشت مخصوصاً اين جلسه را ترتيب داده بود تا موضوع را در حضور من مطرح كند و از نفوذ من براي جلوگيري از استعفاي رئيس ستاد كل خود استفاده نمايد! بختيار مشكلاتي را كه استعفاي قره‌باغي در اين شرايط به وجود خواهد آورد تشريح كرد و نظر مرا جويا شد. با اينكه من شخصاً موافق نظر قره‌باغي و شريك نگراني‌هاي او بودم در اجراي دستور واشنگتن براي حمايت از حكومت بختيار از نظرات نخست‌وزير حمايت كردم و براي جلوگيري از استعفاي قره‌باغي حداكثر تلاش خود را به كار بردم. گفتگوي ما بيش از نيم ساعت به طول انجاميد و سرانجام قره‌باغي استعفانامة خود را در جيب گذاشت و با احترام نظامي از ما خداحافظي كرد.(ص221)
 بختيار با حالتي ذوق‌زده گفت كه طرف صحبت او مهدي بازرگان بوده و قرار شده است روز بعد در منزل يكي از رؤساي سابق مجلس كه نزديك سفارت است با هم ملاقات كنند... همچنين بين ژنرال مقدم رئيس جديد ساواك و نمايندگان مهدي بازرگان مذاكراتي به عمل آمده بود و بازرگان شخصاً با قره‌باغي و مقدم ملاقات كرده بود... پس از آنكه بختيار برنامة خود را براي مسافرت به پاريس و ملاقات با آيت‌الله خميني علني ساخت آيت‌الله هم شرايط خود را اعلام كرد. يكي از اين شرايط استعفاي بختيار از نخست‌وزيري بود كه خود به خود موضوع ملاقات را منتفي مي‌ساخت... ما برنامه‌اي تنظيم كرديم كه اتباع آمريكائي را از ايران به سرعت با هواپيماهاي نظامي كه بين تهران و آتن پرواز مي‌كردند تخليه كنيم. با تشديد بحران هايزر هم براي بازگشت از ايران بيقراري مي‌كرد و در گزارشات روزانة خود به واشنگتن درخواست مي‌كرد با خاتمة مأموريت وي در ايران موافقت كنند. من هم فكر مي‌كردم كه ديگر حضور هايزر در تهران مثمر ثمر نيست ولي كاخ سفيد هنوز معتقد بود كه او مي‌تواند كارها را در تهران سرپرستي كند.(ص222)
 ارزش قراردادهاي فروش اسلحه ما به ايران در آن تاريخ در حدود شش ميليارد دلار بود... اگر حكومتي كه پس از پيروزي انقلاب در ايران بر سر كار مي‌آمد تصميم به لغو اين قراردادها مي‌گرفت دولت آمريكا متعهد پرداخت ارزش قراردادها يا خسارت آن به كمپانيها بود. من در يك پيام فوري به واشنگتن توصيه كردم كه ترتيب لغو اين قراردادها را با حكومت فعلي ايران بدهد تا زيان كمتري متوجه دولت آمريكا شود... توانستم اهميت و فوريت اين موضوع را به پنتاگون بقبولانم و ترتيب مسافرت يكي از كارشناسان برجستة حقوقي و اداري وزارت دفاع «اريك فن‌ماربود» را به تهران بدهم... «فن ماربود» هم كه مي‌دانست انجام دستورات واشنگتن در اين شرايط عملي نيست موافقتنامه را امضا كرد و به اين ترتيب ماليات دهندگان آمريكائي از پرداخت حدود چهار ميليارد دلار خسارات و ادعاهاي احتمالي كمپانيها از كيسة دولت رهائي يافتند.(صص3-224)
24. حمله به سفارت
 هايزر و فن‌ماربود سرانجام موافقت واشنگتن را براي خروج از ايران به دست آوردند و بي‌سروصدا از تهران رفتند. روز اول فوريه آيت‌الله خميني با يك هواپيماي دربست 747 ارفرانس كه با همراهان او و جمعي از خبرنگاران پرشده بود وارد تهران شد.(ص225)
 از نخستين بيانات آيت‌الله پس از ورود به تهران اين بود كه خود وي دولتي تعيين خواهد كرد و چند روز بعد مهدي بازرگان را به عنوان رئيس دولت منتخب خود معرفي نمود. در اين روزهاي داغ و گيج كننده ما هم با بختيار و هم با بازرگان در تماس بوديم. ولي تلاش اصلي ما روي مسئله تخلية اتباع آمريكائي از ايران تمركز يافته بود... بالاخره روز نهم فوريه بحران به نقطة اوج خود رسيد... در مدت كوتاهي تمام خيابانهاي اطراف سنگربندي شد و براي اولين بار مبارزان مسلح كه بيشتر به سلاحهاي ساخت شوروي مجهز بودند در صحنه ظاهر شدند.(صص6-225)
 صبح روز يازدهم فوريه اعضاي ارشد هيئت مستشاري آمريكا در نيروهاي مسلح ايران طبق معمول به محل كار خود در مركز ستاد مشترك رفتند، ولي طولي نكشيد كه رئيس هيئت سراسيمه به من تلفن كرد و گفت جمعيت كثيري در اطراف محوطة ستاد جمع مي‌شوند و پيشنهاد مي‌كرد افراد او ستاد را ترك كنند. من با نظر او موافقت كردم و از خود او خواستم كه مستقيماً به سفارت بيايد و شب را در محل اقامت ما بگذراند. نيم ساعت بعد دوباره به من تلفن كرد و گفت از طرف جمعيتي كه در اطراف محوطة ستاد جمع شده‌اند به سوي گارد محافظ ستاد تيراندازي مي‌شود و از داخل محوطة ستاد هم به تيراندازي آنها پاسخ داده مي‌شود. در اين شرايط ترك محل ستاد خالي از خطر نبود و او تصميم گرفته بود فعلاً در داخل ستاد بماند. چند دقيقه بعد معاون او به من تلفن كرد و گفت تانك‌ها در اطراف ستاد موضع گرفته و توپهاي خود را به طرف ساختمان ستاد نشانه گرفته‌اند. بيست و شش عضو هيئت مستشاري آمريكا دفاتر خود را ترك كرده و به زيرزمين ستاد پناه برده بودند، ژنرال‌هاي ايراني و افسران ارشد ستاد هم قبلاً به اين پناهگاه رفته بودند... در بحبوحة اين فعاليت‌ها زنگ تلفن به صدا درآمد و نيوسام معاون وزارت امور خارجة آمريكا كه از واشنگتن صحبت مي‌كرد گفت از اتاق وضع فوق‌العاده در كاخ سفيد با من صحبت مي‌كند و هم‌اكنون جلسه‌اي به رياست برژينسكي براي بررسي اوضاع ايران تشكيل شده و مي‌خواهند تازه‌ترين اطلاعات را دربارة اوضاع دريافت كنند. من در چند جملة كوتاه گزارش وضع موجود را دادم و گفتم چون گرفتار مشكل نجات بيست و شش نفر پرسنل نظامي آمريكا هستم بيش از اين نمي‌توانم صحبت كنم. نيوسام وضع مرا درك كرد و بيشتر از اين به صحبت ادامه نداد. پانزده دقيقه بعد تلفن واشنگتن مجدداً به صدا درآمد و اين بار نيوسام و كريستوفر معاون ارشد وزارت امور خارجه هر دو پاي تلفن بودند. تلفن از اتاق وضع اضطراري كاخ سفيد بود و اطلاعات دقيق‌تري راجع به اوضاع و امكاناتي كه در اختيار ما بود مي‌خواستند.(ص228)
 نهايت خشم و عصبانيت من در اين مكالمه موقعي بود كه گفته شد برژينسكي دربارة امكان ترتيب دادن يك كودتا براي استقرار يك رژيم نظامي به جاي حكومت در حال سقوط بختيار از من نظر مي‌خواهد. اين فكر و اين سئوال در آن شرايط به قدري سخيف و نامعقول بود كه بي‌اختيار مرا به اداي يك كلمة زشت دربارة برژينسكي وادار ساخت و اين فحاشي و بددهني بيسابقه، مخاطب من نيوسام را كه مرد ملايم و متيني بود تكان داد... نيوسام اين بار با لحني جدي و آمرنه [آمرانه] گفت به وي دستور داده شده است از من بخواهد كه با رئيس هيئت مستشاري نظامي آمريكا در ايران تماس برقرار كنم و نظر او را در بارة امكان دست زدن به يك كودتاي نظامي سئوال كرده به واشنگتن گزارش بدهم. من از نيوسام پرسيدم آيا او نمي‌داند كه رئيس هيئت مستشاري ما هم‌اكنون در يك پناهگاه زيرزميني به دام افتاده و من براي نجات او تلاش مي‌كنم. نيوسام گفت موضوع را درك مي‌كند ولي دستوري كه به او داده شده اينست كه نظر ژنرال رئيس هيئت مستشاري آمريكا دربارة كودتا سئوال شود!(ص229)
 باكمي خجالت جريان مذاكرات تلفني خود را با واشنگتن و سئوالي كه راجع به نظر او دربارة امكان دست زدن به يك كودتاي نظامي از من شده بود با ژنرال در ميان گذاشتم. او با همة گرفتاري و نگراني دربارة سرنوشت همكاران خود مانند يك سرباز امر مافوق را اجرا كرده و نظر خود را اعلام داشت. او گفت كه در شرايط فعلي شانس موفقيت يك كودتاي نظامي فقط پنج درصد است و من به يكي از همكارانم گفتم كه نظر ژنرال را به واشنگتن مخابره كند. در كمتر از يكساعت ما اطلاع يافتيم كه آتش‌بس در اطراف ستاد كل برقرار شده و نه فقط ابراهيم يزدي كه با ما تماس داشت، بلكه آيت‌الله بهشتي هم در صحنه حاضر شده و به رهائي پرسنل ما از مخمصه كمك كرده‌اند.(ص230)
 ما طي دو هفته با پيش‌بيني خطرات احتمالي بسياري از اسناد طبقه‌بندي شدة سفارت را بسته‌بندي كرده و به واشنگتن فرستاده بوديم. آنچه باقي مانده بود قسمتي از مدارك و سوابق مكاتبات روزانة ما بود كه براي كارهاي روزمرة خود به آنها احتياج داشتيم. قسمت عمده اين اسناد هم در بايگاني رمزي ما نگاهداري مي‌شد و پيش‌بيني‌هاي لازم به عمل آمده بود كه در صورت بروز خطر جدي بتوانيم ظرف دو ساعت اين اسناد را سوزانده يا در دستگاههاي مخصوص ريزريز كنيم.(ص231)
 صبح آنروز وقتيكه در دفتر كار خود حاضر شدم دستورالعملي از واشنگتن دريافت داشتم كه به موجب آن تصميم دولت ايالات متحدة آمريكا دربارة ادامة روابط ديپلماتيك با ايران و شناسائي حكومت جديد به من ابلاغ گرديده و اجازه داده شده بود مراتب را به وزير امور خارجة جديد ايران اعلام نمايم.(ص232)
 ناگهان باران گلوله از چند طرف به سوي سفارت سرازير شد... ازگزارش‌هاي آنها دريافتم كه در حدود هفتاد و پنج چريك مسلح در پناه آتش مسلسل‌ها خود را به بالاي نرده‌هاي آهني و ديوارها رسانده و به داخل محوطة سفارت سرازير مي‌شوند.(ص233)
 بالاخره مسئله به نحو شايسته‌اي حل شد. آمريكائيها يك به يك از اتاق خارج شده و به خارج از ساختمان هدايت شدند و در آنجا مورد استقبال يزدي قرار گرفتند.(ص235)
 با قسمت مخابرات و بايگاني اسناد سري هم تماس گرفتم و خوشبختانه معلوم شد كليه اسناد و كليد رمز را از ميان برده‌اند و حتي قسمتي از دستگاه مخابرة مستقيم ماهواره‌اي سفارت را هم برداشته‌اند تا براي ديگران قابل استفاده نباشد... يزدي افزود كه دولت جديد مخالفتي با آمريكا ندارد ولي خاطر نشان ساخت كه روابط ايران و آمريكا با روابط دو كشور در دوران شاه متفاوت خواهد بود.(ص236)
 در اين موقع مرد مو سفيدي كه قبلاً در محوطة سفارت او را ديده بودم به ما پيوست و معلوم شد وي سرهنگ بازنشسته‌اي است كه با نيروهاي انقلابي همكاري مي‌كند. با همكاري او و يزدي قرار شد براي تأمين امنيت سفارت يك گروه چهل نفري محافظت از اطراف سفارت را به عهده بگيرند و يك گروه چهل نفري در محوطة داخل سفارت مستقر شوند. يزدي علاوه بر اين دو گروه مرد جواني را هم كه خوب انگليسي صحبت مي‌كرد به عنوان محافظ شخصي من معرفي كرد و افزود كه وي سرپرستي عده‌اي را هم به عهده دارد كه وظيفه گارد محافظ شخصي مرا به عهده خواهند گرفت.(ص237)
 از جمله كساني كه دو روز بعد از اين واقعه به ديدن من آمدند يك آيت‌الله مهربان و خوش صحبت بود كه به اتفاق دو يا سه ملاي ديگر به سفارت آمده بود. او گفت كه از طرف آيت‌الله خميني به سفارت آمده است تا ضمن ابراز تأسف و عذرخواهي از آنچه پيش آمده، مراتب خشنودي ايشان را از اينكه ما از اين مهلكه جان به سلامت برده‌ايم ابراز دارد.(ص238)
 من بيدرنگ مراتب سپاسگزاري خود را از توجه و عنايت آيت‌الله خميني ابراز داشتم و گفتم نيازي به كمك ملاها نداريم، زيرا قبلاً ترتيب كارها با آقاي يزدي وزير خارجه داده شده و نيروهاي مسلح از گروههاي اسلامي از سفارت مراقبت خواهند نمود.(ص239)
25. عاقبت كار 
 ما سه كار عمده در پيش داشتيم. نخست ترتيب تخليه سريع كلية اتباع آمريكائي كه در ايران مانده بودند. دوم آماده ساختن سفارت براي تجديد فعاليت و سوم تعيين تكليف روابط آينده با حكومت جديد ايران... اجراي موفقيت‌آميز برنامة تخلية آمريكائيان از ايران، بدون هيچگونه حادثه و تلفاتي در آن شرايط كار فوق‌العاده‌اي بود. بايد بگويم كه هموطنان آمريكائي‌ ما در اين كار نهايت انضباط و همكاري را نشان دادند. آنها هيچگونه عجله و شتابزدگي براي تسريع در رفتن خود به خرج نمي‌دادند.(ص241)
 در روز دوم يا سوم عمليات تخليه همكار اسرائيلي من كه پس از اشغال محل نمايندگي سياسي اسرائيل و تحويل آن به سازمان آزادي‌بخش فلسطين مخفي شده بود به من تلفن كرد و از من درخواست كمك براي خروج فوري خود و همكارانش را از ايران نمود. او گفت كه جمعاً سي و دو نفر هستند... آنها را در يكي از نخستين پروازهاي بعدي جا دادم... تخلية اتباع آمريكائي كه در قسمت‌هاي جنوبي ايران كار مي‌كردند با دشواريهاي بيشتري همراه بود. ما ترجيح مي‌داديم كه به جاي انتقال آنها به تهران از شهرها و بنادر جنوب ايران آنها را خارج كنيم و در اين كار چند كشتي انگليسي كه در سواحل خليج فارس به عمليات اكتشافي و زمين‌شناسي مشغول بودند به ما كمك زيادي كردند... يكي از وقايعي كه در جريان اين تخليه روي داد ممانعت انگليسيها از بردن دو سگ يك خانوادة آمريكائي به درون كشتي بود. اين خانواده ترجيح دادند به جاي رها كردن سگها از مسافرت با كشتي خودداري كنند و در آن اوضاع آشفته و جاده‌هاي ناامن جان خود را به خطر انداخته و با اتومبيل به تهران بيايند.(صص3-242) 
 در شمال ايران نزديك مرز شوروي ما دو پست مجهز براي مراقبت و خبرگيري از جريان فعاليت‌هاي نظامي و برنامه‌هاي پرتاب موشك شوروي در اختيار داشتيم.(ص243)
 من بازرگان رئيس دولت موقت را قانع كردم كه نگاهداري اين پست‌هاي مراقبت و ادامة كار آنها به نفع ايران است، زيرا اطلاعاتي كه به وسيلة اين دستگاهها دربارة نقل و انتقال نيروهاي نظامي شوروي و آزمايشات موشكي آنها دريافت مي‌شود براي امنيت ايران مفيد است. هر چند كه من احساس مي‌كردم ديگر نبايد پرسنل آمريكايي خود را در اين ايستگاهها نگاه داريم... بازرگان و اعضاي دولت او به حفظ روابط دوستانه با آمريكا علاقمند بودند، ولي ادارة امور كشور عملاً از دست آنها خارج بود.(ص244)
 ما مي‌بايست خود را با واقعيت‌ها و نتايج حاصله از انقلاب تطبيق دهيم و به ايفاي نقش محدودتري در ايران اكتفا كنيم. دربارة سياست كلي آمريكا در ايران من بر اين اعتقاد باقي بودم كه بايد همكاري و اعتماد متقابلي بين گروه حاكم جديد و نيروهاي مسلح ايران به وجود آورد و رهبران جديد ايران را قانع كرد كه براي مبارزه با خطر كمونيسم به يك ارتش قوي احتياج دارند... مسئله‌اي كه براي من در اولويت قرار داشت تعيين تكليف هيئت مستشاري ما در ايران و امكان محدوديت فعاليت آنها با توجه به از هم پاشيده شدن نيروهاي مسلح ايران بود.(ص245)
 پس از مباحثات بسيار سرانجام ما در مورد تقليل تعداد اعضاي هيئت نظامي خود در ايران به بيست و پنج نفر به توافق رسيديم و قرار شد رئيس اين هيئت هم نسبت به رئيس فعلي درجه پائين‌تري داشته باشد... عناصر چپ در راديو و تلويزيون رخنه كرده بودند و برنامه‌هاي راديو تلويزيون در كنار گفتارها و شعارهاي انقلابي و حمله به بقاياي رژيم گذشته رنگ و لحن ضد آمريكائي داشت.(ص246)
 اطرافيان شاه حتي پس از پيروزي انقلاب به او نويد مي‌دادند كه مردم و باقيماندة نيروهاي نظامي به زودي در برابر خشونت و اقدامات افراطي رژيم جديد قيام خواهند كرد و در اين شرايط مصلحت نيست او از دنياي اسلام خارج شود و شانس بازگشت خود را با مسافرت به آمريكا و فراموش شدن در يك نقطة دورافتاده از ميان ببرد!... البته اگر شاه همزمان با مسافرت آمريكا رسماً از مقام سلطنت استعفا مي‌داد وضع فرق مي‌كرد، ولي اگر در حفظ عنوان و مقام خود پافشاري مي‌نمود و چنين وانمود مي‌كرد كه قصد جمع‌آوري قوا براي بازگشت به ايران را دارد ما در وضع دشواري قرار مي‌گرفتيم.(ص247)
 در اين پيام تأكيد كردم كه اگر ما قصد برقراري روابط محكم و اطمينان‌بخشي با رژيم جديد ايران را داريم بايد از هرگونه همكاري با شاه خودداري كنيم و روابط خود را با او حداكثر به همان حدود روابط دوران تبعيد محدود سازيم. در پايان اين پيام خاطر نشان ساختم كه منافع ما ايجاب مي‌كند كه به شاه توصيه شود جاي ديگري را براي دوران تبعيد خود انتخاب نمايد و از تشويق او براي مسافرت به آمريكا جداً احتراز شود. پس از ارسال اين پيام به واشنگتن در تماس‌هاي تلفني با مقامات وزارت خارجه آمريكا صريحاً به امكان گروگان‌گيري اعضاي سفارت در صورت مسافرت شاه به آمريكا اشاره كردم.(ص248)
 مأمور امنيتي ويژه من مايك كولن كه تنظيم برنامة مسافرت مرا به عهده گرفته بود تصميم گرفت براي جلوگيري از خطرات احتمالي در قسمت گمرك و كنترل مسافران ترتيبي بدهد كه من بدون عبور از قسمت گمرك و كنترل مسافران مستقيماً با اتومبيل تا پاي پلكان هواپيما بروم... «مايك» گارد محافظ شخصي مرا كه از طرف يزدي معرفي شده بود براي حركت در پيشاپيش ما و كنترل باند فرودگاه در نظر گرفت زيرا از آن بيم داشت كه چريكهاي فدائي با موشك‌هاي دستي «سام-7» كه درجريان غارت پادگانها به دست آورده بودند خطري براي هواپيما ايجاد كنند. تأمين امنيت اتومبيل‌هاي خود ما در فاصلة سفارت تا فرودگاه در ساعت دو بعد از نيمه‌شب كه خيابانها تحت كنترل افراد مسلح بود خود مسئله مهمي به شمار مي‌رفت كه براي حل اين مشكل به قصاب مورد اعتماد خودمان متوسل شديم. اين قصاب كه سرپرستي كميته مستقر در فرودگاه را به عهده داشت و ظاهراً از گروه مجاهدين بود در اين مدت كاملاً شيفتة ما شده و صميمانه كمر به خدمت ما بسته بود... در فرودگاه ما به جاي اينكه از قسمت اصلي مسافران وارد شويم از دري كه در قسمت پاويون دولتي قرار گرفته وارد محوطة فرودگاه شديم.(صص250-249)
 بعدها شنيدم كه پس از پرواز هواپيما بين قصاب و همراهانش و گارد شخصي من زد و خوردي در فرودگاه در گرفته و خصومت بين آنها پس از اين ماجرا براي معاون من چارلي ناس و جانشين او هم مشكلات بزرگي پديد آورده است.(ص252)
متمم
 ونس به گرمي مرا پذيرفت و در ميان شگفتي من گفت كه پرزيدنت كارتر پست سفارت ديگري را براي من در نظر گرفته است. از آنجا كه تيرگي روابط من با كاخ سفيد در اواخر مأموريتم بركسي پوشيده نبود حيرت و تعجب خود را از اينكه رئيس‌جمهوري پست سفارت جديدي براي من در نظر گرفته بود به ونس ابراز داشتم... به ونس گفتم كه من تصور نمي‌كنم در هيچ شرايطي بتوانم با برژينسكي و دارودستة او كار كنم و در هر حال فكر مي‌كنم آنها در كار وزارت خارجه و در نتيجه در كار سفرا دخالت خواهند كرد.(ص253)
 در تقاضاي بازنشستگي خود تصريح كردم كه چون به حس تدبير و قضاوت رئيس‌جمهوري در مواقع بحراني اعتقاد و اعتماد ندارم نمي‌توانم كار تازه‌اي را در اين حكومت بپذيرم.(ص254)
 روش سست و بي‌بنياد حكومت كارتر در سياست خارجي و اقدامات نامعقول برژينسكي كه هنوز قادر به درك واقعيت مسائل ايران نبود در نوامبر 1979 به گروگان‌گيري اعضاي سفارت آمريكا منجر شد و يك دوران تحقير ملي كه در تاريخ آمريكا نظير آن ديده نشده است آغاز گرديد.(ص255)
غرور و سقوط

به قلم سر آنتوني پارسونز سفير سابق انگليس در ايران

مقدمه نويسنده
 مي‌خواستم به سئوالاتي كه سالهاست، از روزي كه تهران را در اواخر ژانوية 1979 چند روز پس از پرواز شاه از تهران ترك كردم آزارم مي‌دهد پاسخ دهم. آيا من به عنوان سفير انگليس در ايران، مي‌توانستم در سالهاي پيش از انقلاب ايران ديد و درك بهتري از مسائل داشته باشم؟... و اگر مسائل جامعة ايراني را با چنين عمقي درك مي‌كردم آيا مي‌توانستم به دولت متبوع خود و بخش خصوصي انگلستان توصيه كنم كه در كليه رشته‌ها از روابط سياسي و استراتژيك گرفته تا مناسبات بازرگاني و مالي و نفت و فروش اسلحه روش متفاوتي نسبت به ايران در پيش بگيرند؟ و اگر ما سياست ديگري در ايران اتخاذ مي‌كرديم آيا زياني كه پس از سقوط رژيم متوجه انگلستان شد كاهش مي‌يافت؟(ص260)
 چقدر از زبان خود شاه در آخرين ماههاي انقلاب شنيدم كه با كنايه و استعاره و نقل مطالبي از زبان مردم بدگماني خود را نسبت به ارتباط ما با سرسخت‌ترين دشمنانش بازگو مي‌كرد. روزي كه من تهران را براي هميشه ترك كردم، يك ايراني ميانسال كه در انگلستان تحصيل كرده و همسر انگليسي داشت به يكي از اعضاي سفارت انگليس گفت «اگر آمريكائيها مثل ورزشكاران عمل مي‌كردند و شكست خود را در برابر انگليسيها مي‌پذيرفتند اين كشور آرام مي‌شد.» به عقيدة اين مرد محترم ما هرگز آمريكائيها را به خاطر اينكه انحصار امتياز نفت ايران را از دست ما گرفتند نبخشيده بوديم. ما با صبر و حوصله، يكربع قرن انتظار كشيديم تا فرصت مناسبي براي ضربه زدن فراهم آمد. و باز به عقيدة همين آقا خيلي طبيعي بود كه ما براي سرنگون ساختن شاه كه عامل آمريكائيها به شمار مي‌آمد از عوامل سنتي قديمي خود يعني ملاها استفاده كنيم... آنهائي كه دست پنهان انگليس را در همه جا و هركاري جستجو مي‌كنند داستان مرا قانع كننده نخواهند يافت، ولي اميدوارم كه آنها هم حداقل براي زحمتي كه من، حتي در دوران بازنشستگي خود براي شرح اين وقايع متحمل شده‌ام ارجي قائل شوند، ولو آنكه اين كار را فريب ديگري بشمارند.(ص261)
1. زمينه مأموريت من
 هنگاميكه من و همسرم در اواخر پائيز سال 1973 وارد تهران شديم براي سالهاي مأموريت خود در ايران دوران پر از شادي و هيجاني را در پيش روي خود مي‌ديديم... من با روحيات شاه كمي آشنائي داشتم و هوش و ذكاوت و توانائي او در كار سلطنت براي من قابل ستايش و احترام بود. معهذا عظمت دربار پهلوي و تشريفات مفصل و مقررات سختي كه در روابط يك ديپلمات با شاه وجود داشت براي من كه به تشريفات سادة ارتباطات با مقامات كشورهاي عربي عادت كرده بودم كمي سخت و نامطبوع بود. خوشبختانه من نخست‌وزير وقت ايران اميرعباس هويدا را از پانزده سال قبل مي‌شناختم و با او روابط دوستانه و نزديك شخصي داشتم.(ص263)
 من اين نكته را مي‌دانستم كه بسياري از ايرانيها به نژاد آريائي خود مي‌نازند و اعراب را قومي پست و حقير مي‌شمارند. آيا آنها ترجيح نمي‌دادند كه به جاي من يك ديپلمات انگليسي كه سابقة خدمت او به جاي كشورهاي عربي در اروپا و آمريكا بوده باشد به مقام سفارت انگليس در ايران منصوب گردد؟... ايران براي ما يك منبع مهم نفت و يك متحد با ارزش استراتژيك در اين بخش آشفته و متلاطم بود و علاوه بر آن يك بازار در حال گسترش سريع براي صادرات انگلستان، اعم از وسائل و تجهيزات نظامي يا كالاهاي ساخته شده و مصرفي به شمار مي‌رفت... در پرونده‌هاي مربوط به ايران در وزارت خارجه چند نقطة منفي به چشم مي‌خورد. سابقة رژيم شاه در مسائل مربوط به حقوق بشر بد بود.(ص264)
 ما مي‌دانستيم كه عناصر مذهبي در ايران سرسختانه با برنامه‌هاي شاه براي تبديل ايران به يك كشور صنعتي و مدرن و ترويج معيارهاي تمدن غرب در اين كشور مخالفت مي‌كنند... در مقايسه با ضعف و پراكندگي نيروهاي مخالف چنين به نظر مي‌رسيد كه شاه مهار قدرت را در ايران كاملاً به دست گرفته و با اقداماتي در زمينة توسعة اقتصادي و اجتماعي و بهبود وضع زندگي مردم از نظر مادي مخالفان خود را با فاصلة زيادي در عقب گذاشته است.(ص265)
 ما چنين احساس مي‌كرديم كه شاه روزبه‌روز از جامعه‌اي كه بر آن سلطنت مي‌كند دورتر مي‌شود و هر چه منزوي‌تر مي‌گردد بيشتر به ارتش و نيروهاي امنيتي خود متكي مي‌شود.(ص266)
 مي‌بايست طوري در ايران عمل مي‌كردم كه كمترين سوءظني دربارة مداخله در امور داخلي ايران يا تماس‌هاي پنهاني با مخالفان شاه به بار نياورد، زيرا كشف چنين مداخلات و تماس‌هائي لطمة شديدي به روابط ما با شاه وارد مي‌ساخت.(ص267)
2. بدمستي و هوشياري (1975-1974)
 مدت زيادي از آغاز مأموريت من در ايران نگذشته بود كه دريافتم سياست‌هاي شاه هر چه براي مردم ايران در جهت پيشرفت و رفاه مادي به بار آورده باشد راحتي و خوشبختي به بار نياورده است.(ص269)
 يورش به سوي آنچه «تمدن بزرگ» خوانده مي‌شود جاي آرامش و تأني سنتي دنياي اسلام را گرفته، ولي از شوق و هيجان و شادابي و سرزندگي كه قاعدتاً در يك جامعة در حال پيشرفت سريع ديده مي‌شود خبري نيست... هدف شاه از طرحي كه نام آنرا تمدن بزرگ گذاشته بود بيشتر مادي بود و پيش‌بيني مي‌شد ايران را به كشوري كاملاً توسعه يافته و صنعتي تبديل نمايد كه در مقام تشبيه و مقايسه از آن به عنوان ژاپن دوم آسيا يا ژاپن آسياي مركزي ياد مي‌شد... «تمدن بزرگ» شاه فقط ناظر بر مسئله بالا بردن سطح زندگي و رفاه مادي مردم ايران نبود. او مي‌خواست ايرانيان را از مسير زندگي سنتي اسلامي خود خارج كرده و ايران را در آغاز قرن بيست و يكم به يك كشور اروپائي مبدل سازد.(ص269)
 در نيمة دوم سال 1974 من خود را قادر به ترسيم نتايج احتمالي ضربه حاصله از طرح‌هاي انقلابي شاه براي مردم ايران مي‌ديدم (و بايد بگويم كه شاه را بي‌ترديد داراي افكار انقلابي مي‌دانستم)... ولي رونق اقتصادي كه در اوايل سال 1974 آغاز شد تنگناها و تضادهائي را نيز با خود همراه داشت. تزريق ناگهاني درآمدهاي هنگفت حاصله از افزايش قيمت نفت در دسامبر 1973، بدون افزايش سطح توليد، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ايران برهم زد و به تورم و گراني بيسابقه‌اي انجاميد كه نرخ آن به اعتراف مقامات دولتي در حدود بيست درصد در سال و عملاً خيلي بيشتر از آن بود... همين مشكلات ثبات و استحكام زيربناي اجتماعي كشور را تهديد كرده و نقشه‌هاي شاه را به خطر مي‌انداخت.(ص270)
  طبقة متوسط جديد، كه پس از طبقة مرفه و بسيار ثروتمند بيشتر از همه از رژيم پهلوي بهره‌مند شده بودند به نوبة خود از عوارض تورم و گراني در رنج بودند و براي يك كارمند عاليرتبه دولت يا يك مدير بخش خصوصي پرداختن هفتاد درصد درآمد براي اجاره‌خانه‌ امري عادي به نظر مي‌رسيد. تندروي و بلندپروازي شاه و عظمت بعضي از برنامه‌هاي مورد علاقة او كه جامعة ايراني ظرفيت جذب آنرا نداشت روال عادي زندگي مردم ايران را برهم زد و جمعيت روستائي كشور را هم كه وسائل تأمين معاش خود را كنار گذاشته و به شهرها روي آورده بودند به جمع ناراضيان افزود... من بعضي از روستاهاي ايران را هم كه اساس زندگي و زراعت سنتي آنها درهم ريخته و ماشين الات جديدكشاورزي جاي آنها را گرفته بود از نزديك بازديد كردم. در اين روستاها شركت‌هاي جديد كشت و صنعت كه بيشتر با كمك و مشاركت خارجيان تأسيس شده بود جاي كشاورزي سنتي را گرفته و روستائيان را كه از زمين‌هاي خود بيرون رانده شده بودند در نقاط ديگري اسكان داده بودند، و اين دهقانان بي‌زمين كه احساس مي‌كردند مورد ظلم و ستم واقع شده‌اند گاه دست به اغتشاش و خرابكاري مي‌زدند... زننده‌ترين نوع تضاد در خودنمائي و فخرفروشي طبقات مرفه و نو كيسه‌هاي شمال شهر و وضع فلاكت‌بار و آشفته توده‌هاي مردم در جنوب تهران مشاهده مي‌شد.(صص3-272)
 همزمان با انجام مراسم بازيهاي آسيائي در حدود ده هزار نفر از دانشجويان و اشخاص مظنون از طرف ساواك بازداشت شده بودند، زيرا خاطرة ترور ورزشكاران اسرائيلي در بازيهاي المپيك مونيخ هنوز در اذهان زنده بود و مي‌خواستند از وقوع حوادث مشابهي در جريان بازيهاي آسيائي جلوگيري كنند. من از مدارس و دانشگاههاي ايران هم كه به سرعت در حال گسترش بودند ديدن كردم، ولي در كنار اين توسعة بيسابقه عدم رضايت و مخالفت با رژيم هم در دانشگاهها گسترش مي‌يافت و ساواك به طور روزافزوني براي كنترل امور دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مداخله مي‌كرد. فعاليت‌هاي پر دامنه‌اي كه بر اثر افزايش درآمد نفت در كشور آغاز شده بود گيج كننده بود، ولي در كنار آن فساد هم با ابعاد وحشتناكي توسعه مي‌يافت.(ص272)
 كمتر كسي مي‌توانست تجسم كند كه چگونه ممكن است روزي اين رژيم ساقط شود. رژيم چنان مستحكم و استوار به نظر مي‌رسيد كه حتي در صورت فقدان شاه، بر اثر بيماري يا حادثه يا گلولة يك تروريست فرو ريختن اساس رژيم بعيد مي‌نمود... نتيجه اينكه به اعتقاد من، ايران در پايان سال 1974 براي انگلستان مانند همة كشورهاي ديگر جهان ميدان مناسبي براي شرط‌‌بندي و آزمودن شانس به شمار مي‌آمد.(ص273)
 يك بانكدار ايراني مطلع و تيزهوش در اواسط سال 1974 و پيش از آنكه صداي شكستگي در اقتصاد ايران شنيده شود به من گفت «افزايش قيمت نفت فاجعه‌اي براي ايران به بار خواهد آورد». زيرا شاه با تكيه به درآمدهاي هنگفت نفتي طرح‌هائي را به موقع اجرا گذاشت كه هم نامتناسب با نيازهاي واقعي ايران و هم غيرعملي و غير واقع‌بينانه بود... دولت سياست فشار و اختناق را در پيش گرفته و در عين حال فاسد و نالايق بود. ولي آنچه بيشتر از هر چيز جلب توجه مي‌كرد ناتواني شاه در جلب حمايت افكار عمومي از سياست‌ها و برنامه‌هاي خود بود. پشتيباني از شاه منحصر به جمعي متملق و چاپلوس يا كساني بود كه مستقيماً از برنامه‌هاي او منتفع مي‌شدند، در حاليكه اكثريت مردم با خشم و بدگماني يا بي‌تفاوتي از اين برنامه‌ها استقبال مي‌كردند... با گذشت زمان، شاه كه قدرت بيشتري يافته بود نه فقط حاضر به تعديل روش خود در حكومت نشد، بلكه به نظريات و عقايد اطرافيان خود هم اعتنا نمي‌كرد و حتي نسبت به وزيران خود اعتماد نداشت. پارلمان بيش از پيش مطيع و فرمانبردار شد و نقشي جز مهر تأييد نهادن بر تصميمات شاه و دولت‌هاي منصوب او نداشت.(ص274)
 من نظر خود را دربارة اوضاع ايران در همان موقع، اينطور براي بازرگانان انگليسي و كساني كه دست‌اندر كار تجارت و معاملات مالي با ايران بودند تشريح كردم: ايران يكي از كشورهاي جهان سوم است و در هيچيك از كشورهاي جهان سوم تغييرات ناگهاني امر غيرمنتظره‌اي به شمار نمي‌آيد. اگر شما مي‌خواهيد در اينجا كار كنيد بايد اين ريسك را هم بپذيريد. بنابراين اولين كاري كه اينجا مي‌كنيد اينست كه تا مي‌توانيد كالاهايتان را بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه‌گذاري كنيد كه براي فروش كالاهايتان چاره‌اي جز اين كار نداشته باشيد. اما اگر مجبور باشيد در اينجا سرمايه‌گذاري كنيد به ميزان حداقل ممكن سرمايه‌گذاري نمائيد و صنايعي را انتخاب كنيد كه قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود- مانند صنايع مونتاژ كه در واقع سوار كردن قطعات صادراتي انگليسي در ايران است. در اين محدوده و با توجه به اين نكات من معتقدم كه ايران يكي از بهترين بازارهائي است كه شما مي‌توانيد براي مصرف كالاهاي خود در جهان سوم پيدا كنيد... در نيمة سال 1975 ايران براي نخستين بار پس از افزايش درآمد نفت با مضيقه‌هائي روبرو شد و بودجه‌اي كه در نيمة دوم اين سال به پارلمان ايران داده شد در حدود دو ميليارد دلار كسري داشت.(ص275)
  حجم پنجمين برنامة عمراني پنجسالة كشور بر اثر افزايش درآمد نفت به دو برابر افزايش يافت، ولي برنامه‌هاي توسعة نظامي كشور و حرص و ولعي كه براي به دست آوردن سلاحهاي مدرن به كار مي‌رفت با برنامه‌هاي عمراني به رقابت برخاسته بود... يك برنامة مبارزه با فساد با سروصداي تبليغاتي زياد به موقع اجرا گذاشته شد و بعضي از بازرگانان و مديران شركت‌ها مجازات شدند و در اين جريان يكي از نزديكان شاه هم مورد تعقيب قرار گرفت... به طور خلاصه سال 1975 پس از بدمستي‌ها و ديوانگي‌هاي سال 1974 يك سال هشياري و ارزيابي تازه بود. فقط نيروهاي مسلح از باد سرد خشم و تندخوئي شاه مصون ماندند... در نيمة اول سال 1975 دوازده قتل سياسي در ايران اتفاق افتاد كه دو تن از افسران آمريكائي و يكي از اعضاي سفارت آمريكا نيز در ميان آنان بودند. در شهرستان‌ها هم چند مورد عمليات تروريستي و انفجار روي داد كه از آنجمله انفجار بمب در انجمن ايران و آمريكا و شوراي فرهنگي بريتانيا در مشهد بود.(ص276)
 جوانان تحصيل كرده و دانشگاهيان روز به روز از رژيم بيگانه و دورتر مي‌شدند و بين آنها و گروههاي افراطي ارتباطات محسوس و ملموس به وجود آمده بود... اقشار مذهبي هم كه هرگز شاه و پدرش را به خاطر درهم شكستن اساس قدرت آنها نبخشيده بودند از اقداماتي كه شاه در جهت مدرنيزه كردن كشور و تبديل جامعه سنتي ايران به يك جامعة غربي و غيرمذهبي به عمل مي‌آورد نگران و ناراضي بودند.(ص277)
 البته از نظر رژيم نقاط مثبت و اميدواركننده‌اي هم وجود داشت. به اعتقاد من روستائيان و عشاير ايران كه بيش از پنجاه درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دادند در مجموع زندگي بهتري نسبت به گذشته داشتند. زندگي در روستاها تغيير زيادي نكرده بود، ولي آنچه تغيير يافته بود در جهت بهبود اوضاع بود... مهمتر از همه، طبقة جديدي از كارگران بودند كه در نتيجة اجراي برنامه‌هاي جديد صنعتي كردن كشور در كارخانه‌هائي كه در اطراف همة شهرهاي بزرگ احداث شده بود به كار مشغول شده و كم و بيش از كار و زندگي خود راضي بودند.(ص278)
 اما بيشترين استفاده از توسعة اقتصادي كشور و برنامه‌هاي تمدن بزرگ شاه نصيب نيروهاي مسلح، ثروتمندان و طبقة متوسط بالاي جامعه، تكنوكرات‌ها، مقامات دولتي، صاحبان صنايع، بانكداران و صاحبان شركت‌ها و افراد طبقات متوسطي مي‌شد كه در اين مجموعه كار مي‌كردند... كدام حكومتي در ايران مي‌توانست كاري بيش از آنچه پهلوي‌ها براي آنها كرده بودند انجام دهد؟ از سوي ديگر هيچ نشانه‌اي از تشنج و عدم رضايت در سازمان نيروهاي مسلح ايران كه پاية اصلي قدرت شاه را تشكيل مي‌داد به چشم نمي‌خورد.(ص279)
 نتيجه‌گيري كلي من از اوضاع ايران در سال 1975 اين بود كه با وجود بعضي نارسائي‌ها و مشكلات سياسي و اقتصادي خطر عمده‌اي رژيم ايران را تهديد نمي‌كند. ايران يك نمونة كلاسيك از دگرگوني سريع يك جامعة سنتي خاورميانه به يك كشور مدرن و توسعه يافته و يا حداقل در حال نزديك شدن به چنين هدفي بود.(ص280) 
 استراتژي كلي او در برنامه‌هاي تمدن بزرگ بر اين پايه قرار داشت كه با افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي و تأمين رفاه عمومي و پيشرفت در سطح ملي زمينه‌اي براي نفوذ و فعاليت مخالفين سنتي خود كه بيشتر از عناصر مذهبي بودند باقي نگذارد و اقدامات مخالفان تجددخواه خود را هم خنثي كند... مطبوعات را به كلي مهار كرده و به صورت يك ابزار تبليغاتي مطيع و گوش به فرمان درآورده بودند. با دانشجويان ناراضي مانند دشمن رفتار مي‌شد و خشونت پليس بيشتر متوجه آنها بود. ساواك در همه جا حضور داشت و ساية يك حكومت پليسي بر سراسر كشور سنگيني مي‌كرد... به موازات اين شدت عمل و استفاده از قوة قهريه براي حل مسائل سياسي و اجتماعي شاه با يك تصميم ناگهاني و خودسرانه در ماه مارس سال 1975 سيستم چند حزبي كشور را كه بيش از پيش جنبة نمايشي و مسخره به خود گرفته بود از ميان برداشت و به جاي آن يك سيستم تك حزبي به وجود آورد.(ص281)
 شاه در بازيهاي سياسي تازة خود به طبقة جديد كارگران صنعتي اميد زيادي بسته و مي‌خواست مرحله تازة انقلاب سفيد خود را در مورد كارگران به موقع اجرا بگذارد، هدف او ايجاد تغييراتي مشابه اصلاحات ارضي در زمينة صنعتي و كارگري بود. شاه فرماني در اين زمينه صادر كرد و از صاحبان صنايع و كارخانه‌ها خواست كه 49 درصد سهام صنايع و كارخانجات خود را به كارگران بفروشند و براي اجراي اين فرمان مدت زمان محدودي درنظر گرفته شد... دولت امتيازات و امكانات زيادي براي خريد سهام كارخانه‌ها در اختيار آنها گذاشت، ولي باز هم استقبال كارگران در حد مطلوب نبود. اما اين تصميم بيشتر بر روي صاحبان صنايع و كارخانه‌ها و مؤسسات گوناگون اقتصادي كشور اثر گذاشت... اعتقاد من، كه در همان موقع هم ابراز نمودم اين بود كه اگر شاه به جاي تأكيد و فشار براي صنعتي كردن كشور و توسعة كشاورزي به مسائل اجتماعي و اصلاحات اداري توجه بيشتري معطوف مي‌داشت مي‌توانست بسياري از آثار منفي سياست توسعة اقتصادي خود را خنثي نمايد.(ص282)
 قدر مسلم اين بود كه دوام رژيم شاه و توفيق او در اجراي برنامه‌هايش به سود ما بود. بعيد به نظر مي‌رسيد كه رژيم ديگري در ايران منافع اقتصادي و بازرگاني و هدفهاي سياسي و استراتژيك ما را در ايران بهتر از رژيم شاه تأمين نمايد... شاه خاطرات تلخي از گذشته داشت و شبح مداخلات انگليس در امور ايران او را رها نمي‌كرد. به اعتقاد من بهترين كاري كه ما مي‌توانستيم در آن شرايط انجام دهيم حداكثر استفاده از موقعيت‌هاي بازرگاني و مشاركت فعالانه در بخشي از امور اجتماعي و اداري بود كه حدود و امكانات آنرا قبلاً ترسيم كرده بودم.(ص283)
3. رژيم پهلوي
 با هر معيار و هر مفهومي كه قضاوت كنيد شاه به معني رژيم بود و پادشاه و كشور معني مترادفي داشتند. شاه در مركز دوايري قرار داشت كه نقطة ارتباط آنها با يكديگر فقط شخص شاه بود. دربار، خانوادة سلطنتي، دولت، سيستم حكومتهاي محلي يا استانداران، نيروهاي مسلح، ساواك و پليس همه به طور مستقل عمل مي‌كردند و به طور جداگانه و مستقيم با شاه تماس داشتند و از شاه فرمان مي‌بردند.(ص284)
 در اواخر سال 1975 من روابط نزديكي با شاه برقرار كرده و به طور متوسط هر دو يا سه هفته يكبار به تنهائي يا همراه ديگران او را ملاقات مي‌نمودم. اين ملاقاتها در حدود دو سال ادامه يافت... [شاه] مردي بسيار پركار بود و در راه تحقق بخشيدن به روياهاي خود براي ايران سخت مي‌كوشيد. او خود را وقف اين آرزوها كرده بود و به همين جهت جز بعضي تفريحات ورزشي وقت زيادي براي استراحت و تفريح نداشت.(ص285)
 در دسامبر سال 1973 شاه يكي از كارگردانان اصلي افزايش بيسابقة بهاي نفت بود، ولي بعد از آن به كشورهاي غربي كه بيش از همه از افزايش بهاي نفت متضرر شده بودند نزديكتر شد و در كنترل افزايش بهاي نفت به كمك آنها شتافت... سياست شاه متمايل به آمريكا و اروپاي غربي بود ولي براي حفظ موازنه و جلب رضايت همساية شمالي روابط بازرگاني و همكاريهاي فني و صنعتي خود را با شوروي و كشورهاي اروپائي شرقي توسعه مي‌داد و در تكميل اين سياست بعدها محتاطانه با چيني‌ها هم روابط نزديكي برقرار كرد... اما شاه در مسائل مربوط به سياست داخلي ايران روية متفاوتي داشت. من از آغاز مأموريت خود در ايران به اين نكته پي بردم كه شاه به طور خطرناكي از مسائل پيرامون خود منزوي شده و در ميان جلال و شكوه سنتي سلاطين ايران محصور مانده است.(ص286)
 من نخستين بار در اوائل مأموريتم در ايران با اين جنبه از زندگي شاه آشنا شدم. در ماه مه سال 1974 من همراه شاه از يك مجتمع كشت و صنعت در جنوب غربي تهران كه با كمك و مشاركت انگليسيها احداث شده بود (و يكي دو سال بعد ورشكست شد) بازديد به عمل آوردم. پيش از ورود شاه به مجتمع تدابير امنيتي ويژه‌اي به عمل آمده بود و من با كمال شگفتي مشاهده كردم كه در برنامة بازديد شاه فقط ملاقات با مديران خارجي مجتمع پيش‌بيني شده و صدها كارگر ايراني نمي‌توانند شاه را در جريان بازديد از اين مجتمع ببينند.(ص287)
 در اين مدت با شگفتي دريافتم كه بسياري از صحنه‌هاي نمايش حضور شاه در ميان مردم ساختگي است. در جريان افتتاح بازيهاي آسيائي المپيك در تابستان سال 1974 جمعيت صدهزار نفري كه در استاديوم گرد آمده بودند با دقت از ميان افراد ارتش و اعضاي حزب حاكم و سازمان زنان و تشكيلات مشابه انتخاب شده بودند... ماشين تبليغاتي حكومت نظير آنچه اورول (نويسندة كتابهاي 1984 و قلعة حيوانات- م) در آثار خود توصيف كرده است بر افسانة پيوند ناگسستني شاه و ملت تأكيد مي‌كرد و مي‌كوشيد واقعيت انزوا و دوري او را از مردم پرده‌پوشي نمايد.(ص288)
 شاه دربارة مسائل بين‌المللي و سياست خارجي ايران با ديپلماتهاي خارجي مشورت مي‌كرد و نظرات خارجيان را دربارة سياست خارجي خود به دقت گوش مي‌داد. او از قبول بعضي نارسائي‌ها يا شنيدن بعضي نظرات انتقادآميز در اين زمينه شانه خالي نمي‌كرد.(ص289)
 ولي دربارة امور داخلي ايران كه خارجيها از سخن گفتن دربارة آن با شاه پرهيز مي‌كردند، به عقيدة من فقط مطالبي به شاه گفته مي‌شد كه خواهان شنيدن آن بود. سازمانهاي اطلاعاتي خودبين و مغرور او مانند وزيران تكنوكرات و متملقين درباري در اين زمينه يكي از ديگري بدتر بودند و دوري و انزواي او از جامعه كه همين عوامل موجبات آنرا فراهم ساخته بودند مانع از آن بود كه شاه اطلاعات دست اول و قابل اطميناني از احوال و افكار ملت خود به دست آورد... آيا او مي‌بايست به ملكه اجازه مي‌داد كه كنگرة زرتشتيان جهان را در وسط ماه رمضان در تهران برپا كند و به مناسبت اين كنگره يك مجلس پذيرائي با شامپاني در كاخ سطنتي ترتيب دهد؟ آيا تشكيل فستيوالهاي بين‌المللي سالانة فرهنگي شيراز (جشن هنر شيراز- م) با نمايشهاي بي‌معني و مبتذل آن سودي براي ايران دربر داشت؟(ص290)
 با وجود اين او نسبت به عناصر مذهبي و رهبران آنها اعلان جنگ علني نكرده بود، او خود به شعائر مذهبي احترام مي‌گذاشت و در مراسم مذهبي شركت مي‌كرد و بسياري از مقامات برجستة مذهبي به دستور او كمكهاي محرمانه‌اي از بودجة دولت دريافت مي‌داشتند. پس معماي اين تضاد در رفتار او چه بود و چرا از سوئي به كسانيكه فكر مي‌كرد مخالف او هستند در خفا كمك مي‌رساند و از سوي ديگر موجبات نارضائي بيشتر آنها را با تشويق بعضي كارهاي بي‌معني و غيرضروري فراهم مي‌ساخت؟... من شهبانو را از هر جهت مكمل شاه و تعديل كنندة بعضي خصوصيات او يافتم. در جائيكه شاه ترس و وحشت را در مردم القاء مي‌كرد ملكه مظهر عطوفت و محبت بود... او بر امور فرهنگي و هنري نظارت داشت و اقدامات قابل توجهي در زمينة رفاه اجتماعي و امور خيريه به عمل آورده بود. او مي‌خواست منبع الهام، براي كارهاي عام‌المنفعه و نوعدوستانه براي قشر بالاي جامعه باشد و چون مثل شاه تحت سرپرستي پدر خشن و مسلطي تربيت نشده بود طبعي آزادمنش داشت، برون‌گراي و علاقمند به حشر و نشر با مردم بود و نسبت به مردم بيشتر احساس نزديكي و همدلي مي‌كرد... شهبانو براي هنر سنتي و آثار هنري سنتي ايران ارزش و اهميت زيادي قائل بود و مي‌كوشيد اين هنر را در برابر هجوم عوارض «تمدن بزرگ» از خطر نابودي نجات دهد.(صص2-291)
 اما من دلم براي او مي‌سوخت، زيرا آنچه در مخيلة شهبانو براي آيندة فرهنگي و هنري ايران وجود داشت، با همة زيبائي و ارزشمندي آن براي كشوري مانند ايران قابل هضم به نظر نمي‌رسيد. همانطور كه قبلاً هم اشاره كردم اثر سياسي برنامه‌هائي نظير جشن هنر شيراز خيلي شديد بود و بسياري از برنامه‌هاي اين جشن كه بي‌جهت به هنرهاي راديكال و نو اختصاص يافته بود به هيچوجه با مقتضيات جامعة ايراني تطبيق نمي‌كرد. چرا مي‌بايست اينقدر پول صرف تبليغ و ترويج هنرهاي اروپائي و جمع‌آوري مجموعه‌هاي هنري اروپا گردد و چنان مراكز فرهنگي و هنري بزرگي، خارج از ظرفيت ادارة آن از طرف ايرانيان تأسيس شود. در سلسله مراتب قدرت در ايران، پس از شهبانو نوبت به علم وزير دربار مي‌رسيد... او مقامات مختلفي را در سطوح عالي پيموده و در دوران شورش بازار تهران در سال 1963 (مقصود حوادث خرداد 1342 است-م) نخست‌وزير ايران بود. علم شخصاً دستور تيراندازي به طرف مردم را صادر كرده بود و خود او در سال 1975 ضمن صحبت دربارة حوادث آن زمان ضمن اعتراف به اين مطلب گفت «من چاره‌اي جز اين كار نداشتم... اعليحضرت خيلي رقيق‌القلب هستند و از خونريزي خوششان نمي‌آيد...»(ص293)
 خانوادة او [علم] نسل اندر نسل طرفدار انگليس بودند، ولي اين دوستي و رابطه نه به خاطر منافع شخصي يا نوكرمآبي و چاپلوسي، بلكه به خاطر اعتقادي بود كه به سودمند بودن دوستي انگليس براي حفظ منافع ايران داشتند... علم بارها براي من اعتراف كرد كه ديگر توان و روحية لازم را براي روياروئي و جرو بحث با شاه ندارد و از اينكه شاه در انديشه‌هاي خودخواهانه و مغرورانه‌اش روزبه‌روز غيرقابل انعطاف‌تر و سرسخت‌تر مي‌شود رنج مي‌برد.(ص294)
 خانوادة سلطنتي- خواهران و برادران متعدد شاه- هر يك شغل و مسئوليتي در زمينه‌هاي مختلف داشتند. اموري كه به آنها محول شده بود در عين ارتباط با كارها و وظايف ارگانهاي دولتي حالت بالنسبه مستقلي داشت و تابع دولت نبود... از نظر سياسي خانوادة شاه گرفتاري بزرگي براي او به شمار مي‌آمدند. بوي تند و مشمئز كنندة فساد آنها در همه جا به مشام مي‌رسيد، و اين فساد به خصوص در سالهاي رونق اقتصادي ايران ابعاد وسيع‌تري يافت... به جز شخص شاه كه وضع ديگري داشت كمتر كسي از اعضاي خانوادة سلطنتي و وابستگان نزديك آنها از اين اتهامات مصون بودند و انتشار شايعات راست يا دروغ در اطراف آنها خود يكي از عوامل گسترش خشم و نارضائي در ميان مردم بود... مي‌توانم بگويم كه حتي اگر ده درصد اين ادعاها و شايعات هم مقرون به حقيقت بوده باشد قابل دفاع نيست.(ص295)
 يكي از سازمان‌هاي مستقل وابسته به دربار كه نقش مهمي بازي مي‌كرد و افتراها و اتهامات زيادي در اطراف آن جريان داشت بنياد پهلوي بود... هدف از تشكيل بنياد پهلوي در آغاز تمركز پولهاي حاصله از فروش املاك سلطنتي و استفاده از آنها در امور عمراني بود و بانكي هم به نام بانك عمران در كنار بنياد به وجود آمد تا اعتبارات لازم را براي فعاليت‌هاي عمراني به خصوص در روستاها فراهم سازد... با شايعاتي كه دربارة كارهاي بنياد در رابطه با خلافكاريهاي بعضي از اعضاي خانوادة سلطنتي منتشر مي‌شد خيلي‌ها آنرا سازمان فاسدي مي‌دانستند كه عوايد خود را بين شاه و اعضاي خانوادة سلطنتي و طفيلي‌هاي دوروبر آنها تقسيم مي‌كند.(ص296)
 من در دوران خدمت خود در كشورهاي مختلف هرگز چنين تركيبي از شخصيت‌هاي قابل و بااستعداد نديده‌ام. اكثر وزيران و مسئولان سازمانهاي دولتي ايران، به جز يكي دو مورد استثنائي، مرداني با تحصيلات و تجارب عالي و مهارت و استعداد كافي و داراي پشتكار و توانائي فوق‌العاده براي انجام وظايف خود بودند و ظرفيت بي‌انتهائي براي كارهاي سخت داشتند... نخست‌وزير، اميرعباس هويدا دوست نزديك من بود و من بدون احساس شرمساري او را تحسين مي‌كنم... او با ايمان و اعتقاد، و به طور خستگي‌ناپذير براي ترقي و نيكبختي كشورش كار مي‌كرد... هويدا و همكاران او خدمت به شاه را يك وظيفة ميهني مي‌دانستند و با پذيرفتن شيوة حكومت او از هيچ تلاشي براي جلب رضايت شاه و انجام برنامه‌هاي او فروگذار نمي‌كردند.(ص297)
 در اين محيط آكنده از ترس و عدم اطمينان بعيد به نظر مي‌رسيد كه هويدا و هيچيك از وزيران او بتوانند در برابر حالات عجيب و غريب شاه و برنامه‌هاي نامعقول او مكنونات قلبي خود را بيان كنند و نظري برخلاف ميل و رأي ‌شاه بر زبان بياورند. من حتي ترديد دارم كه در برابر تصميم ناگهاني شاه دربارة دو برابر شدن حجم پنجمين برنامة پنجسالة ايران كه از بزرگترين اشتباهات او و عامل عمده‌اي در ايجاد هرج و مرج اقتصادي در ايران در سالهاي رونق بود بحث و گفتگوي جدي صورت گرفته باشد.(ص298)
 به طور كلي بر اثر فقدان بحث آزاد و تحليلي در كابينه و بين اعضاي دولت و شاه، با وجود تلاش صميمانة كسانيكه مي‌خواستند به تمايلات جاه‌طلبانة ارباب خود جامة عمل بپوشانند وقت و پول زيادي تلف مي‌شد و بسياري از كارها به سامان نمي‌رسيد. علاوه بر همة آنچه گفته شد رژيم پهلوي بر دو بنياد اصلي قدرت استوار بود كه عبارت بودند از ارتش و ساواك... دو قدرت بزرگ خارجي، يعني انگلستان و روسية تزاري، كه در سال 1907 ايران را به مناطق نفوذ بين خود تقسيم كرده بودند مجبور شدند براي حفظ امنيت اين مناطق نيروهاي خود را در ايران نگاهدارند. براي برقراري امنيت در مناطق شمالي يك نيروي قزاق به فرماندهي افسران روسي به وجود آمد و در مناطق جنوبي كشور نيز نيروئي به نام پليس جنوب به فرماندهي افسران انگليسي تشكيل شد.(ص299)
 موفقيت شاه در ايجاد يك ارتش نيرومند در سال 1975 فراتر از حد تصور نسل پيشين بود. شاه از اوائل دهة 1960 تسلط خود را بر نيروهاي مسلح ايران تثبيت كرد و تعيين تمام پست‌هاي حساس را در ارتش در انحصار خود گرفت... وحدت فرماندهي فقط در وجود شاه تحقق مي‌يافت و فرماندهان نيروها هرگز بدون حضور او جلسة مشتركي تشكيل نمي‌دادند. رئيس ستاد مشترك واقعي اين نيروها خود شاه بود.(ص300)
 قشر بالاي افسران ارشد يا امراي ارتش در مراسم و تشريفات نظامي با سينه‌هاي پر از مدال و نشان قابل تشخيص بودند (و ما گاهي از كثرت اين مدالها و نشانها شگفت‌زده شده و از خود مي‌پرسيديم در كدام جنگي اين نشانها نصيب امراي ارتش ايران شده است). تبختر و افاده و طرز راه رفتن و خراميدن آنها بي‌شباهت به افسران آلماني و آمريكائي نبود. به خصوص در ميان اميران ارشد نيروهاي زميني مردان كله‌شق و احمق بسياري بودند كه شايستگي را در نخوت و گردن‌فرازي مي‌دانستند.(ص301)
 و بالاخره بايد از ساواك نام برد كه مطبوعات غرب در اواسط دهة 1970 ديوي از آن ساخته بودند... رئيس ساواك ژنرال نعمت‌الله نصيري مرد زيرك و كارداني نبود. او مردي كم‌اطلاع و كند ذهن بود كه فقط به خاطر وفاداري به شاه و جلب اعتماد وي هنگاميكه فرماندة گارد سلطنتي بود ترقي كرد... ساواك در دوراني كه نصيري رياست آنرا به عهده داشت به جاي طرح نقشه‌هاي دقيق و اساسي براي مبارزه با خرابكاري و فعاليتهاي ضد رژيم، به يك رشته اعمال خشونت‌آميز و وحشيانه و ايجاد مزاحمت‌هاي بي‌مورد و نابجا براي طبقات مختلف مردم پرداخت.(ص302)
 آنچه براي من حيرت‌آور بود اين بود كه اگر ساواك نارضائي و مخالفت با رژيم را آنقدر وسيع مي‌دانست كه چنين تدابيري را ضروري تشخيص مي‌داد چرا به فكر يك چارة اساسي براي كاستن از اين نارضائي‌ها نمي‌افتاد و به علاوه براي اعمال كنترل و مراقبت چه نيازي به آنهمه وحشيگري و خشونت بود؟... نتيجه‌اي كه مي‌خواهم از آن بگيرم اينست كه رژيم پهلوي به نظر من تركيبي از جنبه‌هاي خوب و تحسين‌آميز و بد و نفرت‌انگيز بود.(ص303)
 اما در مجموع، با همة شكست‌ها و ضعف‌ها و بي‌تصميمي‌ها، رژيم در ساية قدرت نظامي خود محكم و استوار به نظر مي‌رسيد... اين تصوير كلي ايران در پايان سال 1975 بود و ما با ترسيم چنين تصويري از ايران به سال 1976، سال برگزاري مراسم پنجاهمين سال سلطنت خاندان پهلوي قدم نهاديم.(ص304)
4. سفارت
 در اواخر سال 1975 من با جلب موافقت وزارت امور خارجة انگلستان با توجه به اولويت‌هاي روز تغييراتي در سازمان سفارت دادم. مهمترين اولويت‌ ما در آنزمان افزايش صادرات انگليس به ايران و ترتيب مسافرت و ملاقات هيئت‌هاي بازرگاني انگليس با مقامات ايراني و تهية اطلاعات و راهنمائي‌هاي لازم دربارة فرصت‌هاي بازرگاني تازه در ايران بود.(ص306)
  ما بر تعداد پرسنل اين قسمت افزوديم و معاون مطلع و مجرب من «جرج چالمرز» سرپرستي امور بازرگاني و اقتصادي و مالي و نفتي را به عهده گرفت. به اين ترتيب قسمت بازرگاني سفارت به مغز و كانون اصلي فعاليتهاي سفارت انگليس در ايران تبديل شد. حتي وابسته‌هاي نظامي سفارت در ارتش و نيروي هوائي و نيروي دريائي ايران هم بيشتر به كار فروش تجهيزات نظامي انگليس به ايران يا ترتيب اعزام هيئت‌هائي براي تعليم استفاده از سلاحهاي خريداري شده و مورد سفارش از انگلستان اشتغال داشتند و وظايف سياسي و اطلاعاتي آنها در درجة دوم اهميت قرار گرفته بود.(صص7-306) 
 از جمله سازمانهاي دولتي و نظامي ايران كه با ما ارتباط داشتند ساواك و شهرباني و سازمان اطلاعات نظامي ايران بودند. بخشي از اين فعاليت‌ها به تعهدات ما در سازمان پيمان مركزي (سنتو) كه ناظر بر كنترل فعاليت‌هاي جاسوسي و خرابكارانه و تهديد خارجي بود مربوط مي‌شد و مبادلة اطلاعات دربارة وضع كشورهاي همساية ايران را هم كه از نظر سوق‌الجيشي براي انگليس و ايران حائز اهميت بودند دربر مي‌گرفت.(ص307)
 من مي‌خواستم شبح دخالت انگليس را در امور داخلي ايران از اذهان ايرانيان بزدايم و به همين دليل تصميم گرفتم از بعضي منابع اطلاعاتي شناخته شدة انگليس در ايران استفاده نكنم. در اواخر سال 1975 تعداد كثيري از اتباع انگليس كه شمارة آنها بين 15000 نفر تا 20000 نفر در نوسان بود در ايران زندگي مي‌كردند... پيمانكاران انگليسي به فعاليت در رشته‌هاي گوناگون از قبيل ساختمان، نيروگاههاي برق و تأسيسات نظامي و دريائي، اسكله و كارگاه و مجتمع‌هاي ساختماني اشتغال داشتند. تهران مركز فعاليت عدة كثيري از بانكداران و حسابرسان و معلمين و بازرگانان و پيمانكاران انگليسي بود كه اكثراً در كار خود موفق و راضي بودند.(صص8-307)
 ما در مسافرت به نقاط مختلف ايران از اتباع خود يا ايرانياني كه با آنها ملاقات مي‌كرديم به عنوان يك مأمور اطلاعاتي كه در اصطلاح امروزي جاسوس معني مي‌دهد استفاده نمي‌كرديم. البته ما علاقمند بوديم كه از زبان آنها اطلاعاتي دربارة اوضاع محلي به دست آوريم و در ضمن مي‌دانستيم كه چه سئوالاتي را در چه زمينه و محدوده‌اي عنوان كنيم. ما اين موضوع را در تماس با منابع ايراني خود هم رعايت مي‌نموديم و به طور خلاصه به هيچ‌وجه قصد نداشتيم كاري محرمانه و نادرست انجام دهيم.(صص9-308)
 سفارت انگليس در تهران در درجة اول حفظ منافع اقتصادي و بازرگاني و مالي انگلستان را در ايران در مدنظر داشت و بيشتر به صورت يك نمايندگي بازرگاني براي افزايش صادرات انگليس به ايران عمل مي‌كرد. نه فقط اعضاي قسمت بازرگاني كه مسئول مستقيم انجام اين وظايف بودند، بلكه مأموران سياسي و نظامي سفارت هم به نحوي بيشتر اوقات خود را به امر توسعة صادرات انگليس به ايران اختصاص داده بودند. حتي شوراي فرهنگي بريتانيا هم از اين جو تجارتي مصون نمانده و علاوه بر گنجاندن اصطلاحات اقتصادي و تجارتي در آموزش زبان انگليسي و تشكيل كلاسهاي ويژه براي امور بازرگاني دست‌اندركار عرضة خدمات فرهنگي و آموزشي به ايران شده بود.(ص309)
5. انگيزه‌هاي «آزاد سازي» (1977-1976)
 شاه پس از دو سال تجربه به اين نتيجه رسيده بود كه پول هر قدر هم كه زياد باشد همة مسائل را حل نمي‌كند، بلكه نيروي انساني ماهر، سخت كوشي و وجدان كار، افزايش سطح توليد، جلوگيري از ضايعات و بالاخره بينش و آگاهي از عواملي است كه به اندازة پول و امكانات مالي براي پيشرفت برنامه‌ها ضرورت دارد... پيشرفت در بخش صنايع از همه بيشتر و چشمگيرتر به نظر مي‌رسيد، هرچند هدف‌هاي برنامه تحقق نيافته بود. در بخش كشاورزي پيشرفتي حاصل نشده بود و ادعاي دولت دربارة رشد هفت درصد در اين بخش پايه و اساس درستي نداشت... برنامة توسعة منابع آب پيشرفت‌هائي كرده بود، ولي در زمينة توسعة ارتباطات و حمل و نقل پيشرفتي به چشم نمي‌خورد. توسعة جاده‌ها و خطوط راه‌آهن در حدود بيست درصد برنامه انجام شده بود و در كار توسعة تأسيسات بندري هم كار به كندي پيش مي‌رفت. در زمينة امور اجتماعي ناكامي بيشتر محسوس بود و به طور مثال در مورد تعليمات فني و حرفه‌اي كه ايران نياز شديدي به آن داشت تعداد كسانيكه تحت تعليم قرار گرفته بودند نود درصد كمتر از ميزان پيش‌بيني شده بود.(ص312)
 ما از ارزيابي كلي خود از اوضاع چنين نتيجه گرفتيم كه شكست و فتور در برنامه‌هاي اجتماعي شاه بيش از موارد ديگر در درازمدت براي او زيان‌بخش خواهد بود... البته نمي‌توان گفت كه او در رسيدن به اين هدف به كلي ناموفق بود. ايران در سالهاي 1950 نسبت به همة همسايگانش (به جز افغانستان) عقب مانده به شمار مي‌آمد و در مقايسه با آن دوران، ايران به پيشرفتهاي عظيمي نائل آمده بود. ولي بايد اين نكته را در نظر گرفت كه در سال 1976 بر اثر افزايش درآمدها و دستمزدها، به خصوص در ميان كارگران صنعتي و ساختماني قدرت خريد و تقاضا و توقعات آنها هم بالا رفته بود و برآورده نشدن اين تقاضاها آنها را در برابر جريانات سياسي تأثيرپذير مي‌ساخت.(صص4-313)
 در اواخر همين سال (1976) من متوجه اين مطلب شدم كه شاه دربارة مسائل جاري كشور، به خصوص در زمينة اقتصادي با اعضاي دولت خود و مسئولين امر به طور جدي مشورت مي‌كند و برخلاف سالهاي گذشته به آنها اجازه مي‌دهد نظرات خود را آزادانه بيان كنند. در زمينة سياسي هم علائم بهبود و پيشرفت‌هائي احساس مي‌شد... انتخابات مجلس جديد ايران كه براي نخستين بار در اواسط سال 1975 با سيستم تك حزبي انجام شد با وجود محدوديت رقابت بين كانديداهاي تعيين شده از سوي حزب، در اين محدوده بالنسبه آزاد بود.(ص314)
 به موازات اين تحولات، در گفتگوهاي خصوصي و دوستانه با ايرانياني كه باآنها آشنا شده بودم اين احساس به من دست مي‌داد كه ايران يك حكومت پليسي با معيارهائي كه ما از حكومت‌هاي ديكتاتوري در دست داريم نيست... آزادي ديگري كه مردم ايران ازآن برخوردار بودند آزادي مسافرت به خارج و نقل و انتقال ارز بود. در اواسط سال 1976 طبق برآوردهاي ما ماهانه در حدود يك ميليارد دلار پول به وسيلة بخش خصوصي و اشخاص حقيقي از ايران به خارج منتقل مي‌شد كه خود علامت بدي براي اقتصاد ايران و نشانة احساس عدم امنيت بود.(ص315)
 گروههاي افراطي هم در ميان دانشجويان اعضا و طرفداراني داشتند. اين گروهها از سال 1975 تاكتيك مبارزة خود را تغيير داده به فعاليت‌هاي زيرزميني مشغول بودند. در مبارزات مسلحانه بين اين گروهها و نيروهاي امنيتي در طول سال 1976 در حدود دويست و پنجاه نفر كشته شدند. با وجود اين در سال 1976 نسبت به سال قبل تشنجات وحوادث كمتري در محيط دانشگاهها به وقوع پيوست... برداشت كلي من از اوضاع ايران در پايان سال 1976 به طور خلاصه از اين قرار بود كه اين كشور پس از عوارض نامطلوب حاصله از ناكاميهاي دوران رونق اقتصادي در بخاري از عدم اطمينان و بي‌تصميمي نسبت به آينده فرو رفته است. چنين به نظر مي‌رسيد كه در كوتاه مدت سياستهاي دولت احتياط آميزتر و معقول‌تر و منطقي‌تر از گذشته خواهد بود. حزب واحد جديد كشور كم و بيش جا مي‌افتاد. در مبارزه با فعاليت‌هاي تروريستي موفقيت‌هائي نصيب دستگاههاي امنيتي شده و كشور سال نسبتاً آرامي را در پشت سر نهاده بود. اوضاع عمومي كشور كمي بهبود يافته و از فشار و اختناق به طرز محسوسي كاسته شده بود.(صص7-316) 
 در جبهة مخالف، با وجود افزايش علائم نارضائي در جامعه نسبت به سالهاي قبل از رونق اقتصادي، هنوز نيروئي كه بتواند رژيم را تهديد كند وجود نداشت... يك «وضع انقلابي» كه مقدمه يك حركت انقلابي است در جامعه ديده نمي‌شد... مسئله‌اي كه در محافل سياسي و سطح بالاي جامعه مطرح بود توانائي شاه در تبديل ايران به يك كشور مدرن و صنعتي بدون از هم گسيختن جامعة ايراني و چگونگي انتقال قدرت به پسر او پس از گذر از اين مرحله بود.(ص317)
 پرزيدنت نيكسون و پس از او پرزيدنت فورد اعتماد فوق‌العاده و نامحدودي نسبت به شاه داشتند... در جريان بازديد نيكسون از ايران در سال 1972، شاه موفق شد از او براي خريد انواع تسليحات از آمريكا كارت بلانش بگيرد و بدون هيچگونه كنترل و محدوديتي هر نوع سلاح آمريكائي را به استثناي اسلحة اتمي از آمريكا خريداري كند... با خروج نيروهاي انگليسي از منطقة خليج فارس در سال 1971 و سلب تعهدات انگلستان براي دفاع از اين منطقه نيكسون تصميم گرفت اين خلاء را با تقويت ايران و ساير كشورهاي منطقه پر كند. ايران مي‌توانست در اجراي دكترين نيكسون كه مبتني بر تفويض مسئوليت‌هاي دفاعي هر منطقه به كشورهاي آن منطقه بود يك نقش اساسي و نمونه ايفا كند.(ص318)
 شاه نگراني خود را از پيروزي كارتر در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا در نوامبر 1976 پنهان نمي‌كرد... پيروزي كارتر يك دوران عدم اطمينان و بلاتكليفي در روابط ايران و آمريكا به دنبال داشت... نكتة شگفت‌انگيز اينست كه شاه درست همين موقع را براي اجراي سياست جديد آزادسازي يا «فضاي باز سياسي» خود انتخاب كرد.(ص319)
 من واقعيت را نمي‌دانم، ولي در آنموقع اين استدلال را نپذيرفتم و حالا هم نمي‌توانم قبول كنم كه شاه تحت فشار مستقيم كارتر ناچار از دادن آزاديهاي سياسي به مردم شده است. در واقع نخستين نشانه‌هاي تغيير روية شاه و اولين روشنائي ضعيف سياست آزادسازي او در اواخر سال 1976 و چند ماه قبل از روي كار آمدن كارتر نمودار شد... موضوعي كه من هرگز نتوانستم آنرا درك كنم اينست كه چرا مردي با ذكاوت و تيزهوشي شاه بايد چنان زمان نامناسبي را براي اعمال سياست جديد خود انتخاب كند. شاه هنگامي سياست جديد آزادسازي خود را به موقع اجرا گذاشت كه وعده‌هاي پيشرفت اقتصادي و رفاه اجتماعي تحقق نيافته و تلاش براي تغيير زيربناي جامعه ناموفق مانده و افق‌هاي روشني كه شاه وعدة آنرا به مردم مي‌داد در زير ابرهاي تيره پنهان شده بود. زماني نامناسب‌تر و ناميمون‌تر از اين براي كاستن از كنترل سياسي و اعطاي آزادي به مردم قابل تصور نبود... شاه تحت تأثير چند عامل اين تصميم را به موقع اجرا گذاشت و عامل اصلي در اين ميان برنامة انتقال سلطنت به پسرش بود.(ص320)
 شاه احساس مي‌كرد كه ديگر فرصت زيادي ندارد (و حالا مي‌توانيم بگوئيم كه او به علت بيماري مهلكي كه از آن رنج مي‌برد عجلة زيادي براي اجراي نقشه‌هاي خود داشت) و مي‌خواست دست به ابتكار سياسي تازه‌اي براي فراهم ساختن زمينة انتقال سلطنت به پسرش و تثبيت موقعيت او در زمان حيات خود بزند.(ص320)
 اگر اين سياست به نتيجه مي‌رسيد كمال مطلوب بود، و اگر شكست مي‌خورد شاه هنوز اين توانائي را در خود سراغ داشت كه كمربندها را سفت كند و وضع را به حال اول برگرداند... ولي با گذر از سال 1976 به سال 1977 كاملاً مشهود بود كه در مقايسه با سالهاي گذشته جو تازه‌اي در كشور به وجود آمده است، آزاديهاي سياسي تازه‌اي به مردم داده شد و رفتار با مخالفان و ناراضيان به طور محسوسي بهبود يافت.(ص321)
 به كميتة بين‌المللي صليب سرخ اجازه داده شد از زندانهاي ايران بازديد به عمل آورد. قانون جديدي دربارة منع زنداني كردن اشخاص بدون محاكمه وضع شد. و همراه با اين اقدامات آزادي بيان و قلم در محدودة معيني تأمين گرديد... يك تحول چشمگير و تازه در اين دوره انتشار نامه‌هائي به امضاي وكلا و نويسندگان و دانشگاهيان و اعضاي احزاب سياسي غيرقانوني مانند گروههاي وابسته به جبهة ملي بود... اما اين هواي تازه و آزاديهاي سياسي با بهبود وضع اقتصادي كشور همراه نبود... تورم اوج تازه‌اي يافت و نرخ آن به سي درصد رسيد كه نسبت به سالهاي 1975 و 1976 به مراتب بدتر بود... كمبود نيروي برق و خاموشي‌هاي پي‌درپي در شهرها هم به صنايع لطمه زد و هم بين مردم ناراحتي زيادي به وجود آورد.(ص322)
 براي من شنيدن سخنان جوانان ايراني كه با صراحت و شدت از اوضاع انتقاد مي‌كردند و ضمن انگشت نهادن بر روي اشتباهات گذشته راههاي جبران اين اشتباهات و اصلاح امور كشور را در آينده مورد بحث قرار مي‌دادند نيروبخش و اميدوار كننده بود... شاه آغاز اين عصر تازه را با وادار ساختن اميرعباس هويدا به استعفا از مقام نخست‌وزيري به صورت نمايشي در معرض ديد و توجه مردم قرار داد.(ص323)
 يك خصوصيت ديگر دوران حكومت او اطاعت مطلق از شاه و وابسته كردن كابينه و تمام سيستم سياسي كشور به شخص شاه بود، به طوريكه مي‌توان گفت كابينة او در واقع تيم مجريان فرامين شاه يا به قول خود هويدا مديران اجرائي شركتي بودند كه شاه در رأس آن قرار داشت.(ص324)
 در پائيز سال 1977 جو سياسي ايران دچار تلاطم شديدي شد، وضعي كه به نظر من متزلزل‌تر از هر زمان ديگري از بدو ورود من به تهران در اوائل سال 1974 بود.(ص324)
 با توجه به اين امر و اطمينان از اينكه حادثه‌اي رخ نخواهد داد ما ترديدي در ادامة فعاليت براي تشكيل بزرگترين و طولاني‌ترين فستيوال فرهنگي كه انگلستان تاكنون در خارج از اين كشور برپا كرده است به خود راه نداديم... در آخرين ماههاي سال 1977 شاه در مقابله با وضعي كه خود به وجود آورده بود دچار اشتباهات زيادي شد. او خود به مردم امكان داد كه عقايد و نظرات خود را بيان كنند و با اعطاي اين آزادي در واقع آنها را براي آغاز يك گفتگوي آزاد با رژيم دعوت كرد.(ص325) 
 وقتي كه در اواخر پائيز چند گروه فعال سياسي دست به تشكيل اجتماعاتي زدند مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند... به موازات آن در دفاتر كار و اطراف منازل بعضي از كساني كه جرأت كرده بودند از رژيم انتقاد كنند بمبهائي منفجر شد.(ص325)
 اينكه گفته شد ارتجاع سرخ و سياه (اصطلاح مورد علاقه شاه در مورد مخالفانش) در پشت سر اين تظاهرات و اجتماعات بوده‌اند واقعيت نداشت. اين اجتماعات نخستين بار از طرف گروههاي معتدل و ميانه‌رو برپا گرديد و زنان و مرداني كه در اين اجتماعات شركت كردند در زمرة كساني بودند كه مي‌توانستند نطفة اصلي يك حزب سياسي واقعي را تشكيل دهند. شاه مي‌توانست با يك سياست عاقلانه‌ اين حزب جديد را در جهت جلب مشاركت مردم در امور سياسي سازمان دهد، كاري كه از حزب خشك و بي‌روح رستاخيز ساخته نبود... از شانس بد روابط ما با ايران در اواخر سال 1977 به علت رسيدگي به يك پروندة فساد و سوءاستفاده در لندن به مرحلة باريكي رسيده بود. يك مأمور انگليسي كه در اين پرونده متهم بود در يك مورد پاي شاه را هم به ميان كشيده بود. انعكاس اين موضوع در رسانه‌هاي انگليسي شاه را عصباني كرد و من چندين بار براي رفع سوءتفاهم دربارة اين موضوع با شاه و هويدا كه در آنموقع وزير دربار بود ملاقات كردم.(ص326)
 فستيوال بين‌المللي هنري شيراز (جشن هنر شيراز) كه سالانه برگزار مي‌شد از آغاز به علت نوآوري‌ها و نمايشاتي كه با روحيات جامعة سنتي و اسلامي ايران تطبيق نمي‌كرد موجب تضادها و مباحثاتي شده بود... جشن هنر شيراز در سال 1977 از نظر كثرت صحنه‌هاي اهانت‌آميز به ارزش‌هاي اخلاقي ايرانيان از جشن‌هاي پيشين فراتر رفته بود. به طور مثال يك شاهد عيني صحنه‌هائي از نمايشي را كه موضوع آن آثار شوم اشغال بيگانه بود براي من تعريف كرد. گروه تاتري كه اين نمايش را ترتيب داده بودند يك باب مغازه را در يكي از خيابانهاي پر رفت و آمد شيراز اجاره كرده و ظاهراً مي‌خواستند برنامة خود را به طور كاملاً طبيعي در كنار خيابان اجرا كنند. صحنة نمايش نيمي در داخل مغازه و نيمي در پياده‌رو مقابل آن بود. يكي از صحنه‌ها كه در پياده‌رو اجرا مي‌شد تجاوز به عنف بود كه به طور كامل (نه به طور نمايشي و وانمودسازي) به وسيلة يك مرد (كاملاً عريان يا بدون شلوار- درست به خاطر ندارم) با يك زن كه پيراهنش به وسيلة مرد متجاوز چاك داده مي‌شد در مقابل چشم همه صورت مي‌گرفت... من به خاطر دارم كه اين موضوع را با شاه در ميان گذاشتم و به او گفتم اگر چنين نمايشي به طور مثال در شهر «وينچستر» انگلستان اجرا مي‌شد كارگردان و هنرپيشگان آن جان سالم به در نمي‌بردند. شاه مدتي خنديد و چيزي نگفت.(صص8-327)
 در ماه اكتبر در دانشگاه تهران تشنجاتي بر سر عدم مراعات شعائر مذهبي روي داد، كه احتمالاً واكنشي در برابر جشن هنر شيراز بود.(ص328)
 موردي كه به خاطرم مي‌آيد مربوط به دانشگاه صنعتي تهران است كه در آنموقع دانشگاه آريامهر نام داشت. يكي از اساتيد اين دانشگاه به من گفت كه بر اساس يك بررسي آماري، 65 درصد دانشجويان اين دانشگاه تمايلات مذهبي دارند و بيست درصد كمونيست يا متمايل به چپ هستند، ولي باقيماندة دانشجويان هم كه ظاهراً بيطرف هستند در صورت بروز اختلاف به گروههاي اسلامي مي‌پيوندند. پائيز سال 1977 همچنين نقطة آغاز فعاليت‌هاي جديد آيت‌الله خميني و ظهور مجدد او در صحنة سياست ايران است.(صص9-328) 
 در ماه اكتبر يك دوره جلسات شعرخواني در مركز فرهنگي آلمان غربي در تهران برگزار شد كه طي آن شاعران ايراني منتخبي از اشعار خود را براي حاضران قرائت مي‌كردند... جمعيت كثيري در اين جلسات شعرخواني شركت كرد و طبق برآوردي كه شد 620000 نفر در عرض يكهفته در اين جلسات حضور يافتند.(ص329)
 در جريان مسافرت شاه به آمريكا تلويزيون ايران هم يك فيلم خبري از چگونگي استقبال از شاه و شهبانو در واشنگتن پخش كرد كه طي آن جريان تظاهرات ايرانيان مخالف شاه در برابر كاخ سفيد و زد و خورد آنها با تظاهركنندگان موافق و بالاخره دخالت پليس و استعمال گاز اشك‌آور براي متفرق ساختن تظاهركنندگان نمايش داده شد... ميليونها ايراني كه جريان را از تلويزيون تماشا مي‌كردند با شگفتي اين صحنه را ديدند كه چگونه شاه و شهبانو و رئيس‌جمهوري آمريكا و همسرش هنگام نواختن سرودهاي ملي دو كشور و انجام مراسم استقبال دستمال به دست گرفته و اشكهاي خود را پاك مي‌كنند.(ص330)
 اگر اقبال زنده مي‌ماند و فرصت مي‌يافت حرفهايش را با شاه در ميان بگذارد، شايد در آن شرايط اثر زيادي نمي‌كرد، همچنانكه من فكر مي‌كردم اگر نظريات خود را به شاه ابراز كنم نتيجه‌اي نخواهم گرفت.(ص331)
 اكنون كه پس از گذشت شش سال اين خاطرات را به روي كاغذ مي‌آورم بايد از ملال‌انگيزترين وارونه گوئي سال 1977 نيز يادي بكنم، كه در ديدار يكشبة پرزيدنت كارتر و بانو از تهران در 31 دسامبر و شب سال نو اتفاق افتاد... من نمي‌دانم چه كسي اين نطق را براي كارتر نوشته بود، چون دوستان من در سفارت آمريكا حاضر به افشاي اين موضوع نشدند، ولي لحن اغراق‌آميز آن زننده و تهوع‌آور بود... كارتر ايران را واحة صلح و ثبات در يك منطقة آشوب‌زده خواند و بالحني پر آب و تاب از محبوبيت شاه و عشق مردم ايران نسبت به وي سخن گفت. ترديدي نيست كه آنشب شاه از سخنان كارتر غرق شادي و سرور شد و ديگر دليلي براي نگراني دربارة ادامة حمايت آمريكا از خود و خاندانش نداشت.(ص332)
6. مراحل سقوط (1979-1978)
 مدتي بود كه شاه و مقامات دولتي از پخش نوارهاي بيانات آيت‌الله خميني و تأثير فزايندة آن در ايجاد تشنج و هيجان عمومي احساس نگراني مي‌كردند. در اوائل ژانويه تصميم گرفته شد كه براي بي‌اعتبار كردن خميني مطالبي عليه او منتشر شود.(ص334)
 من گفتگوي جالبي را كه چند هفته بعد از اين واقعه با هويدا داشتم به خوبي به خاطر مي‌آورم... سئوالاتي كه من مطرح كردم به طور خلاصه از اين قرار بود كه چرا شاه به تمايلات و خواستهاي مردم براي برقراري رابطه و گفتگو با او پاسخ مثبت نمي‌دهد؟ او از اعمال خشونت آميزي نظير آنچه در قم روي داد چه نتيجه‌اي مي‌خواهد بگيرد؟ و بالاخره اينكه اوضاع را چگونه مي‌بيند؟ پاسخ هويدا به اين سئوالات، كه هرگز آنرا فراموش نمي‌كنم به طور خلاصه از اين قرار بود: خوب... توني شما مفهوم گفت و شنود (ديالوگ) را از نظر اعليحضرت همايوني مي‌دانيد. از نظر ايشان گفت و شنود يعني اينكه من مي‌گويم، شما بشنويد. او همين است و تغيير نخواهد كرد... بزرگترين اشتباهي كه آموزگار، به خاطر اشتياق و علاقة شديد به صرفه‌جوئي در خرج پول دولت مرتكب آن شده قطع بودجه‌ايست كه ما براي كمك به ملاها و جلب رضايت آنها اختصاص داده بوديم. من از شاه خواسته‌ام كه اين اعتبار را دوباره برقرار كند. با وجود اين شما خيلي نگران نباشيد. اوضاع آنقدرها هم بد نيست. ما اگر چند تانك به خيابانها بياوريم اوضاع آرام خواهد شد، ولي فعلاً احتياجي به اين كار نيست... چند روز بعد از اين گفتگو هم هويدا به من تلفن كرد و سربسته گفت كه شاه پيشنهاد او را براي برقراري مجدد اعتبار كمك به ملاها پذيرفته است.(صص6-335)
 در اولين ملاقاتي كه پس از واقعة تبريز با شاه داشتم بي‌آنكه شخصاً اظهار نظري راجع به اوضاع سياسي ايران بكنم نظر شاه و ارزيابي او را از اوضاع پس از وقايع قم و تبريز جويا شدم... شاه اضافه كرد خيلي‌ها از جمله مسئولين ساواك پيشنهاد مي‌كنند كه نسبت به مخالفان شدت عمل نشان داده شود ولي او قصد تغيير روية خود را نداشت و مي‌گفت تصميم گرفته است به تدريج آزاديهاي بيشتري به مردم بدهد و حاضر به بازگشت از اين راه نيست. او از كمونيستها و عناصر راديكال كه در ميان دانشجويان رخنه كرده بودند يا جبهة ملي و گروهها و احزاب سياسي قديمي وحشتي نداشت. تنها ماية نگراني او ملاها بودند كه آنها را كينه‌توزترين دشمنان خود مي‌دانست و چون از نيروي آنها در حركت دادن توده‌ها آگاه بود از آنان حساب مي‌برد. آشتي و تفاهم بين شاه و عناصر مذهبي دشوار به نظر مي‌رسيد. آنها هرگز پدر شاه را به خاطر از ميان بردن امتيازاتي كه ملاها در دوران سلطنت سلسله‌هاي پيشين داشتند نبخشيده و سلطنت او و پسرش را مشروع و قانوني نمي‌دانستند.(ص337)
 استفاده از نيروي نظامي ايران براي سركوبي اغتشاش ديگر امري عادي شده بود و در هر درگيري عدة بيشتري كشته مي‌شدند كه خود موجب برگزاري مراسم سوگواري در روز چهلم واقعه، اغتشاش و درگيري و كشته شدن جمعي ديگر و ادامة دور چله‌ها مي‌گرديد... سيل هيئت‌هاي بازرگاني خارجي همچنان به سوي ايران روان بود و هيچكس تصور نمي‌كرد كه در دهانة يك كوه آتشفشان و در حال غرش نشسته است.(ص338)
 طبقة تحصيل‌كرده و روشنفكر كه در رشته‌هاي مختلف فعاليت مي‌كردند از اينكه به تقاضاهاي آنها براي تأمين آزاديهاي بيشتر، لغو سانسور مطبوعات، استقلال قوة قضائيه و احساس مسئوليت و جوابگوئي دستگاههاي دولتي در برابر مردم ترتيب اثر داده نمي‌شد ناراضي بودند. پس از حوادث قم جناح مذهبي عملاً رهبري جريانات مخالف را به دست گرفته و در موعظه‌هاي خود در مساجد و مراسم مذهبي به طور علني به دولت حمله برده و آتش احساسات و هيجانات عمومي را دامن مي‌زدند... به طور خلاصه شاه ابتكار عمل را از دست داده بود و سياست فضاي باز سياسي او كه يك عمل تاكتيكي به شمار مي‌آمد و مبتني بر يك استراتژي كلي نبود با اشتباهاتي كه در اجراي آن به كار رفت نه فقط نتيجه مطلوبي به بار نياورد، بلكه بر اشتهاي مردم براي به دست آوردن آزاديهاي بيشتر افزود.(ص341)
 اما من هنوز باور نداشتم كه شاه در معرض يك خطر جدي قرار گرفته باشد و اين بحران روزي به سقوط او بيانجامد... اگر او مصمم به ادامة سياست آزادسازي خود بود، قطعاً به قدرت خود براي متوقف ساختن اين برنامه و شدت عمل در صورت احساس ضرورت اطمينان داشت... در اوائل سپتامبر (اواسط شهريور 1357-م) كه به تهران بازگشتم در اوضاع ايران تغييرات چشمگيري حاصل شده بود و رژيم پهلوي در معرض خطري به مراتب جدي‌تر از گذشته به نظر مي‌رسيد.(ص342)
 شاه با انتخاب شريف‌امامي به مقام نخست‌وزيري مي‌خواست چنين وانمود كند كه با گذشته بريده و قصد دارد به ارزشهاي سنتي و اسلامي كشور بازگردد ولي سوابق شريف‌امامي در بنياد پهلوي با اين هدف سازگار نبود.(ص343)
 در نخستين قدم تقويم شاهنشاهي را كه فوق‌العاده مورد توجه و علاقة شاه بود از ميان برداشت و تقويم گذشتة ايران را كه جبنة مذهبي داشت جايگزين آن كرد. تقويم شاهنشاهي يكي از نامعقول‌ترين اقداماتي بود كه شاه در چند سال قبل به آن دست زده و موجبات خشم و بدگماني عناصر مذهبي را نسبت به خود فراهم ساخته بود... در پايان ماه رمضان جمعيت كثيري پس از برگزاري مراسم نماز مخصوص اين روز از شمال تهران به طرف جنوب راه‌پيمائي كردند. اين تظاهرات با چنان نظم و ترتيبي برگزار شد كه همه را به تحسين و اعجاب واداشت و دولتيان هم به مهارت و كارآيي گردانندگان اين تظاهرات غبطه خوردند.(ص344)
 براي اولين بار تاكتيك تازه‌اي در جلب دوستي و محبت نظاميان به كار گرفته شد و عده‌اي از تظاهركنندگان با گذاشتن شاخه‌هاي گل در لولة تفنگ سربازان آنها را به دوستي و برادري با خود فراخواندند... ژنرالها كه احساس خطر مي‌كردند سرانجام موفق شدند شاه و نخست‌وزير را به تجديد نظر در سياستهاي خود و صدور فرماني دربارة منع تظاهرات و اجتماعات بدون كسب اجازة قبلي وادار سازند.(ص345)
 پس از انتشار خبر بازگشت من به تهران شايعاتي در شهر منتشر شد دائر بر اينكه من در راه بازگشت به تهران در نجف به ملاقات آيت‌الله خميني رفته‌ام تا با وي دربارة سرنگون ساختن شاه تشريك مساعي نمايم! توضيح اينكه من با هواپيماي شركت هواپيمائي بريتانيا در برنامة پرواز عادي اين شركت از لندن به تهران مراجعت كردم.(ص346)
 شاه در ميان اين گفتگو از من پرسيد كه آيا ما مي‌توانيم با استفاده از نفوذ خود بين ملاهاي معتدل آنها را براي كنار آمدن با دولت رام كنيم؟ من در پاسخ گفتم كه به علت بدگماني او نسبت به ما، من و اسلاف نزديكم از هرگونه تماس با مقامات روحاني پرهيز كرده‌ايم... شاه سپس با لحني شكوه‌آميز گفت كه نمي‌داند چرا مردم پس از آنهمه كار كه براي آنها انجام داده است اينطور عليه او برگشته‌اند. او نظر مرا مي‌خواست و من در پاسخ گفتم به گمان من اين پديده علل متعددي دارد. يكي از مهمترين عوامل كه كمتر مورد توجه قرار گرفت هجوم سيل آساي روستائيان به شهرها و تشكيل يك طبقة بي‌ريشه و ناراضي پرولتاريا در شهرها بود.(صص8-347)
 شكاف عميق طبقاتي و مظاهر زشت زندگي مادي و دست نيافتن به زندگي راحتي كه آرزوي آنرا داشتند آنها را به طور طبيعي به سوي پناهگاه ديگري سوق داد و اين پناهگاه مذهب بود كه در اعماق روح و جان آنها ريشه داشت. اما آنچه مردم شهرنشين و طبقة متوسط را به طرف مخالفان كشيد عدم اعتماد روزافزون بين دولت و مردم و شكاف عميق و پرنشدني بين آنها بود. ايران به سرزمين وعده‌هاي انجام نيافته مبدل شد و مردم اعتقاد خود را به حرفها و برنامه‌هاي مقامات دولتي از دست دادند.(ص348)
 در پايان اين ملاقات شاه سئوال غيرمنتظره‌اي را مطرح كرد و گفت آيا دولت انگلستان هنوز از او پشتيباني مي‌كند؟ و در تكميل اين سئوال افزود كه اميدوار است ما اين واقعيت را دريابيم كه استقرار هر رژيم ديگري در ايران از نظر منافع انگلستان كمتر مطلوب خواهد بود. من با اشاره به مضمون پيام نخست‌وزير انگلستان كه در ابتداي ملاقات به شاه تسليم كرده بودم اطمينان‌هاي لازم را به او دادم و گفتم مي‌تواند روي اين قول من حساب كند كه ما نه از انجام تعهدات خود طفره خواهيم رفت و نه درصدد بيمه كردن منافع آيندة خود با مخالفان برخواهيم آمد. شاه از نتيجة اين ملاقات راضي به نظر مي‌رسيد.(ص348)
 ايرانيها، از شاه گرفته تا دولتمردان و سياستمداران دست پائين هرگز اين مطلب را فراموش نكرده بودند كه بخش فارسي راديوي بي.بي.سي. در اوائل جنگ دوم جهاني و با هدف ضمني تضعيف موقعيت رضاشاه و بركناري وي از سلطنت تأسيس شد. حتي پس از گذشت چهل سال قانع كردن ايرانيها دربارة اينكه بي‌.بي‌.سي يا راديو لندن زبان دولت انگليس نيست غيرممكن به نظر مي‌رسيد. من هر آنچه در قوه داشتم براي قانع كردن شاه و وزيرانش در اين مورد به كار بردم و سعي كردم اين مطلب را به آنها بقبولانم كه بي‌.بي.‌سي تشكيلات مستقلي است، دولت انگليس خط مشي آنرا تعيين نمي‌كند و آنچه آنها به عنوان مطالب تحريك‌آميز و تبليغات خرابكارانه ازآن ياد مي‌كنند چيزي جز تفسير و تحليل عادي و بيطرفانة يك ايستگاه راديوئي آزاد و بي‌قيد و بند نيست. ولي تلاش من بي‌نتيجه بود و سوءظن و بدبيني نسبت به بي‌.بي.سي همچنان برجاي ماند... ملاها هم باورشان شده بود كه از حمايت انگلستان برخوردارند و تفسيرها و خبرهاي راديو لندن دليل پشتيباني دولت انگليس از آنهاست.(ص349)
 ترديدي نيست كه اگر بي‌.بي.سي از نظر مالي يك سازمان مستقل و خودكفا بود و قسمتي از هزينه‌هاي آن از طرف وزارت خارجه و امور كشورهاي مشترك‌المنافع انگليس تأمين نمي‌شد من در قانع كردن مخاطبين ايراني خود دربارة استقلال سياسي اين دستگاه مشكلات كمتري داشتم... من شاه را كمتر از يك هفته بعد دوباره ملاقات كردم... او نگران روش آمريكائيها بود و مي‌ترسيد آنها با مخالفانش عليه او توطئه كنند. البته شاه در مذاكرات خود با همتاي آمريكائي من (سوليوان) همين نگراني را از احتمال توطئه مشترك انگليسيها با مخالفان بيان كرده بود. شاه مي‌خواست مجددا از پشتيباني انگليس اطمينان حاصل كند و من اين اطمينان را به او دادم. من تأكيد كردم كه بين ما و آمريكائيها در تهران و همچنين بين لندن و واشنگتن در سطوح بالاتر تماس و همكاري نزديك دربارة مسائل مربوط به ايران برقرار است و او مي‌تواند اطمينان داشته باشد كه وحدت نظر كامل دربارة ايران بين ما وجود دارد.(ص350)
 به عقيدة من ريشة واقعي اغتشاشات ايران در نارسائي‌ها و نارضائي‌هاي داخلي بود. چارة اين مشكلات و درمان اين دردها هم در دست خود شاه و دولت او بود و شاه بيهوده به دنبال دست‌هاي پنهان خارجي در پشت سر اين حوادث مي‌گشت. من با تأكيد بر اين مطلب كه اين نظر شخصي من است نه مطلبي كه از طرف دولت انگليس ديكته شده باشد، گفتم كه چارة كار را در انجام انتخابات آزاد مي‌دانم و باز با تأكيد بر اين موضوع كه نظر شخصي خود را بيان مي‌كنم گفتم اگر او حاضر به انجام انتخابات آزاد و سهيم كردن مردم در حكومت نشود دو راه بيشتر باقي نخواهد ماند، يكي از اين دو راه سرنگوني رژيم و راه ديگر برقراري يك ديكتاتوري خشن نظامي است... شاه نظريات مرا پذيرفت و گفت با اينكه ديگر اطمينان زيادي به دوام سلطنت خود ندارد از ادامه سياست آزادسازي دست برنخواهد داشت... او چهار دستورالعمل براي دولت شريف‌امامي صادر كرد: نخست اينكه فساد بايد ريشه‌كن گردد. دوم با آيت‌الله‌هاي ميانه‌رو مذاكره شود. سوم اولويت‌هاي بودجه از طرح‌هاي پر خرج زيربنائي به اجراي طرحهاي كوتاه مدت در زمينة نيازهاي فوري طبقات پائين از قبيل خانه‌سازي و احداث مدارس و بيمارستانها تغيير يابد و چهارم اينكه دولت بايد خود را براي انجام انتخابات آزاد در موعد مقرر آماده سازد و در فرصت باقيمانده تشكيلاتي به وجود آورد كه طرفداران رژيم اكثريت كرسي‌هاي پارلمان آينده را اشغال كنند. چند روز پس از مراجعت به تهران به ملاقات هويدا رفتم... به عقيدة او مشكل اساسي بي‌تصميمي شاه و ناتواني او در ارائه يك سياست روشن و مشخص به مردم و قاطعيت در اعمال اين سياست بود.(صص1-352)
 من هنوز شانس زيادي براي بقاي رژيم پهلوي مي‌ديدم و در عين حال پيش‌بيني مي‌كردم كه از قدرت شاه به مقدار زيادي كاسته خواهد شد و رژيم ايران شكل مقبول‌تر و دمكراتيك‌تري به خود خواهد گرفت... اما دربارة سياست خودمان، نظر من اين بود كه ما به هيچوجه نبايد سياست خود را در ايران تغيير دهيم و به فكر طفره رفتن از انجام تعهدات خود يا تضمين منافع خود در شرايط متفاوت باشيم.(ص354)
 روز اول اكتبر كارگران و كاركنان و متخصصين فني شركت ملي نفت ايران، پست و تلگراف، بانك ملي و سازمان آب و بعضي از مؤسسات صنعتي و شركت‌هاي بيمه دست به اعتصاب كامل يا محدود زدند. تقاضاهاي آنها عمدتاً اقتصادي و رفاهي از قبيل افزايش دستمزد و كاهش ساعات كار و ساير مزاياي شغلي بود... شريف‌امامي مي‌گفت تقاضاهاي اقتصادي و رفاهي بهانه است و اگر اين تقاضاها هم برآورده شود تقاضاهاي سياسي به دنبال خواهد آمد.(ص355)
 روز هفتم اكتبر ناگهان خبر رسيد كه خميني به پاريس رفته و در آنجا به سه تن از پيروان قديمي خود ابوالحسني بني‌صدر، صادق قطب‌زاده و ابراهيم يزدي پيوسته است.(ص357)
 در روز هفتم اكتبر ترم جديد دانشگاهها آغاز مي‌شد، در حاليكه به نظر من افتتاح دانشگاهها در آن شرايط كار عاقلانه‌اي نبود و دولت مي‌توانست تا برقراري نظم و آرامش آنرا به تأخير بياندازد. من قبلاً نظر شخصي خود را در اين خصوص به شاه يا شريف‌امامي ابراز كرده و گفته بودم اگر دانشگاهها افتتاح شود دانشجويان پس از اجتماع در محوطة دانشگاه از رفتن به كلاسها خودداري كرده به موج تظاهرات خواهند پيوست. همين‌طور هم شد.(ص358)
 شريف‌امامي براي جلب افكار عمومي به برنامة مبارزه با فساد حركت تازه‌اي داد و دستور بازداشت عده‌اي از مقامات سابق دولتي را صادر كرد... همه اين كارها در جاي خود و به موقع خود سودمند بود، ولي در شرايطي جامة عمل پوشيد كه بافت كلي دستگاه حكومت را بيش از پيش در خطر متلاشي شدن قرار داد... دولت همچنان سياست آزادسازي را دنبال مي‌كرد. تعداد بيشتري از زندانيان سياسي آزاد شدند و قوانين و مقررات تازه‌اي براي تأمين آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات و آزادي در محيط دانشگاهها وضع گرديد. همه اين تدابير در جاي خود صحيح بود، ولي جلب توجه نكرد و در مقايسه با پيام ساده و قاطع خميني كه «شاه بايد برود» برد زيادي نداشت. به تدريج اين موضوع روشن مي‌شد كه كليد حل بحران نه در دست رهبران جبهة ملي، نه گروههاي افراطي چپ و راست و نه حتي در دست دولت است. آينده به روش رهبران مذهبي بستگي داشت.(ص360)
 در اين ميان ژنرال‌ها مرتباً به شاه فشار مي‌آوردند كه به آنها اجازه داده شود موج فزايندة اغتشاش را با شدت عمل فروبنشانند. آنها گسترش اغتشاشات را نتيجة سياست ليبرال شريف‌امامي مي‌دانستند و حتي در مورد آزادي مطبوعات كه يكي از موارد اختلاف نظاميان با دولت بود چندين بار مستقيماً دخالت نموده و چندتن از روزنامه‌نگاران را بازداشت كرده بودند.(ص361)
 روز 17 اكتبر دولت رسماً پايان سانسور را اعلام داشت و آزادي مطبوعات را تضمين كرد. اين ماجرا بر نارضائي و خشم نظاميان افزود و جناح نظامي و غيرنظامي رژيم روياروي هم قرار گرفتند. در اواسط اكتبر من و سوليوان با تأييد و موافقت نخست‌وزير با ژنرال اويسي فرماندار نظامي تهران ملاقات كرديم. ما به او گفتيم كه شايعاتي در ميان افسران ارتش منتشر شده دائر بر اينكه انگليس و آمريكا از يك كودتاي نظامي يا تشكيل يك دولت نظامي در ايران حمايت مي‌كنند. منظور ما از اين ملاقات تكذيب اين شايعه و تأكيد بر بي‌اساس بودن آنست. هر دو دولت ما در اين مورد اتفاق نظر دارند كه تنها راه‌حل بحران پيشرفت تدريجي به سوي دمكراسي است.(ص362)
 روز سي و يكم اكتبر شاه به من گفت كه «ما مثل برفي كه در آب انداخته باشند داريم آب مي‌شويم و بايد هر چه زودتر چاره‌اي بيانديشيم»... شاه هنوز در فكر تشكيل يك دولت نظامي نبود و به دنبال چهره‌اي مي‌گشت كه بتواند كشور را آرام كند و راه پيشرفت به سوي دمكراسي را هموار سازد.(ص363)
 شاه در درجة اول عبدالله انتظام شخصيت مورد احترام و وزير اسبق خارجة ايران را براي تصدي مقام نخست‌وزيري و تشكيل دولت جديد در نظر گرفت. او بيش از هشتاد سال داشت ولي حائز شرايطي بود كه شاه براي تفويض مسئوليت تشكيل كابينة جديد در نظر داشت. اگر انتظام حاضر به قبول اين مسئوليت نمي‌شد شاه سروري رئيس پيشين ديوانعالي كشور را در نظر گرفته بود. او مسن‌تر از انتظام بود ولي حسن شهرت و نيكنامي او مي‌توانست شانس موفقيت او را تضمين نمايد. در صورتي كه اين دو نفر از قبول مسئوليت نخست‌وزيري خودداري مي‌كردند شاه دكتر علي اميني وزير دارائي سالهاي دهة 1950 و نخست‌وزير سالهاي دهة 1960 را براي تصدي مقام نخست‌وزيري در نظر داشت... من و سوليون نظر شاه را تأييد كرديم. ما قبلاً از دولت شريف‌امامي حمايت كرده و مخالفت خود را با راه‌حل نظامي بحران ابراز داشته بوديم.(ص364)
 سوليوان و من به او توصيه كرديم كه تاريخ انجام انتخابات را جلو بياندازد و با متوجه ساختن افكار عمومي به مسئلة انتخابات فعاليت‌هاي مخالفان را در اين جهت متمركز سازد... من از آن بيم داشتم كه شاه براي انحراف افكار عمومي سياست «تعقيب گرگها» را در پيش بگيرد تا خود از معركه جان سالم بدر ببرد. در اين مورد نگراني من بجا بود، زيرا در ادامة اين صحبت شاه گفت كه «نصيري بايد زنداني شود و شايد هويدا هم...».(ص365)
 گرايش نيروهاي ميانه‌رو به طرف آيت‌الله خميني براي شاه فال نامباركي بود، ولي ترديدهاي خود او در دادن امتيازاتي به جبهة ملي و ساير عناصر ميانه‌رو و اميد عبثي كه به امكان موفقيت شريف‌امامي بسته بود سرانجام اين نيروها را به سمت خميني كشانيد... من دوباره تأكيد مي‌كنم كه در هر ملاقاتي كه با شاه داشتم اين موضوع را يادآوري مي‌كردم كه آنچه مي‌گويم نظر شخصي من است و بر اساس دستورات لندن صحبت نمي‌كنم، هر چند تمام اين مطالب به وزارت امور خارجة انگليس گزارش مي‌شد و اگر نظريات مرا تأييد نمي‌كردند بيدرنگ تذكر مي‌دادند.(ص366)
 سنگيني بار تحليل‌هاي من در گفتگو با شاه، در مواردي كه به ريشه‌يابي بحران مي‌پرداختيم اين بود كه فوران خشم و هيجان عمومي عليه رژيم نتيجة طبيعي پانزده سال فشار و اختناق در جريان پيشرفت برنامه‌هاي مدرنيزاسيون او مي‌باشد، مضافاً بر اينكه اين برنامه‌ها خود با معتقدات مذهبي و سنتي ايرانيان در تعارض بوده و نيروهاي سنت‌گرا را به طور طبيعي به مخالفت با رژيم وادار ساخته است.(ص367)
 مخالفت من با تشكيل دولت نظامي همانطور كه قبلاً هم متذكر شدم دو دليل عمده داشت. نخست اينكه نظاميان ايران به كلي در كار حكومت، آنهم در سيستم پيچيده‌اي مانند سازمان اداري دولت ايران بي‌تجربه بودند و بوروكراسي اداري ايران در چنان شرايطي با آنها همكاري نمي‌كرد. ديگر اينكه تشكيل يك دولت نظامي به گمان من به يك اعتصاب همگاني منجر مي‌شد و با فلج اقتصادي كشور سقوط رژيم تسريع مي‌گرديد.(ص368)
 روز اول نوامبر من و سوليوان ملاقات ديگري با شاه داشتيم... شاه به ما گفت كه انتظام را براي تشكيل دولت جديد قانع كرده است. او همچنين گفت كه پيامي از كريم‌ سنجابي كه در پاريس است دريافت داشته و در اين پيام سنجابي اطلاع داده است كه خميني را به خودداري از ادامة حملات خود به رژيم قانع كرده است، به شرط آنكه فوراً دربارة رژيم سلطنتي به آراء عمومي مراجعه شود... از سوي ديگر ژنرال‌ها روزبه‌روز بر فشار خود مي‌افزودند و از شاه مي‌خواستند به آنها اجازه بدهد كار را به دست خود بگيرند و «كشور را نجات دهند». شاه مقاومت مي‌كرد و معتقد بود كه سپردن كار به دست نظامي‌ها هيچ مسئله‌اي را حل نخواهد كرد.(ص369)
 روز چهارم نوامبر شاه سوليوان و مرا دوباره به كاخ فرا خواند... به طوريكه شاه نقل مي‌كرد برژينسكي به او گفته بود كه آمريكا از هر تصميمي كه وي براي فائق آمدن بر بحران اتخاذ نمايد، اعم از تشكيل يك دولت ائتلافي يا دولت نظامي پشتيباني خواهد كرد. شاه نظر رسمي دولتهاي متبوع ما را دربارة تعيين يك نخست‌وزير نظامي جويا شد... بحث ما در حدود دو ساعت به طول انجاميد و در آخر مسائل پراكنده‌اي در آن عنوان شد... ولي تأكيد كرد كه پيشنهاد سنجابي را براي انجام رفراندوم دربارة رژيم نخواهد پذيرفت... براي آخرين بار من نظر منفي خود را دربارة دخالت دادن نظامي‌ها در مسئله ابراز داشتم و گفتم به اعتقاد من اين كار منجر به يك اعتصاب عمومي خواهد شد و ارتش از مقابله با اين اعتصاب عاجز خواهد ماند.(صص371-369)
 روز بعد، پنجم نوامبر (14 آبان 1357-م) بالاخره بالون به هوا رفت و كاري كه نبايد بشود شد. من در دفتر مشغول كار بودم كه در حدود ساعت ده صبح به من اطلاع دادند فرستاده‌اي از سوي بعضي از رهبران مذهبي مي‌خواهد فوراً با من ملاقات كند... نظر آنها اين بود كه تنها راه جلوگيري از بروز يك فاجعه اينست كه شاه از كشور خارج شود و ادارة امور كشور را به يك شوراي دولتي تحت رياست يك افسر بازنشسته و معروف بسپارد. اين شورا يك دولت آشتي ملي تشكيل خواهد داد و انتخابات پارلماني تحت نظارت اين دولت انجام خواهد شد. اولين وظيفة اين مجلس اتخاذ تصميم دربارة آيندة كشور خواهد بود. خود او (كسيكه به ملاقات من آمده بود) و رهبران مذهبي قم اطمينان داشتند كه مجلس مورد بحث به نفع بقاي رژيم سلطنتي در چهارچوب قانون اساسي سال 1906 رأي خواهد داد و اختيارات شاه را به حدود مقرر در اين قانون محدود خواهد ساخت.(صص2-371)
 مرا به اتاق شاه راهنمائي كردند، سوليوان قبل از من آنجا بود... او در صدد تبرئة رفتار حيرت‌انگيز نظاميان در جريان حوادث روز برنيامد و بالعكس گفت كه چون تمام اقدامات سياسي او براي رفع بحران با شكست مواجه شده چاره‌اي جز تعيين يك نخست‌وزير نظامي ندارد و مي‌خواهد نظر هر دو ما را دربارة اين موضوع بداند... من مجبور بودم نظر شاه را تأييد كنم، زيرا هيچ راه‌حل ديگري به نظر نمي‌رسيد و تهران نمي‌توانست تحمل تكرار چنين روزي را داشته باشد.(ص377)
 سئوال اول رفتار نيروهاي مسلح و علت سكون و بي‌تفاوتي آنها در برابر حوادث ناگوار روز گذشته بود... هدف هم اين بود كه وضع به صورتي درآيد كه شاه چاره‌اي جز تشكيل يك دولت نظامي نداشته باشد. واقعة روز گذشته را به هيچ صورت ديگري نمي‌شد تعبير كرد. گروههائي كه دست به خرابكاري و آتش زدن ساختمانها و مغازه‌ها زدند دستجات كوچكي بودند كه متفرق ساختن آنها كار مشكلي نبود، ولي نظاميان به تماشاي اعمال آنها اكتفا كرده و هيچگونه واكنشي نشان ندادند... سئوال بعدي اين بود كه چه كسي يا چه گروهي به سفارت ما حمله كرده و علت اين حمله چيست؟... بسياري از كارمندان ايراني ما معتقد بودند كه حمله به سفارت از طرف مأموران ساواك و نظاميان ايراني كه به لباس شخصي ملبس بودند صورت گرفته است. دليل آنها چه بود؟ براي اينكه درسي به ما بياموزند تا از مخالفت با تشكيل دولت نظامي دست برداريم.(ص378)
 روز ششم نوامبر شاه شخصاً پيامي براي مردم فرستاد و آنها را به حفظ آرامش دعوت كرد. شاه بدون توجه به معاني مستتر در كلماتي كه ادا مي‌كند به مردم اطمينان داد كه دوران فساد و ستم سپري شده و در آينده همة كارها در چهارچوب قانون اساسي صورت خواهد گرفت... اما با وجود استقرار دولت نظامي شهرستانها آرام نشد و اعتصابات توسعه يافت.(ص381)
 من روز هفتم نوامبر مجدداً با شاه ملاقات كردم. موضوع مبارزه با فساد فكر او را به خود مشغول داشته بود. اولين خبري كه به من داد بازداشت ژنرال نصيري رئيس سابق ساواك و ژنرال خادمي رئيس پيشين هواپيمائي ملي بود... شاه پس از كمي تأمل به من گفت كه ژنرالها مي‌خواهند هويدا را هم بازداشت كنند. من ديگر نتوانستم خودداري كنم و گفتم اعليحضرت مي‌دانند كه من و هويدا بيست سال است با هم دوست هستيم، ولي آنچه مرا وادار به سخن گفتن مي‌كند سابقة دوستي من با او نيست. او سيزده سال نخست‌وزير شاه بوده است. توقيف او در حكم توقيف شاه است، محاكمة او در حكم محاكمة شاه است و محكوميت او محكوميت شاه تلقي خواهد شد... در ادامة صحبت به شاه گفتم كه اگر او واقعاً خواهان مبارزه با فساد است بايد از اين موضوع آگاه باشد كه در تهران شايع شده است افراد خانواده سلطنتي (كه تقريباً همة آنها از كشور خارج شده بودند) قصد دارند پس از استقرار دولت نظامي به تهران مراجعت كنند و كارهاي خود را از سر بگيرند... اضافه كردم «من واقعيت را نمي‌دانم، ولي همه فكر مي‌كنند كه خانوادة پهلوي در مركز دايرة فساد قرار دارد.».(صص1-382)
 صبح روز بعد به ويلاي كوچك هويدا در شمال تهران تلفن كردم و با كلمات رمز و ايما و اشاره به او گفتم كه مي‌ترسم ارباب سابقش او را به دست دشمنانش بدهد و تا وقت باقي است بايد به فكر نجات خود از اين مخمصه باشد. هويدا خنديد و گفت «توني عزيز... من يك ايراني هستم و كاري نكرده‌ام كه از آن شرمسار باشم. من به هيچوجه خيال فرار ندارم»... من روز يازدهم نوامبر دوباره با شاه ملاقات كردم و از دستور بازداشت چندتن ديگر از وزيران و مقامات گذشته مطلع شدم. يكي از بازداشت شدگان غلامرضا نيك‌پي شهردار سابق تهران و يكي از دوستان نزديك من بود. تنها گناه نيك‌پي اين بود كه صادقانه و فعالانه براي اجراي برنامه‌هاي غيرممكن و غيرعملي مدرنيزاسيون شاه در مورد پايتخت رو به گسترش ايران كوشيد و سرانجام او هم در رژيم جديد به جوخة اعدام سپرده شد.(ص383)
 علي اميني و انتظام كه اكنون مشاوران ارشد شاه به شمار مي‌آمدند به او توصيه مي‌كردند كه از كشور خارج نشود. من هم اين نظر را پذيرفتم... در اين ملاقات يكبار ديگر مسئلة «بي.بي.سي» مطرح شد. شاه گفت كه برنامه‌هاي فارسي راديو لندن اين فكر را در مردم القاء مي‌كند كه انگليسيها از مخالفان او جانبداري مي‌كنند... من از كوره در رفتم و گفتم اگر ديگري اين تهمت را به ما مي‌زد جواب كوتاه و خشني دريافت مي‌كرد. اگر كسي آنقدر احمق باشد كه تصور كند دولت انگلستان نفرت و خصومت مردم را با حمايت علني از رژيم به جان مي‌خرد و در خفا با مخالفان زدوبند مي‌كند جايش در تيمارستان است.(ص384)
 روز دوازدهم نوامبر من براي اولين بار با نخست‌وزير جديد ژنرال غلامرضا ازهاري ملاقات كردم... ما اولين گفتگو از سلسله مباحثاتي را كه دربارة برنامه‌هاي فارسي «بي.بي.سي» داشتيم، در همان روال معمولي به عمل آورديم، با اين تفاوت كه ازهاري- شايد با اطلاع از گفتگوي تند من با شاه، در اين مورد با احتياط بيشتري صحبت مي‌كرد و اين مطلب را قبول داشت كه نبايد سياست رسمي بريتانيا را با برنامه‌هاي «بي.بي.سي» مرتبط دانست.(ص385)
 دامنة اعتصاب در وزارتخانه‌ها، سازمانهاي خدمات عمومي، مطبوعات، دانشگاهها و دبيرستانها گسترش يافت و دولت نظامي هرگز قادر به كنترل آنها نشد... پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها به تأخير افتاد و كارگراني كه دستمزدشان پرداخت نشده بود به انقلاب پيوستند... اقتصاد ايران در حال متلاشي شدن بود و كارشناسان اروپائي و آمريكائي كه تخصص آنها براي زيرسازي بناي اين اقتصاد و به راه انداختن مجدد آن ضرورت داشت به سرعت ايران را ترك مي‌گفتند و يا مجبور به ترك ايران مي‌شدند.(ص387)
 در برابر اين اظهارنظرها و پيشنهادات ضد و نقيض، شاه در سه مورد مصمم به نظر مي‌رسيد: نخست اينكه نبايد كشور را ترك كند، زيرا خروج او موجب متلاشي شدن ارتش و هرج و مرج خواهد شد. دوم اينكه دولت نظامي بايد يك دولت موقتي و انتقالي معرفي شود و تلاش براي تشكيل يك دولت غيرنظامي، احتمالاً تا ژانويه ادامه يابد. و سوم اينكه از شدت عمل و سركوب به نحوي كه نظاميها خواهان آن بودند پرهيز شود، زيرا شاه چنين عملي را مثمرثمر نمي‌دانست و پيش‌بيني مي‌كرد كه شدت عمل موجب آغاز مرحلة ديگري از انقلاب و تبديل تظاهرات به عمليات تروريستي و خرابكاري و شورش مسلحانه خواهد شد.(ص388)
 قدرت و اعتبار آيت‌الله خميني به قدري افزايش يافته بود و شعار سادة او كه شاه بايد برود و يك جمهوري اسلامي جايگزين آن بشود طوري جا افتاده بود كه هيچ تدبيري براي مقابله با آن كارگر نمي‌افتاد و هيچيك از گروهها و شخصيت‌هاي سياسي معتدل نمي‌توانستند اين بن‌بست را بشكنند... در اواخر ماه نوامبر ما به اين نتيجه رسيديم كه وفاداري نيروهاي مسلح به رژيم نيز در حال تزلزل است.(صص9-388)
 ماه محرم روز اول دسامبر آغاز مي‌شد... درست در رأس ساعت 9 كه دولت مقررات حكومت نظامي و منع رفت و آمد را اعلام كرده بود جمعيت به خيابانها ريختند و مردم در پشت‌بام خانه‌هاي خود فرياد «الله‌اكبر» سر دادند... در اين ساعت برق شهر هم قطع شده بود و ما در تاريكي در مقابل در سفارت ايستاده و به صداي گيج كنندة شليك تير و توپ كه با فريادهاي «الله اكبر» به هم آميخته بود گوش مي‌كرديم... روز بعد راديوي دولتي ايران اعلام كرد كه هفت نفر در جريان حوادث شب گذشته كشته كشته شده... ولي با اطلاعاتي كه خود ما كسب كرديم تعداد كشته‌شدگان آنشب در حدود پانصد نفر بود.(ص391)
 راه‌پيمائي‌هاي تاسوعا و عاشورا از نظر عظمت و انضباط و يكپارچگي نمونه و بيسابقه بود... در خيابانها يك سرباز يا پليس ديده نمي‌شد ولي نظم جمعيت فوق‌العاده و بي‌نظير بود.(ص393)
 راه‌پيمائي‌هاي عظيم تاسوعا و عاشورا نتايج فوري و مؤثري داشت. اولين نتيجة آن تقويت موضع ملاهاي تندرو تهران در برابر ملايان معتدل و محافظه كار قم و مشهد بود. نتيجة ديگر پيوستن همة گروههاي سياسي و غيرمذهبي مخالف به مخالفان مذهبي رژيم و پذيرفتن رهبري آنها و بالاخره نتيجة نهائي اثبات شكست دولت نظامي و ناتواني آن در ادارة امور مملكت و كنترل اوضاع بود...(ص394)
 شاه علاوه بر صديقي و اميني با دكتر سنجابي هم براي تشكيل يك دولت ملي مذاكره كرده بود. سنجابي در ملاقات با شاه كه فكر مي‌كنم فقط يكبار صورت گرفت گفته بود كه هيچ راه‌حلي بدون چراغ سبز آيت‌الله خميني به نتيجه نخواهد رسيد، و او هم جز استعفاي شاه هيچ راه‌حلي را نخواهد پذيرفت... به عقيدة من با لغو حكومت نظامي و بازگشت سربازان به پادگانها اختلاف در ميان فرماندهان ارتش بالا مي‌گرفت و بازگرداندن نظاميان به صحنه، در صورتي كه ضرورت ايجاب مي‌كرد به دشواري امكان‌پذير بود. شاه نظر مرا پذيرفت.(ص396)
 روز 18 دسامبر من براي اولين بار متوجه شدم كه شاپور بختيار، يكي از رهبران جبهة ملي كه تحصيل كردة فرانسه و از مخالفان قديمي شاه بود در انديشة نخست‌وزيري است. آنروز من و بختيار در خانة دوست مشتركي با هم ناهار مي‌خورديم و دربارة اوضاع نابسامان ايران بحث مي‌كرديم... او معتقد بود كه خميني را مي‌توان تضعيف كرد و نيروهاي طرفدار او را به تدريج از اطرافش پراكند ولي شاه بايد دربارة رفتار و كردار آيندة خود تضمين‌هاي محكمي بدهد تا يك سياستمدار جدي و مصمم بتواند مسئوليت تشكيل دولت را به عهده بگيرد. او همچنين اعتقاد داشت كه شاه بايد از كشور خارج شود تا دست دولت در برقراري نظم و احياء اقتصادي كشور باز باشد.(ص398)
 روز 22 دسامبر سوليوان و من ملاقات طولاني ديگري با شاه داشتيم. او به ما اطلاع داد كه صديقي نتيجة مشاورات و مطالعات خود را تا روز بيست و پنجم دسامبر به او گزارش خواهد داد. شاه سپس گفت كه اگر صديقي هم نتواند كاري از پيش ببرد و اوضاع تحت كنترل در نيايد يك ضربة نظامي اجتناب‌ناپذير خواهد بود، زيرا ديگر بين شدت عمل و تسليم شدن بدون قيد و شرط يكي را بايد برگزيد.(ص399)
 روز بيست و سوم دسامبر واقعة ناگوار ديگري روي داد. مدير آمريكائي شركت خدمات نفتي ترور شد و اين حادثه خروج كارشناسان خارجي را از مناطق نفتي تسريع كرد... من قرار بود به زودي تهران را براي تصدي پست تازة خود در وزارت خارجة انگلستان ترك كنم و به همين جهت برنامه‌اي براي خداحافظي از مقامات ايراني و همكاران و دوستان خود ترتيب داده بوديم. روز بيست و چهارم دسامبر براي ملاقات و خداحافظي با شهبانو تعيين وقت شده بود... مراسم خداحافظي ما با شهبانو در محيط غم‌انگيزي برگزار شد.(صص401-400)
 اردشير زاهدي سفير ايران در واشنگتن به تهران بازگشته و دست به فعاليت شديدي زده بود. او از تشكيل يك حكومت قوي و اقدام نظامي براي سركوبي مخالفان طرفداري مي‌كرد و گفته مي‌شد كه با اطلاع و حمايت برژينسكي مشاور امنيت ملي رئيس‌جمهوري آمريكا دست به چنين فعاليتي زده است... در پايان سال 1978 ارزيابي من از اوضاع ايران بسيار تيره و تار بود. كشور به سرعت در كام هرج و مرج فرو مي‌رفت. سرتاسر كشور از شهرهاي بزرگ و كوچك گرفته تا روستاها در غليان بود و دولت به معني واقعي كلمه وجود نداشت.(ص402)
 بازرگان كه قبلاً از طرف آيت‌الله خميني و آيت‌الله‌هاي قم مورد تأييد قرارگرفته بود ماموريت داشت كارگران صنعت نفت را قانع كند كه سطح توليد را تا حد تأمين مصرف داخلي كشور بالا ببرند، ولي به نظر مي‌رسيد كه كارگران اعتصابي از كنترل رهبري مذهبي خارج شده‌اند. روز 30 دسامبر مراكز شوراي فرهنگي بريتانيا در اهواز و شيراز و مشهد و كنسولگريهاي آمريكا و تركيه در تبريز مورد حمله قرار گرفتند و خسارات فراواني ديدند... در چنين وضع مغشوشي ناگهان نام شاپور بختيار به عنوان كانديداي نخست‌وزيري بر سر زبانها افتاد... بختيار در گفتگوئي كه با من داشت مطمئن و استوار به نظر مي‌رسيد. او به من گفت كه شاه موافقت كرده است به عنوان استراحت يا معالجه از كشور خارج شود،يك شوراي سلطنتي وظايف شاه را به عهده خواهد گرفت و فرماندهي نيروهاي مسلح به دولت محول خواهد شد.(ص403)
 روز 31 دسامبر بالاخره رسماً اعلام شد كه بختيار به نخست‌وزيري منصوب شده و شاه براي استراحت و معاينات پزشكي به خارج خواهد رفت.(ص404)
 در اوائل ژانويه ژنرال «هايزر» معاون فرماندهي نيروهاي پيمان آتلانتيك شمالي با مأموريت ويژه‌اي به تهران آمد. مأموريت او، تا آنجا كه من اطلاع يافتم، اين بود كه ژنرالها را از فكر يك اقدام نظامي يا كودتا بازدارد و آنها را به پشتيباني از حكومت بختيار پس از خروج شاه وادار سازد... توصية من به لندن در آن شرايط اين بود كه مصلحت ما در كنار كشيدن خود از اين جريانات خطرناك و پرپيچ و خم و بي‌ثمر است. من ديگر حرفي براي گفتن به شاه نداشتم و در صورت ملاقات با او نمي‌توانستم پيشنهاد سازنده‌اي ارائه بدهم، زيرا به اين نتيجه رسيده بودم كه هر راهي كه او در پيش بگيرد، چه حكومت بختيار و چه يك اقدام تند نظامي شانس بسيار ضعيفي براي موفقيت دارد... رويهمرفته من به اين نتيجه رسيدم كه ما با يك بحران پيچيده و ويژة ايراني روبرو شده‌ايم و تنها اميدي كه به حل اين مسئله باقي مانده اينست كه ما به كلي پاي خود را از آن كنار بكشيم و بگذاريم ايرانيها خود، هر طور كه مي‌خواهند مشكل خود را حل كنند. من معتقد بودم كه در اين مرحله مداخلة آمريكا و انگليس جز زيان بيشتر به منافع اين دو كشور ثمري به بار نخواهد آورد.(ص405)
 روز ششم ژانويه بختيار دولت خود را به شاه معرفي كرد. شاه هم در جريان معرفي كابينه بيانات كوتاهي ايراد كرد و ضمن آن براي اولين بار گفت كه بر اثر خستگي ناشي از فشار كار و مسئوليت بايد مدتي استراحت كند و ممكنست به خارج از كشور برود.(ص406)
 من روز هشتم ژانويه براي خداحافظي نزد شاه رفتم. او را بر خلاف گذشته خيلي آرام و بي‌خيال ديدم، حالت كسي را داشت كه خود را از جريان حوادث كنار كشيده و از مسائل حاد روز طوري سخن مي‌گفت كه گوئي ديگر به او ارتباط زيادي ندارد... من گفتم او را در وضعي مي‌بينم كه آمريكائيها براي آن اصطلاح No-Win (وضعيتي كه در آن اميد برد و پيروزي وجود ندارد) به كار مي‌برند و اضافه كردم هر روز كه شما بيشتر در كشور بمانيد بختيار مثل برفي كه در آب افتاده باشد بيشتر تحليل خواهد رفت، و از سوي ديگر اگر كشور را ترك كنيد شانس بسيار كمي براي بازگشت وجود دارد، زيرا من اعتقاد ندارم كه بختيار توانائي برقراري نظم و استقرار حكومت خود را داشته باشد... [شاه] گفت هنوز نمي‌تواند جواب قانع‌كننده‌اي براي اين سئوال خود بيابد كه چرا مردم پس از اينهمه كار كه براي آنها كرده است بر عليه او شوريدند؟... گفتم به نظر من علت اصلي اين دگرگوني اينست كه شاه مي‌خواست مردم ايران را به چيزي بدل كند كه نبودند (و به عبارت ديگر از آنها چيزي بسازد كه پذيراي آن نبودند) و اين تعارض سرانجام آنها را به طغياني تحت رهبري پيشوايان مذهبي، كه رهبران سنتي چنين حركت‌هائي بودند وادار ساخت.(صص410-408)
 كابينة بختيار و برنامة دولت او روز 16 ژانويه مورد تأييد مجلس ايران قرار گرفت و شاه و همسرش همانروز فرودگاه مهرآباد تهران را به قصد مصر ترك گفتند. راديو ايران ساعت دو بعدازظهر خبر عزيمت شاه را پخش كرد... ناگهان همة شهر از شادي منفجر شد و صداي بوق اتومبيل‌هائي كه در حركت بودند در فضا پيچيد.(ص410)
 سربازان گارد محافظ سفارت عاقلانه چنين وانمود مي‌كردند كه در شادي مردم شريك هستند. تظاهركنندگان روي اتومبيل زره‌پوش آنها رفته و شعار مي‌دادند و لوله‌هاي تفنگ سربازان را با شاخه‌هاي گل مسدود شده بود. من چنين منظره‌اي را هرگز به چشم خود نديده بودم.(ص411)
 روز بيستم ژانويه من آخرين ارزيابي خود را از اوضاع ايران به لندن فرستادم و ضمن آن نوشتم دولت بختيار قادر به حكومت نيست. بختيار هنوز در پي يافتن تكيه‌گاهي در ميان مردم بود، در حاليكه قدرت و نفوذ آيت‌الله خميني به نقطة اوج خود رسيده بود... پيش‌بيني من كه در آخرين گزارشم به لندن منعكس است اين بود كه پس از اعلام تشكيل دولت منصوب آيت‌الله خميني، وزيران منصوب او با حمايت نيروهاي انقلابي در وزارتخانه‌ها مستقر خواهند شد و مردم از ورود وزيران بختيار به وزارتخانه‌ها جلوگيري به عمل خواهند آورد... پس از تشريح مطالب بالا در آخرين گزارش خود به لندن نتيجه‌گيري كردم كه استقرار يك رژيم جمهوري در ايران امري اجتناب‌ناپذير است و تنها راه براي جلوگيري از خشونت و خونريزي در مرحلة انتقالي كنار آمدن ژنرال‌ها با آيت‌الله خميني و به عبارت ديگر بيعت آنها با رهبر جديد است.(صص2-411)
 من از نزديك شاهد آخرين روزهاي انقلاب ايران بودم و در آستانة پيروزي نهائي اين انقلاب تهران را ترك گفتم... اكنون وقت آن رسيده است كه من به سئوالي كه در مقدمة اين كتاب به آن اشاره كردم پاسخ بدهم: آيا ما مي‌توانستيم در سالهاي قبل از انقلاب سياست هوشمندانه‌تري در ايران در پيش بگيريم، و اگر چنين مي‌كرديم و خط مشي سياسي ديگري را در ايران تعقيب مي‌نموديم آيا مي‌توانستيم در سير تحولات ايران اثر بگذاريم و منافع انگلستان را بهتر تأمين نمائيم؟(ص414)
7. نگاهي به گذشته
 انقلاب ايران يك واقعة تاريخي است كه آنرا از نظر عظمت مي‌توان با انقلاب فرانسه و انقلاب روسيه مقايسه كرد... انقلاب ايران، توأماً فروريختن كامل اساس يك حكومت مقتدر و مستبد و مورد حمايت يك ارتش متحد و وفادار، و برخاستن ايراني كاملاً متفاوت از ميان ويرانه‌هاي نظام سرنگون شده بود.(ص415)
 چه شد كه رژيم با همة امكانات اطلاعاتي خود و ناظران خارجي از ديپلماتهاي خارجي مقيم تهران گرفته تا دانشگاهيان و محققين و مطبوعات غربي، و حتي مخالفان شاه تا واقعة قم و ماهها پس از آن متوجه رشد نهال چنين انقلاب عظيمي در زير خاك ايران نشدند؟ و چرا من با همة تجربه‌اي كه در امور اين منطقه داشتم نتوانستم به درستي تشخيص بدهم كه در برابر چشمان من چه حوادثي در شرف تكوين است؟ من فكر مي‌كنم پاسخ اين سئوال تا آنجا كه منحصراً به خود رژيم مربوط مي‌شود تا حدي ساده باشد. در اوائل سال‌هاي دهة 1970 شاه بي‌اندازه به استحكام وضع خود مطمئن و مغرور شده بود و اين غرور و اطمينان ظاهراً دلائل موجهي هم داشت.(ص416)
 به طور خلاصه شاه فكر مي‌كرد كه امكانات رفاه و ترقي را براي همة طبقات مردم ايران فراهم آورده، و به همين خيال بيمي از چند دانشجوي ناراضي و چند ملاي گستاخ و چند بازاري حسود و طماع به دل راه نمي‌داد. در اواخر سال 1976 او با همين آسودگي خيال و به گمان اينكه اكثريت قاطع ملت را در پشت سر خود دارد سياست آزادسازي يا فضاي باز سياسي خود را به موقع اجرا گذاشت. شاه به شرايط نامساعد اقتصادي و عدم رضايت مردم از وعده‌هاي انجام نيافته و انتظارات برنيامده توجهي نكرد، و به فرض توجه به اين موضوع هم تصور مي‌كرد كه هر وقت بخواهد مي‌تواند بر اوضاع مسلط شود و هرگونه آشوب و ناآرامي احتمالي را سركوب نمايد.(ص417)
 مي‌خواهم دلائل عدم آگاهي و ناتواني خود را در درك و پيش‌بيني مسائل روشن كنم. از اوائل سال 1979 و پس از پيروزي انقلاب ايران اين فكر ترويج شده است كه سفارتخانه‌هاي خارجي در تهران به علت نداشتن اطلاعات صحيح از پيش‌بيني اوضاع عاجز مانده و غافلگير شده‌اند. اين موضوع تا حدي حقيقت دارد... من به اين نتيجه رسيده‌ام كه ناتواني ما در پيش‌بيني حوادثي كه بين ژانوية 1978 و فورية 1979 در ايران روي داد در واقع ناشي از عدم اطلاع نبوده است. درست است كه ما بيشتر وقت و نيروي خود را صرف امور بازرگاني و استفاده از فرصت‌هاي مناسب براي افزايش صادرات خود به ايران مي‌كرديم و باز هم درست است كه ما براي جلوگيري از بروز مسائل و مشكلاتي در روابط خود با شاه در مورد تماس با مخالفان احتياط مي‌نموديم، با وجود اين بايد اعتراف كنم كه از آنچه در ايران مي‌گذشت چندان هم بي‌اطلاع نبوديم. من وقتي به گزارش‌هاي خود بين سالهاي 1974 تا 1977 مراجعه كردم با شگفتي دريافتم كه در اين گزارش‌ها اطلاعات زيادي دربارة اوضاع داخلي ايران داده شده و بررسي و پيگيري دقيق آنها مي‌توانست بسياري از مسائل را روشن كند.(صص8-417)
 آنچه ما را دچار اشتباه كرد و مانع از پيش‌بيني صحيح سير حوادث بعدي ايران شد عدم توجه به اين مسئله بود كه يك حادثه مي‌تواند نيروهاي پراكندة مخالف و گروههاي ناراضي را كه تشكلي ندارند براي وصول به هدف مشتركي دور هم جمع كند... بنابراين من معتقدم كه ناتواني ما در پيش‌بيني آنچه روي داد از نداشتن اطلاعات كافي ناشي نمي‌شود، بلكه نتيجة عدم تواناني‌ ما در تجزيه و تحليل و تفسير صحيح اطلاعاتي است كه در دست داشتيم... در اينجا من بدون تأمل خود را مقصر مي‌دانم.(ص419)
 در قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم مواردي اتفاق افتاد كه اين سه عامل قدرت، يعني عناصر مذهبي، بازاريها و روشنفكران نيروي خود را روي هم گذاشته با بعضي از اقدامات شاه به مخالفت برخاستند و يا براي رسيدن به هدف واحدي متحد شدند.(ص421)
 در اواخر دهة 1970 سه گروهي كه اسلاف آنها انقلاب مشروطيت ايران را به راه انداختند، يعني رهبران مذهبي، روشنفكران و بازاريها هر يك به دليل جداگانه‌اي از رژيم فاصله گرفتند. كمي پس از آنكه شاه با اعلام سياست جديد آزادسازي، به مخالفان اجازه داد صداي خود را بلند كنند، اين سه گروه سر بلند كردند و به تدريج براي روياروئي با شاه با يكديگر متحد شدند، حتي روش‌هائي هم كه در اين مبارزه به كار گرفته شد با آنچه در جريان انقلاب مشروطيت روي داد تشابه زيادي داشت.(ص422) 
 من دربارة علل اشتباهات خود خيلي انديشيده و به اين نتيجه رسيده‌ام كه اولاً همانطور كه قبلاً هم اشاره كردم، من برحسب عادت و بر اساس تجارب خود در كشورهائي كه قبلاً خدمت كرده بودم به اصل اولويت و برتري نيروي نظامي در سياست اين كشورها اعتقاد داشتم و همين امر باعث شد كه به موقعيت و شرايط خاص ايران در اين محاسبه آنطور كه شايد و بايد توجه نكنم... علت ديگر اشتباه من در تحليل وقايع ايران اين بود كه من تغييراتي را كه قريب شصت سال حكومت پهلوي‌ها در وضع اجتماعي و سياسي ايران به وجود آورده است بيش از آنچه واقعيت داشت ارزيابي مي‌كردم.(ص423)
 البته من تحت تأثير نمايش‌هاي پر سروصداي رژيم قرار نگرفته بودم و آنطور كه وانمود مي‌كردند ايران شاه را مظهر رنسانس و احياي عظمت امپراتوري دوران قبل از اسلام نمي‌دانستم، ولي تغيير وضع جامعة ايراني در مقايسه با دوران قبل از پهلوي واقعي و كاملاً محسوس بود.(ص424)
 ما هرگز در اين مورد ترديد نداشتيم كه اگر شاه به طور ناگهاني از صحنه خارج شود، مانند بسياري از كشورهاي ديگر جهان سوم، رژيمي كه جايگزين او خواهد شد كمتر با منافع انگلستان و كشورهاي ديگر غرب سازگار خواهد بود. ما چنين پيشامدي را بعيد مي‌دانستيم، ولي هرگز احتمال آنرا از نظر دور نداشته بوديم. از سوي ديگر طبيعت رژيم ايجاب مي‌كرد كه براي حداكثر بهره‌برداري از روابط خود با ايران بيش از پيش به شاه نزديك شويم و از برانگيختن سوءظن او نسبت به خود بپرهيزيم... صاف و پوست كنده، واقعيت اينست كه ايران دوران پهلوي براي انگلستان هم يك متحد با ارزش و هم يك بازار وسيع و پرمنفعت بود... اگر مسئله قيمت نفت را كنار بگذاريم، اطمينان از جريان نفت ايران، در شرايطي كه نفت كشورهاي عربي همواره در معرض تهديد تحريم به دلائل سياسي بود براي انگلستان اهميت فوق‌العاده‌اي داشت. از همة اينها گذشته، ايران در فاصلة سالهاي 1974 تا 1978 وسيع‌ترين بازار صادرات انگلستان در خاورميانه به شمار مي‌رفت و هزاران ميليون پوند ارز مورد نياز انگلستان را در شرايط دشوار اقتصادي تأمين مي‌كرد... خلاصه كنم، ما روي شاه قمار كرديم و ساليان درازي در اين قمار برنده بوديم. من از معدل اين سياست متأسف نيستم.(ص425)
 اگر ما تشخيص مي‌داديم كه اوضاع رو به وخامت گذاشته و رژيم مرتكب اشتباهاتي مي‌شود، وظيفة ما اين بود كه به خاطر منافع ملي خود مسائل را با شاه در ميان بگذاريم و سوءظن دائمي و عقده دروني شاه را نسبت به انگليسيها ناديده بگيريم. از طرف ديگر نظر اصولي من اين بود كه ما وقتي مي‌توانيم با ايران روابط عادي و صادقانه‌اي برقرار كنيم كه گذشته را دفن كنيم و شاه را قانع سازيم كه ما نه قصد مداخله در امور داخلي ايران را داريم و نه مي‌خواهيم درباره‌ مسائل مربوط به سياست داخلي ايران توصيه‌اي به او بكنيم... مسئله كاراكتر و شخصيت شاه هم مورد ديگري است كه تحليل‌هاي ما دربارة آن چندان دقيق و درست از آب درنيامد... با وجود اطلاعاتي كه از ترديد و تزلزل و ضعف‌هاي دوران جواني او داشتيم و با اينكه مي‌دانستيم از جذبه و محبوبيت زيادي در ميان مردم خود برخوردار نيست، در سالهاي اخير او را به چشم يك رهبر توانا و آگاه و در عين حال مستبد و ترسناك، با مهارت بسيار در مهار كردن حوادث و داراي حساسيت زياد در مورد استقلال خود و كشورش در برابر مداخلات بيگانگان مي‌نگريستيم... ما معتقد بوديم كه هرگونه توصيه‌اي دربارة مسائل داخلي ايران، به خصوص از طرف ما، موجب تيرگي روابط دو كشور ما خواهد شد و به منافع ملي ما لطمه خواهد زد.(ص426)
 عامل ديگري كه موجب قضاوت غلط ما دربارة شاه شد اين بود كه ما فكر مي‌كرديم اطلاعات او دربارة اوضاع داخلي كشورش خيلي بيشتر و عميق‌تر از ماست. تيزهوشي شاه و اطلاعات عميق او دربارة مسائل بين‌المللي اين باور را در ما تقويت مي‌كرد كه وي با دسترسي به منابع گوناگون اطلاعاتي در داخل دربارة مسائل داخلي كشور خود نيز همين آگاهي را دارد.(ص427)
 چهار سال بعد و با امكانات بيشتر براي ادراك امري كه واقع شده، من بر اين نظر تأكيد مي‌كنم كه پيش از سال 1978 براي ما و هر قدرت خارجي ديگر كه روابط دوستانه‌اي با ايران داشت اعمال نفوذ در شاه و امور داخلي ايران امري غيرممكن بود. او اسير شخصيتي شده بود كه خود براي خود ساخته بود و اين شخصيت كاذب بين او و دوستان خارجي‌اش، و همچنين بين او و شخصيت‌هاي ايراني كه نسبت به او صميمي و وفادار بودند ديوار بلندي كشيده بود.(ص428)
 رايج‌ترين تحليل، كه اهميت و اعتبار بيشتري به نقش ما در اين ماجرا مي‌دهد اينست كه آمريكائيها با تمام قدرت و توان خود آلت فعل و ابزار اجرائي برنامه‌اي بوده‌اند كه به رهبري و كارگرداني انگليسيهاي مكار به موقع اجرا گذاشته شده است... رد اين نظريه بسيار ساده است. من معتقدم كه اگر شاه در اواخر سال 1976 سياست «آزادسازي» خود را اعلام نمي‌نمود و آنرا دنبال نمي‌كرد هنوز بر تخت سلطنت خود تكيه زده بود و اگر به بيماري سرطان مي‌مرد پسرش جاي او را مي‌گرفت... اگر سياست آزادسازي شاه تحت فشار آمريكائيها طرح و اجرا شده باشد، بايد گفت كه در انتخاب زمان اجراي اين سياست اشتباه شده است، هرچند من اين مطلب را كه فشار آمريكائيها علت اصلي اجراي سياست آزادسازي شاه بوده باشد نمي‌پذيرم... اما براي ما، به فرض درك به موقع نامناسب بودن اين موقعيت، بسيار دشوار بود كه به شاه بگوئيم از اعطاي آزادي به ملت خود خودداري نمايد. از پرزيدنت كارتر هم كه همزمان با اين تحول در ايران به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شده بود انتظار نمي‌رفت كه جز تأييد اين تصميم شاه سخن بگويد. من شخصاً بر اين عقيدة خود باقي هستم كه شاه به ابتكار خود سياست جديد آزادسازي را در ايران اعلام كرد، هرچند مي‌توان گفت كه جلب دوستي رئيس‌جمهوري جديد آمريكا هم كه با شعار آزادي و حقوق بشر و مبارزه با رژيم‌هاي ديكتاتوري به اين مقام برگزيده شده بود در اتخاذ اين تصميم بي‌تأثير نبوده است... بين سپتامبر 1978 و ژانوية سال 1979 من و همتاي آمريكائيم هر هفته چند بار تنها يا به اتفاق يكديگر با شاه ملاقات مي‌كرديم و با او دربارة بحران جاري كشور به مشورت مي‌پرداختيم... من قبلاً اين نظريه را كه ما با آمريكائيها و يا هر دو مي‌توانستيم با نوعي مداخله و درگير ساختن بيشتر خود در ايران شاه را حفظ كنيم رد مي‌كنم.(صص430-429)
 اما آنچه مربوط به سياست رسمي انگلستان و روش دولت متبوع من در اين جريان است، بايد بگويم كه دولت دست مرا در ابراز عقايد شخصي خود به شاه باز گذاشته بود... من گزارش مذاكرات خود را با شاه به لندن مي‌دادم و هرگز به ياد نمي‌آورم كه لندن حتي يكبار به من تذكر داده باشد كه اظهارنظر من صحيح نبوده و مي‌بايست توصية متفاوتي به شاه مي‌كردم... نكتة شگفت‌ اينكه شاه و من هرگز دربارة اصول و خط مشي سياسي كه مي‌بايست براي مقابله با طوفان انقلاب ايران در پيش گرفته شود اختلاف‌نظر نداشتيم.(ص432)
 من بارها اين جملات را از زبان او شنيدم كه مي‌گفت «يك راه‌حل نظامي راه حل واقعي نيست» و «يك ديكتاتور مي‌تواند با كشتار مردم به حكومت خود ادامه دهد ولي يك شاه نمي‌تواند چنين كاري بكند».(ص432)
 من متهم شده‌ام به اينكه شاه را در شرايطي كه مي‌بايست در ايران مي‌ماند قانع كرده‌ام كشور را ترك كند. واقعيت اينست كه خود من هم در آن شرايط از تمايل و آمادگي او براي خروج از ايران غافلگير و شگفت‌زده شدم.(ص434)
 تلفات جاني در جريان انقلاب ايران خيلي سنگين بود، و خدا مي‌داند كه اگر شاه تا روز خروج خود از ايران در برابر فشار عناصر تندرو مقاومت نمي‌كرد چه حمام خوني در ايران به راه مي‌افتاد. شاه و من هر دو به اين حقيقت پي برده بوديم كه شدت عمل و حمام خون هيچ ثمري براي او به بار نخواهد آورد.(ص436)
سخن آخر
 من امروز بر اين عقيده هستم كه از قرن شانزدهم به اينطرف فقط يك انقلاب در ايران روي داده و آن انقلابي است كه رضاشاه پهلوي در ايران به راه انداخت، و پسرش محمدرضاشاه پهلوي آنرا دنبال كرد. معني انقلاب از نظر من ويران ساختن زيربناي يك جامعه و ساختن بناي تازه‌اي بر روي آنست كه به كلي با بناي پيشين متفاوت باشد. رضاشاه دقيقاً همين كار را انجام داد.(صص8-437)
 در سال 1978 ايران به سرعت از صورت يك كشور كشاورزي به يك جامعة شهري با تمام خدمات پيچيدة مالي و مصرفي مربوط به آن و يك صنعت نوپا تبديل مي‌شد. ايران به سوي يك جامعة رفاهي با آموزش و پرورش و بهداشت همگاني پيش مي‌رفت و به طور خلاصه از ساختار قرون وسطائي آن كه در حدود شصت سال قبل به دست رضاشاه افتاد فاصلة زيادي گرفته بود.(ص438)
 به طور خلاصه آيت‌الله خميني كار دشوار برگرداندن ماشين زمان را به شصت سال قبل و حتي جلوتر از آن با موفقيت انجام داده و رژيمي در ايران به وجود آورده است كه بي‌‌شباهت به ايران قرن هجدهم نيست.(ص439) 
 بسياري از تغييرات و تحولات گذشته با رضايت و خشنودي از طرف مردم ايران استقبال شده، كه از آنجمله مي‌توان به سيستم جديد اقتصادي و مالي كشور، دستمزدهاي بالا در صنايع جديد و تحولات جامعة مصرفي، آزادي زنان، استقرار امنيت، آزادي دهقانان، خدمات جديد اجتماعي، تعليمات عمومي و غيره اشاره كرد. اگر رژيم جديد ايران نتواند اين امتيازات و امكانات را براي مردم ايران تأمين كند، يا چيزي بيشتر از آن به مردم ندهد روزي فراخواهد رسيد كه توده‌هاي شهري، همانطور كه در نخستين فرصت مناسب در برابر شاه به پا خاستند به حركتي تازه دست بزنند و در آنزمان رژيم درخواهد يافت كه ارتش ايران، عليرغم وفاداري و ايثار پاسداران انقلاب، حاضر به حمايت از او در برابر مردم نيست. اما چه شد كه انقلاب پهلوي‌ها سرانجام شكست خورد و چرا پس از گذشت آنهمه سال اين‌چنين در برابر نيروهائي كه در گذشته نيز عليه سلاطين قاجار متحد شدند آسيب‌پذير بود؟ به نظر من دو عامل اصلي موفقيت هر انقلابي سرعت و خشونت است. نيروهاي سنتي در هر جامعه ريشه‌هاي عميق و استواري دارند و ريشه‌كن كردن آنها كار آساني نيست.(صص440-439)
 اما رضا شاه در مدت سلطنت خود نتوانست بيش از يك خراش سطحي تغييري در زيربناي جامعة ايراني به وجود آورد و هنگاميكه در سال 1941 سقوط كرد فقط با هيبت شخصيت خود توانسته بود نيروهاي سنتي را رام و مطيع سازد. ولي اين نيروها دست نخورده باقي مانده بود و در فرصتي كه به دست آمد سر بر آورده سلطنت پسر و جانشين او را مورد تهديد قرار دادند.(ص441)
 واقعيت اينست كه شاه در اوج قدرت خود هم آنقدر خشن و بيرحم نبود كه بتواند با توسل به زور نفوذ و قدرت روحانيت را از ميان بردارد و در عين حال نمي‌توانست جامعة ايراني را با چنان سرعتي تغيير دهد كه نفوذ آنها را به كلي خنثي كند... وقتي كه نبرد نهائي در گرفت معلوم شد كه اثر ضربة انقلاب پهلوي بر جامعة ايراني آنقدر سطحي بوده است كه حتي توده‌هاي شهري هم ترجيح دادند به جاي حمايت از مردي كه مي‌كوشيد آنها را به چيزي كه نبودند بدل كند، به رهبران سنتي و مذهبي خود روي آورند.(ص442)
 در پايان نيروهاي مسلح هم متلاشي شدند و اين نكته به ثبوت رسيد كه حتي در خشن‌ترين و ستمكارترين ديكتاتوري‌ها هم يك حداقل رضايت و مقبوليت عامه ضروري است، كه در سطحي پائين‌تر از آن هيچ رژيمي نبايد انتظار بقا داشته باشد.(ص443)
ضمائم

1. داستان سقوط شاه از زبان كارتر(رئيس‌جمهور پيشين آمريكا) 
 من، مانند همة رؤساي جمهور پيش از خود، شاه ايران را يكي از مطمئن‌ترين متحدين آمريكا به شمار مي‌آوردم... ساواك با نهايت خشونت و وحشيگري با مخالفان رفتار مي‌كرد، و من مي‌دانستم كه حداقل 25000 زنداني سياسي در زندانهاي رژيم شاه مي‌پوسند (و شاه مي‌گفت تعداد آنها كمتر از 2500 است!). شاه متقاعد شده بود كه تنها راه مقابله با يك گروه مخالف جدي و مصمم، حذف آن است...(ص447)
 در پايان دومين ملاقات و مذاكرات رسمي‌مان، من از او دعوت كردم كه همراه من به دفتر كار شخصي‌ام در مجاورت دفتر بيضي شكل بيايد. وقتي هر دو سيگارهايمان را روشن كرديم، از او خواستم كه به من اجازه بدهد به صراحت و بي‌پرده با او سخن بگويم، و شاه پذيرفت.... به او گفتم «من از پيشرفت‌هاي عظيمي كه در كشور شما صورت گرفته آگاهم، و در عين حال از مسائلي كه شما با آن روبرو هستيد بي‌خبر نيستم. شما موضع مرا در مسئلة حقوق بشر مي‌دانيد. امروز، شمار فزاينده‌اي از مردم كشور شما از اينكه موازين حقوق بشر هميشه در ايران مراعات نمي‌شود شكايت دارند... آيا شما نمي‌توانيد كاري براي بهبود اين شرايط بكنيد، و بطور مثال با گروه‌هاي ناراضي تماس برقرار كنيد يا آزادي‌هاي بيشتري به آنها بدهيد؟» شاه به دقت به حرفهاي من گوش داد، مدتي به فكر فرو رفت و سپس با كمي تلخي و ناراحتي گفت «نه، من دقيقاً هيچ كاري در اين مورد نمي‌توانم انجام بدهم. وظيفة من اجراي قوانيني است كه براي مبارزه با كمونيسم در ايران وضع شده است...»... معلوم بود كه موعظة من در گوش او اثري ندارد و شاه به لزوم تعديل سياست خود متقاعد نخواهد شد.(ص9-448)
 در طول سال 1978 شاه درصدد دادن نقش بيشتري به مردم ايران در ادارة امور كشور برآمد، ولي اقدامات محدود و توأم با ملاحظه كاري او در اين مورد نه فقط نظم و آرامش را به ارمغان نياورد، بلكه موجب گسترش نارضائي عمومي شد... يك گزارش سازمان «سيا» كه در ماه اوت نوشته شده بود حاكي از اين بود كه ايران «نه در يك وضع انقلابي، و نه حتي در شرايط پيش از انقلاب است.»... او براي جلب رضايت رهبران مسلمان روابط خود را با اسرائيل قطع كرد، ولي به تحويل نفت به اسرائيل ادامه داد.(ص450)
 او (سوليوان) روز بيست و هشتم اكتبر طي پيامي بر اين اعتقاد خود تأكيد نمود كه «شاه تنها كسي است كه مي‌تواند هم نظاميان را مهار كند و هم مسئلة انتقال قدرت را فيصله بدهد...» من جداً و قوياً با هرگونه اقدامي در جهت نزديكي به (امام) خميني مخالفم.»... من پيامي براي او فرستادم و ضمن آن تأكيد كردم كه ما از هر تصميمي كه وي براي مقابله با بحران اتخاذ نمايد، حتي تشكيل يك دولت نظامي پشتيباني خواهيم كرد.(ص451)
 ما دربارة مخالفان شاه اطلاعات كمي داشتيم، ولي بيانيه‌ها و شعارهاي ضدآمريكائي آنها، براي قانع ساختن ما در اين مورد كافي بود كه براي حفظ منافع خود بايد به حمايت از رژيم شاه ادامه بدهيم و هرگونه كمكي را كه از ما ساخته است، براي موفقيت او در مبارزة مأيوسانه‌اش به خاطر حفظ تاج و تخت خود، در اختيار وي قرار بدهيم.(ص452)
 بين برژنف و من نامه‌هاي متعددي در اين مورد مبادله شد و به دنبال آن هر دو رسماً اعلام كرديم كه استقلال ايران را محترم مي‌شماريم. من به برژنف فهماندم كه هر چند در ايران مداخله نخواهيم كرد، به تمام تعهدات خود در حمايت از شاه، تا زماني كه بحران برطرف نشده است عمل خواهيم كرد.(ص453)
 گزارش‌هاي سيا و وزارت خارجه و اطلاعاتي كه از طريق ديپلمات‌هاي خارجي مقيم تهران مي‌رسيد مرا متقاعد ساخته بود كه خروج شاه از ايران ضرورتي قطعي است، ولي من هم با او در اين مورد هم عقيده بودم كه بايد به طور شايسته، به موقع و پس از آنكه استقرار يك حكومت جانشين تضمين گرديد از كشور خارج گردد... سوليوان كه فكر مي‌كرد فرصت مناسبي براي رفع بحران پيش آمده است ما را در فشار گذاشته بود كه شاه را متقاعد كنيم هر چه زودتر ايران را ترك كند و بدون فوت وقت با آيت‌الله كنار بيائيم. من اين پيشنهاد را رد مي‌كردم و معتقد بودم كه شاه و بختيار و فرماندهان ارتش بيش از هر زمان ديگري به حمايت ما نياز دارند.(ص455)
 چون سوليوان قادر به دادن اطلاعات دقيقي كه ما مي‌خواستيم از وضع ارتش ايران داشته باشيم نبود، من با موافقت هارولد براون تصميم گرفتم ژنرال رابرت هايزر را كه در آن موقع معاون فرماندهي نيروهاي آمريكا در اروپا بود به تهران بفرستم. مأموريت او اين بود كه ما را از روحيه و مقاصد مسئولين نظامي ايران آگاه سازد و آنها را متقاعد نمايد كه بعد از خروج شاه، براي تثبيت رژيم در ايران بمانند... روز چهارم ژانويه مي‌بايست براي ملاقات با رهبران فرانسه و انگليس و آلمان به «گوادلوپ» بروم.(صص6-455)
 در گوادلوپ، هيچيك از رهبراني كه با من گفتگو كردند اشتياق زيادي به حمايت از شاه نشان ندادند. هر سه آنها فكر مي‌كردند كه شاه بايد جاي خود را به يك حكومت غيرنظامي بدهد و ايران را ترك كند. اما آنها در اين مورد با من هم عقيده بودند كه ارتش بايد متحد بماند و نشان بدهد كه هيچگونه تمايلي به (امام) خميني و عناصر تندرو ندارد... بعد از بازگشت من به واشنگتن، سوليوان همچنان اصرار داشت كه ما با آيت‌الله خميني تماس برقرار كنيم... (امام) خميني حاضر نشد به نحوي با بختيار كنار بيايد و تكرار كرد كه هرگز از يك متحد شاه حمايت نخواهد كرد. سوليوان در اين مرحله بكلي از جا در رفت و روز دهم ژانويه طي تلگرافي به سايروس ونس با عبارات خارج از نزاكت و غيرقابل قبولي اقدام ما را محكوم نمود و از آن به عنوان «يك خطاي بزرگ و شايد غيرقابل جبران» نام برد.(ص457)
 از آن به بعد من تصميم گرفتم فقط به گزارش‌هاي هايزر، كه با متانت و خونسردي به تماس خود با كلية بازيگران اين نمايش حزن‌آور ادامه مي‌داد، اعتماد كنم. گزارش‌ها و تحليل‌هاي او هيچگونه تعارضي با واقعيت‌هاي ملموس نداشت.(ص458)
 «امروز صبح خيلي زود به ژيسكار تلفن كردم و از او خواستم با (امام) خميني تماس بگيرد و آنچه در قوه دارد براي به عقب انداختن بازگشت وي به ايران به كار بيندازد. ژيسكار هم با من موافق بود. او به من گفت هيچ راهي براي جلوگيري از خروج (امام) خميني از فرانسه وجود ندارد، ولي مي‌تواند مدتي حركت او را به تأخير بيندازد. او گفت كه دولت فرانسه از بختيار حمايت مي‌كند...» از يادداشت‌هاي روز 14 ژانوية 1979(ص458)
 ما از طريق هايزر به كوشش‌هاي خود براي جوش دادن اتحاد نامطمئن نظاميان و دولت غيرنظامي ادامه مي‌داديم...(ص459)
 بختيار به ما اطلاع داد كه در نظر دارد در صورت بازگشت آيت‌الله به ايران او را بازداشت كند، ولي بعداً از اين تصميم خود عدول كرد، زيرا متوجه شد كه چنين كاري آشوب و خشونت را به اوج خود خواهد رساند.(ص460)
 روز 11 فوريه بختيار و پارلمان ايران هم دست از مبارزه كشيدند. مهدي بازرگان تحت حمايت آيت‌الله خميني حكومت را به دست گرفت. دولت او كه بيشتر از تحصيل‌كرده‌هاي غرب تشكيل شده بود بيدرنگ تمايل خود را به همكاري با ما اعلام داشت.(ص461)
علل و نتايج سقوط شاه از زبان ونس وزير خارجة سابق آمريكا (از كتاب HARD CHOICES )
 سياست ما در قبال ايران به دلائل فوق‌الذكر در اصول مشابه حكومت‌هاي پيشين آمريكا بود، اما در روابط فيمابين، در دو مورد حقوق بشر و فروش اسلحه به ايران ما نظريات متفاوتي نسبت به حكومت‌هاي گذشته داشتيم.(ص463)
 تحول اقتصادي ايران و دگرگوني‌هائي كه «انقلاب سفيد» در جامعة ايراني به وجود آورد با تغييرات سياسي لازم همراه نبود و عدم توجه به همين مسئله بود كه پايه‌هاي قدرت سياسي شاه را متزلزل ساخت... تصميم شاه براي ايفاي نقش اساسي در حفظ امنيت خليج فارس با «دكترين نيكسون» كه مبتني بر تقويت كشورهاي متحد آمريكا و تفويض مسئوليت‌هاي دفاعي هر منطقه به كشورهاي آن منطقه به جاي دخالت مستقيم آمريكا در اين كشورها بود مطابقت داشت. در سال 1972 پرزيدنت نيكسون تصميم گرفت هرگونه محدوديتي را براي خريد سلاح‌هاي آمريكائي از طرف ايران از ميان بردارد و به شاه آزادي عمل كامل در انتخاب و خريد هر نوع سلاح آمريكايي اعطا نمايد. در واقع ايران جانشين طبيعي و منطقي قدرت نظامي رو به زوال انگلستان در خليج فارس به شمار مي‌آمد.(ص464)
 او [شاه] به خوبي از آسيب‌پذيري ايران در منطقة نفت‌خيز و بي‌ثبات خاورميانه آگاه بود و همواره كشور خود را در خطر تهديد توسعه‌طلبي تاريخي همساية شمالي خود مي‌ديد... در سالهاي 1975 و 1976 در كنگرة آمريكا نگراني‌هائي دربارة ابعاد تجهيزات نظامي ايران و هدفهاي شاه ابراز شد، ولي حكومت فورد از سياست خود در پشتيباني از نقش سياسي و نظامي ايران در منطقه دفاع كرد.(ص465)
 نگراني دربارة مسائل حقوق بشر در كنگره رو به افزايش بود و در صورت خودداري شاه از رعايت اين مسئله ما نمي‌توانستيم از پشتيباني كنگره و افكار عمومي آمريكا در روابط استراتژيك خود با ايران برخوردار شويم.(ص466)
 ما از اقداماتي كه شاه در جهت رعايت حقوق بشر و محدود ساختن اقدامات غيرقانوني ساواك آغاز كرده بود استقبال كرديم. او همچنين اقداماتي در جهت تأمين آزاديهاي سياسي و جلب عناصر معتدل گروههاي مخالف براي همكاري با رژيم آغاز كرد، كه هر چند دير بود از پشتيباني‌ ما برخوردار گرديد. با وجود اين مسائل مربوط به حقوق بشر از آغاز حكومت كارتر همواره بين ما و حكومت شاه مورد بحث بوده و موجب كدورتهائي شد.(صص7-466)
 اضطراب و نگراني شاه از موضع سياست جديد آمريكا با كنترل دقيق‌تري كه ما در زمينة فروش اسلحه به كشورهاي ديگر از جمله ايران به عمل مي‌آورديم افزايش يافت. خليج‌فارس يكي از بازارهاي عمدة اسلحه آمريكا بود و ايران به تنهائي خريدار نصف سلاحهاي آمريكائي بود كه به كشورهاي خارجي صادر مي‌گرديد و ارزش كل آن به هشت ميليارد دلار در سال بالغ مي‌شد.(ص467)
 در سال 1973 شاه حاضر نشد در تحريم نفتي كشورهاي عربي عليه غرب شركت كند. ايران همچنين قسمت عمدة احتياجات نفتي اسرائيل را عليرغم مخالفت كشورهاي عرب تأمين مي‌كرد.(ص468)
 من روز سيزدهم مه 1977 در كاخ نياوران با شاه ملاقات كردم... دربارة فروش اسلحه تأكيد كردم كه مي‌خواهيم نيازهاي تسليحاتي ايران را تأمين كنيم و پرزيدنت كارتر تصميم گرفته است قرارداد مربوط به فروش 160 هواپيماي پيشرفتة «اف-16» را به ايران با وجود مشكلاتي كه در رابطه با كنگره با آن مواجه هستيم اجرا كند. سپس گفتم كه سفارش ايران براي خريد هواپيماهاي پيچيده و گرانقيمت آواكس هم پس از جلب موافقت كنگره اجرا خواهد شد ولي در آينده بايد ترتيبات تازه‌اي براي تأمين سلاح‌هاي مورد نيازايران بدهيم... گفتم كه ما از قدم‌هائي كه در ايران در جهت بهبود وضع زندانيان صورت گرفته و اجازة بازديد ناظران بين‌المللي از زندانهاي ايران خوشحاليم.(صص9-468)
 شاه گفت كه با اصول كلي سياست آمريكا در مورد حقوق بشر مخالفتي ندارد، ولي نمي‌تواند به خاطر رعايت اين اصول امنيت كشور خود را به مخاطره بيندازد... روز هفتم ژوئيه 1977 پرزيدنت كارتر رسماً از كنگره درخواست كرد كه با فروش هفت هواپيماي آواكس به ايران موافقت كند.(ص470)
 با وجود اينكه ما توانستيم سرانجام موافقت كنگره را با فروش هواپيماهاي آواكس به ايران جلب كنيم مباحثات طولاني كنگره و انتقاداتي كه در جريان اين بحث از رژيم شاه به عمل آمد اعتماد او را به آمريكا متزلزل ساخت. شاه ديگر دريافته بود كه مانند گذشته نمي‌تواند روي حمايت بي‌چون و چراي آمريكا حساب كند و با دست باز هر نوع سلاح آمريكائي را كه براي ارتش خود ضرروي تشخيص مي‌دهد انتخاب و خريداري نمايد.(صص2-471)
 مسافرت رسمي شاه به واشنگتن براي روزهاي 15 و 16 نوامبر پيش‌بيني شده بود... ما در اين مذاكرات سه هدف مشخص را تعقيب مي‌كرديم:
- شاه را متقاعد سازيم كه رئيس‌جمهوري آمريكا به روابط مخصوص آمريكا و ايران و تعهدات قبلي آمريكا نسبت به ايران كاملاً معتقد و متعهد است.
- موافقت شاه را با برقراري ترتيبات منظم و جديدي براي تأمين نيازهاي دفاعي ايران بر اساس بررسي و پيش‌بيني ميزان اين احتياجات و امكانات خود ما جلب نمائيم.

- از شاه تعهد بگيريم كه در مذاكرات ماه دسامبر آيندة اوپك روش معتدلي دربارة تعيين قيمت نفت در پيش بگيرد.(ص472)
 پرزيدنت كارتر در روزهاي 31 دسامبر 1977 و اول ژانوية 1978 در بين راه مسافرتش به اروپا و هند ديدار كوتاهي از تهران به عمل آورد. شاه هم با استفاده از اين فرصت ليست سفارشات جديد نظامي خود را به ارزش بيش از ده ميليارد دلار كه شامل اقلامي از ناو جنگي گرفته تا راديو مي‌شد به پرزيدنت كارتر تسليم كرد. در جريان همين سفر بود كه كارتر طي نطقي در سر ميز شام ايران را جزيرة ثبات خواند.(ص474)
 تحليل دقيقي از وضع امنيتي ايران و نيازهاي دفاعي اين كشور از طرف اعضاي دفتر تحقيقات سياسي نظامي وزارت امور خارجه تحت سرپرستي «لسلي جلب» به عمل آمد كه به نظر من مي‌توانست اساس سياست آيندة ما در زمينة تأمين نيازهاي دفاعي ايران قرار بگيرد.(ص475)
 در نيمه اول سال 1978 تظاهرات پراكنده‌اي كه عليه رژيم در ايران آغاز شده بود گسترش يافت. تورم، فساد، فشار و اختناق و سير نزولي اقتصاد دلائل ظاهري اين تظاهرات و اعتراضات بود، ولي مغناطيسي كه گروههاي مختلف ناراضي را به دور خود جمع كرد اوپوزيسيون مذهبي بود.(ص476)
 شاه نه مي‌خواست اقداماتي را كه در جهت دادن آزاديهاي سياسي بيشتر به مردم در سال 1977 آغاز كرده بود متوقف سازد و نه حاضر بود با خشونت و بيرحمي مخالفان خود را سركوب نمايد... سوليوان از افزايش قدرت مخالفان مذهبي شاه نگران بود و ميل داشت با آنها تماسهائي برقرار كند، ولي مي‌گفت كه از طرف مقامات درباري به وي تذكر داده شده است كه از برقراري چنين تماس‌هائي خودداري نمايد. من به او گفتم كه مي‌تواند براي پي بردن به عمق و طبيعت مخالفت‌هائي كه با شاه آغاز شده با بعضي از عناصر مخالف در سطوح پائين‌تر تماس بگيرد.(ص477)
 چهرة مسلط اين جناح رهبر پرجذبة روحاني آيت‌الله خميني بود كه در مدتي كوتاه همة گروههاي مخالف را تحت‌الشعاع خود قرار داد تا جائيكه سياستمداران ملي‌گرا هم كه عميقاً با فكر استقرار يك جمهوري اسلامي واپس‌گرا مخالف بودند خواه‌ناخواه در مدار نفوذ و قدرت او قرار گرفتند. بسياري از مخالفان، منجمله روحانيون ميانه‌رو كه با روش‌هاي افراطي آيت‌الله خميني موافق نبودند و استقرار يك سلطنت مشروطه مبتني بر قانون اساسي و دمكراسي پارلماني آنها را راضي مي‌كرد سرانجام مجبور شدند از خواستهاي آيت‌الله خميني براي الغاء سلطنت خاندان پهلوي و استقرار جمهوري اسلامي پشتيباني كنند، زيرا در غير اين صورت اعتبار و موقعيت خود آنها به عنوان آزاديخواهي و مخالفت با استبداد به خطر مي‌افتاد.(صص8-477)
 شاه در عين حال براي حفظ نظم عمومي با خويشتن‌داري و بدون اعمال خشونت تلاش مي‌كرد و در همان زمان سفارشاتي براي خريد وسائل ضد شورش از جمله گازاشك‌آور از طرف ايران به ما داده شده بود كه با وجود مخالفت دفتر امور حقوق بشر در وزارت خارجه با آن موافقت شد.(ص478)
 كارتر روز دهم سپتامبر ضمن گفتگوي تلفني با شاه پشتيباني آمريكا را از وي در اقداماتي كه براي برقراري نظم به عمل مي‌آورد تأييد كرد. سوليوان بعداً گزارش داد كه تلفن كارتر به طور موقت روحية شاه را تقويت كرده، ولي اثر آن به زودي از ميان رفت و شاه دوباره دچار ترديد و تزلزل شد... زاهدي ضمن تأكيد بر اين نكته كه كمونيستها در سازمان دادن تظاهرات بر عليه رژيم شاه دست دارند اين سوءظن بي‌معني و مضحك را كه ما با نيروهاي مخالف شاه براي سرنگوني او توطئه كرده‌ايم تكرار نمود. كريستوفر قوياً اين ادعاي زشت و نامربوط را رد كرد. ما دلايل و اطلاعات محكمي دربارة دخالت شوروي در تظاهرات بر ضد شاه نداشتيم، هرچند ترديدي وجود نداشت كه كمونيستها قصد بهره‌برداري از اين آشوب را دارند.(ص479)
 در اوائل اكتبر (اواسط مهرماه 57) وزير خارجة جديد ايران اميرخسرو افشار در نيويورك به من گفت كه شاه در ادامة سياست خود براي ايجاد فضاي باز سياسي مصمم است و اميدوار است كه سرانجام بتواند مخالفان غيرمذهبي خود را از خميني جدا كند. من حمايت قاطع آمريكا را از اين سياست به وي ابلاغ كردم.(ص480)
 توليد نفت ازشش ميليون بشكه در روز به قريب يك ميليون بشكه تنزل يافته و دولت منبع عمدة درآمد ارز خارجي خود را از دست داده بود. تلاش شاه براي جلب همكاري مخالفان معتدل و پيشنهاد مشاركت آنها در كارهاي دولتي بي‌نتيجه ماند و اقداماتي كه براي وادار ساختن دولت عراق به اخراج آيت‌الله خميني از عراق به عمل آمد نتيجة عكس بخشيد، زيرا با عزيمت آيت‌الله به پاريس كلية نيروهاي مخالف به دور او گرد آمدند و با دسترسي وي به وسائل ارتباط جمعي و امكانات پيشرفتة ارتباطي فعاليت‌ها و تظاهرات مخالفان در ايران تحت كنترل مستقيم او قرار گرفت... همكاران من در وزارت خارجه شديداً مخالف تشكيل يك دولت نظامي در ايران بودند و در اين مورد به گزارشات سوليوان استناد مي‌كردند.(صص481-480)
 برژينسكي (مشاور امنيتي رئيس جمهوري) در جريان مباحثات مربوط به ايران به مخالفت جدي با اين نظريات برخاست و وزارت خارجه را متهم كرد كه تحت تأثير مخالفان شاه قرار گرفته و شاه را «رها» كرده است. او همچنين با روش «نرم» و احتياط آميز وزارت خارجه دربارة يك راه‌حل نظامي براي بحران ايران مخالف بود و از سياست شدت عمل در ايران طرفداري مي‌كرد.(ص482)
 روز سوم نوامبر شاه نظر رئيس‌جمهوري را دربارة استقرار يك دولت نظامي يا تلاش براي تشكيل يك حكومت ائتلافي جويا شد. ما در مقابل تصميم دردناكي قرار گرفته بوديم. آشكار بود كه قدرت شاه در حال افول بود. بالاخره تصميم گرفتيم پيامي براي سوليوان بفرستيم و از او بخواهيم كه نزد شاه برود و به او اطمينان بدهد كه ما «بدون قيد و شرط» از هر تصميمي كه وي براي رفع بحران اتخاذ نمايد پشتيباني خواهيم كرد.(ص483)
 روز نهم نوامبر سوليوان پيامي از تهران فرستاد كه نشان مي‌داد اوضاع سياسي ايران تا چه اندازه از هم پاشيده است. سوليوان نوشته بود كه هر چند در شرايط موجود چاره‌اي جز حمايت از شاه نداريم بايد «فكر كردن به آنچه فكر نكردني است» را آغاز كنيم... سوليوان تأكيد و اصرار مي‌كرد كه اگر شاه قادر به كنار آمدن با مخالفان ميانه‌رو و حل مشكلات خود نباشد مابين نظاميان كه نيرومندترين عوامل طرفدار غرب و روحانيون كه نيرومندترين گروه سياسي مخالف هستند هماهنگي برقرار كرده با به هم پيوستن اين دو نيرو منافع خود را حفظ كنيم.(ص484)
 با وجود اين من هنوز معتقد نبودم كه شاه را به كلي رها كنيم و از حالا براي همكاري بين نظاميان و روحانيون تندرو بكوشيم، زيرا هنوز شانس موفقيت شاه براي توافق با بعضي از عناصر مخالف كه بيشتر احساس مسئوليت مي‌كردند وجود داشت و در اين صورت مي‌شد اميدوار بود كه يك انتقال طبيعي به سوي يك حكومت دمكراتيك بر اساس سلطنت مشروطه در ايران صورت بگيرد... سوليوان گفت كه شاه مي‌كوشد مخالفان معتدل و غيرمذهبي خود را قانع كند كه از ايفاي نقش گذشتة خود در ادارة امور كشور و «رل امپراتوري» صرفنظر كرده و آمادة پذيرفتن نقش تشريفاتي يك پادشاه مشروطه است.(ص485)
 روز سيزدهم دسامبر (22 آذر 57) جلسه كميته ويژه هماهنگي براي بررسي گزارش بال در كاخ سفيد تشكيل شد... بال توصيه كرد كه ما از شاه بخواهيم اختيارات حكومت را به طور كامل به يك دولت غيرنظامي تفويض كند و فقط در رأس نيروهاي مسلح باقي بماند. كريستوفر اين پيشنهاد را تأييد كرد ولي برژينسكي و براون (وزير دفاع) گفتند كه ما نبايد چنين راه‌حل مشخصي در پيش پاي شاه بگذاريم و او را وادار به اجراي طرح مورد نظر خود بكنيم... كارتر دستور داد كه قبل از هر اقدامي نظر خود شاه را دربارة تفويض اختيارات خود به يك دولت غيرنظامي جويا شويم و بدون جلب موافقت قبلي او با رهبران گروههاي مخالف وارد مذاكره نشويم. با وجود اين كارتر نظر ما را دربارة اينكه زمان حمايت بدون قيد و شرط آمريكا از شاه سپري شده تأييد كرد و گفت بايد او را به نوعي مصالحه با مخالفان تشويق كنيم.(ص486)
 برژينسكي كم‌كم به اين نتيجه مي‌رسيد كه يك كودتاي نظامي در ايران (ترجيحاً به طرفداري از شاه) تنها اميد باقيمانده براي حفظ منافع آمريكا در ايران است. من قوياً طرفدار يك راه‌حل سياسي بر اساس حفظ شاه به صورت يك پادشاه مشروطه در صورت امكان، و حتي بدون او در صورت لزوم بودم و در هر دو صورت اين نكته را در مد نظر داشتم كه ارتش ايران بايد به صورت يك نهاد محكم و مستقل محفوظ بماند... سياست مشت آهنين كه قبلاً در صحبت‌هاي شاه عنوان شده و برژينسكي هم طرفدار آن بود به دو دليل غلط به نظر مي‌رسيد، زيرا اولاً ارتش ايران كه بيش از پنجاه درصد آنرا افراد وظيفه تشكيل مي‌دادند قادر به انجام چنين كاري نبود و ثانياً حمايت ما از سياست مشت آهنين با اصولي كه قبلاً مورد تأكيد حكومت كارتر قرار گرفته بود تضاد داشت. به همين دليل پرزيدنت كارتر هم از تأييد سياست مشت آهنين خودداري كرد.(ص487)
 روز بيست و ششم دسامبر (پنجم دي 57) سوليوان گزارش داد كه شاه مجدداً موضوع تشكيل يك شوراي سلطنتي را عنوان كرده و همچنين نظر ما را دربارة سركوبي مخالفان با استفاده از قوة قهريه جويا شده است.(ص488)
 سرانجام توافق گرديد به شاه پيغام داده شود كه ما تشكيل يك دولت معتدل غيرنظامي را بر هر راه‌حل ديگري ترجيح مي‌دهيم. در متن تلگراف اين جمله هم اضافه شد كه «اگر تشكيل چنين دولتي با اشكال مواجه شود و يا توانائي آن براي حكومت مورد ترديد باشد، يا ارتش بيش از اين در خطر متلاشي شدن قرار بگيرد چاره‌اي جز تشكيل يك دولت محكم و مصمم نظامي زير نظر شاه به نظر نمي‌رسد».(ص489)
 روز دوم ژانويه (12 دي 57) شاه به سوليوان گفت كه تصميم گرفته است شاپور بختيار يكي از اعضاي برجسته جبهه ملي را به نخست‌وزيري منصوب كند... سوليوان و شاه سپس دربارة موضوع تشكيل شوراي سلطنتي مذاكره كردند... سوليوان در تعقيب دستوراتي كه از ما گرفت به شاه گفت كه آمريكا از مسافرت او استقبال مي‌كند و در عين حال دعوت پرزيدنت سادات را براي مسافرت به مصر به وي ابلاغ كرد.(ص490)
 پرزيدنت كارتر پس از مشورت با هارولد براون، ژنرال ديويد جونز (رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح آمريكا) و خود من تصميم گرفت يك افسر عاليرتبة آمريكائي را براي همكاري مستقيم با رهبران نظامي ايران به تهران بفرستد. كار اين مأمور نظامي در تهران اقداماتي به منظور حصول اطمينان از وحدت نيروهاي مسلح، حمايت آنها از دولت قانوني و آماده ساختن آنان براي جلوگيري از سقوط و از هم پاشيدگي كامل كشور بود. افسري كه براي انجام اين مأموريت انتخاب شد ژنرال رابرت هايزر بود...(ص492)
 در پيامي كه به دنبال سفر هايزر به تهران مخابره شد تأكيد كرديم كه سوليوان و هايزر بايد هر چه از دستشان برمي‌آيد براي جلب همكاري و حمايت نيروهاي مسلح از دولت غيرنظامي و طرفدار غرب بختيار انجام دهند تا اين دولت بتواند براوضاع مسلط شده چرخ اقتصاد كشور را به حركت درآورد. با وجود اين يادآوري كرديم كه احتمال عدم موفقيت دولت هم نبايد از نظر دور بماند و در صورتي كه حكومت بختيار در معرض سقوط قرار بگيرد نقشه‌هائي براي دست زدن به اقدامات ضروري به منظور خاتمه دادن به اغتشاش و خونريزي و خشونت آماده اجرا باشد.(صص3-492)
 شاه با تأكيد بر اين مطلب كه به زودي از كشور خارج خواهد شد همكاري ما را با نظاميان مورد تأييد قرار داد و گفت اگر ژنرال‌ها از حمايت كامل آمريكا برخوردار نشوند نقشة اقدامات احتياطي عملي نخواهد شد. اما هايزر ژنرال‌ها را در وضع آشفته و وحشت‌زده‌اي يافت. در ميان آنها نوعي بي‌اعتقادي نسبت به شاه در حال رشد بود و بعضي از آنها حتي نسبت به برقراري تماس و همكاري با آيت‌الله خميني و نيروهاي مذهبي ابراز تمايل مي‌كردند.(ص493)
 نقشه من اين بود كه «تئودور- اليوت» سفير سابق و افسر عاليرتبة بازنشسته وزارت خارجة آمريكا را كه قبلاً در ايران و افغانستان خدمت كرده و به اوضاع منطقه آشنائي كامل داشت براي ملاقات و مذاكره با آيت‌الله خميني به پاريس بفرستم... پرزيدنت كارتر تقاضاي مرا رد كرد. او از اين بيم داشت كه چنين اقدامي از طرف ما به معني رها كردن شاه و تلاش به منظور كنار آمدن با خميني در خارج از چهارچوب قانون اساسي ايران تلقي شود.(ص494)
 تقاضاي ما از رئيس‌جمهوري فرانسه اين بود كه از آيت‌الله خميني بخواهد فرصتي براي برقراري نظم به بختيار بدهد و در ضمن يادآوري كند كه در اين مورد از طرف ما هم سخن مي‌گويد. در همين جلسه تصميم گرفته شد كه هايزر در تهران بماند و فرماندهان نظامي را به حمايت از بختيار ترغيب نمايد و سوليوان نيز به نوبة خود بختيار را از پشتيباني ما مطمئن سازد. به سوليوان دستور داده شد بيدرنگ با شاه ملاقات نمايد و به وي ابلاغ كند كه به نظر ايالات متحدة آمريكا او بايد به سرعت يك شوراي سلطنتي تعيين كرده و از كشور خارج شود. در اين پيام دستورات قبلي ما دربارة تهيه مقدمات تشكيل يك دولت نظامي در صورت شكست حكومت بختيار مورد تأييد قرار گرفت... سوليوان گفت كه برژينسكي سعي مي‌كند ژنرال‌هايزر را به تدارك يك كودتاي نظامي وادار كند. من به سوليوان گفتم كه صريحاً اين مطلب را به هايزر تفهيم كند كه ما با انجام يك كودتاي نظامي مخالفيم و او يا هايزر به هيچ وجه نبايد تحت تأثير ارتباطات غيرمجاز قرار بگيرند.(ص495)
 من در تعقيب پيشنهاد سوليوان درصدد اقداماتي به منظور ايجاد تفاهم بين آيت‌الله خميني و نظاميان بودم. در اين زمان ارتباطاتي بين بعضي از فرماندهان نظامي و نمايندگان خميني در تهران برقرار شده بود... زيمرمن [رئيس قسمت سياسي سفارت آمريكا] با يكي از اطرافيان غير روحاني آيت‌الله خميني به نام ابراهيم يزدي كه ارتباطات نزديكي با روحانيون داشت و در پاريس در نقش رابط آيت‌الله خميني با غربي‌ها ظاهر شده بود ملاقات كرد.(ص496)
 در همين احوال گزارش‌هاي سوليوان حاكي از اين بود كه فرماندهان نظامي روحية خود را باخته‌اند. آنها نقشه‌هاي عملي و واقع‌بينانه‌اي براي به دست گرفتن قدرت نداشتند و در صورتيكه دست به چنين كاري مي‌زدند احتمالاً نمي‌توانستند بيش از دو سه هفته بر سر كار بمانند... سوليوان با صراحت بيشتري دربارة نظاميان ايراني اظهارنظر مي‌كرد و ارتش ايران را «ببر كاغذي» مي‌ناميد... سوليوان در يك پيام خصوصي براي من بختيار را مردي مصمم اما داراي افكار «دون كيشوتي» ناميد كه در قمار خطرناكي وارد شده و بيش از اندازه‌ روي توانايي‌هاي خود حساب مي‌كند... بين بعضي از فرماندهان نظامي و آيت‌الله محمد بهشتي نمايندة اصلي آيت‌الله خميني در تهران هم ملاقات‌هاي محرمانه‌اي صورت گرفته ولي نتيجة قطعي از آن حاصل نشده بود.(ص497)
 روز بيست و سوم ژانويه به سوليوان و هايزر دستور داده شد كه با بختيار و رهبران نظامي وارد مذاكره شوند و توافق و همكاري آنها را با اقداماتي كه به منظور نزديكي به آيت‌الله خميني در پاريس آغاز شده است جلب كنند. هدف اين بود كه ضمن ادامة مذاكرات زيمرمن و يزدي در پاريس از آيت‌الله خميني تقاضا كنيم به نمايندگان خود در تهران اجازه دهد با بختيار و نظاميان وارد مذاكره شوند و سازمان جديد سياسي ايران يا انتقال قدرت با همكاري همة نيروهاي موجود در صحنة سياسي كشور شكل پذيرد... به هايزر دستور داده شد كه به فرماندهان نظامي يادآوري كند آمادگي خود را براي اقدام ضروري حفظ نمايند ولي در عين حال اين نكته را روشن سازد كه بازگشت آيت‌الله خميني به تهران به تنهائي دليل كافي براي اجراي چنين نقشه‌اي نيست.(ص498) 
 خميني اخطار كرده بود كه اگر بختيار و ارتش بخواهند با او مقابله كنند منافع آمريكا در ايران به خطر خواهد افتاد. اما اگر آنها ساكت بنشينند و در جريان بازگشت او به ايران مداخله نكنند تصادمي روي نخواهد داد. آيت‌الله خميني اين نكته را هم متذكر شده بود كه بسياري از نگراني‌هاي موجود دربارة روش او در برابر آمريكا پس از شناسائي دولت موقتي كه وي براي ترتيب انتقال رژيم و استقرار جمهوري اسلامي در ايران تعيين خواهد كرد برطرف خواهد شد.(صص9-498)
 در فاصلة دسامبر 1978 تا مارس 1979 بيش از 45000 نفر آمريكائي بدون هيچگونه حادثه‌اي از ايران خارج شدند... روز 29 ژانويه بختيار به سوليوان گفت كه از مراجعت خميني به ايران ممانعت نخواهد كرد. تاكتيك بختيار در اين مرحله اين بود كه با ورود خميني به صحنة مبارزات داخلي ايران از قدرت معنوي و جذبة او بكاهد و به خيال خود او را «در ميان ساير ملاها غرق كند!»... سوليوان در گزارش خود نوشت كه «ما سعي مي‌كنيم ارتباط خود را با تشكيلاتي كه در حال فروريختن و دود شدن است حفظ كنيم، در حاليكه انقلاب پيروز شده و خميني فاتح اين انقلاب است. ما حاضر نيستيم اين واقعيت را بپذيريم و خود را با آن تطبيق دهيم».(ص500)
 روز اول فوريه آيت‌الله خميني در ميان استقبال بي‌نظيري وارد تهران شد... روز ششم فوريه مجدداً پيامي براي سوليوان فرستاديم و ادامة پشتييباني خود را از دولت بختيار به عنوان حكومت قانوني كشور تأكيد كرديم. هايزر در اين موقع تهران را ترك كرده بود و مأموريت تماس با فرماندهان نظامي براي ابلاغ حمايت ما از حكومت بختيار هم به وي محول شد... روز يازدهم فوريه نيروهاي ارتش دچار تجزيه و پراكندگي شدند، فرماندهان نظامي براي جلوگيري از تلاشي كامل ارتش، نيروهاي نظامي را به پادگانها فرا خواندند. بختيار بركنار و متواري شد.(ص501)
 در حاليكه سوليوان و همكاران او براي نجات آمريكائيان از اين مخمصه تلاش مي‌كردند ديويد نيوسام معاون وزارت خارجه از «اتاق وضعيت» كاخ سفيد به سوليوان تلفن كرد و از او پرسيد آيا امكان دست زدن به كودتاي فوري وجود دارد؟ سوليوان كه تحت فشار شديد براي نجات جان آمريكائيها از مخمصه بود جواب زننده و خارج از نزاكتي به اين سئوال داد كه قابل چاپ نيست... سوليوان و مستشاران نظامي آمريكا با همكاري دولت موقت و مقامات نظامي ايران براي حفظ تجهيزات و دستگاههاي نظامي و اطلاعاتي دست به كار شدند. روش دولت بازرگان در برخورد با اين مسئله نشان مي‌داد كه بازرگان و همكاران او به اهميت حفظ روابط و همكاري نظامي با آمريكا واقفند و دربارة حفظ اهميت خارجي ايران نگراني‌هاي بجائي دارند.(ص502)
 روز شانزدهم فوريه ما رسماً اعلام كرديم كه دولت ايالات متحدة آمريكا خواهان حفظ روابط ديپلماتيك با رژيم جديد ايران است... با پايان گرفتن مراحل اصلي انقلاب ايران منافع ملي ما در اين كشور پر اهميت از نظر موقعيت استراتژيك ايجاب مي‌كرد كه روابط خود را با رژيم جديد ايران ولو به صورتي محدودتر از گذشته حفظ كنيم.(ص503)
 با دستوراتي كه از واشنگتن صادر شد سوليوان روز 21 فوريه براي نخستين بار ملاقات كوتاهي با بازرگان به عمل آورد و به او، و به توسط وي به آيت‌الله خميني اطمينان داد كه آمريكا انقلاب را پذيرفته و قصد مداخله در امور داخلي ايران را ندارد... روز هفدهم مارس پيام پرزيدنت كارتر به شاه دربارة اينكه مسافرت وي به آمريكا در حال حاضر به مصلحت نيست به او ابلاغ شد. واكنش شاه بالنسبه آرام بود و تنها تقاضاي او از فرستادة ما اين بود كه دريافتن جاي مناسب ديگري براي اقامت او كمك كنيم.(ص504)
 وقتي كه ناس براي مذاكره دربارة اين موضوع نزد بازرگان رفت، بازرگان به او گفت كه مسافرت فرزندان شاه به آمريكا مانعي ندارد، ولي بار ديگر دربارة خطرات پذيرفتن خود شاه به آمريكا به وي هشدار داد.(ص505)
 ما به دلايل انساني موظف بوديم تا آنجا كه بتوانيم به خانوادة شاه كمك كنيم، ولي اين كار تا زماني قابل توجيه بود كه منافع آمريكا و جان اتباع آمريكائي در معرض خطر قرار نگيرد.(صص6-505)
 به عقيدة من سقوط شاه نمونه كاملي براي بررسي چگونگي برخورد تمدن و «مدرنيزاسيون» غربي با ساختار مذهبي و اقتصادي و اجتماعي يك جامعة سنتي است.(ص506)
 من اعتقاد ندارم كه برخورد مدرنيزاسيون و غرب‌گرائي با شرايط جامعة سنتي ايران سقوط سلطنت خاندان پهلوي را در ايران اجتناب‌ناپذير ساخته... اگر شاه اين آگاهي را داشت كه تجدد‌گرائي يا مدرنيزاسيون اقتصادي و اجتماعي بايد با اصلاحات متناسب سياسي و ايجاد تشكيلات دمكراتيك همراه باشد جلوگيري از اين تراژدي امكان‌پذير بود... در اواسط دهة 1970 خود شاه هم متوجه عدم هم‌آهنگي و شكاف رو به گسترش بين برنامه‌هاي مدرنيزه كردن كشور و ارزش‌ها و مقتضيات جامعة سنتي ايران شده بود... به عقيدة من آنچه شاه را به تعقيب اين سياست جديد وادار ساخت آگاهي خود او از انزواي روزافزون خاندان سلطنتي در جامعة ايراني و تلاش براي نزديكي به نيروهاي سياسي موجود ايران بود، نه تمكين به خواست‌هاي ما در زمينة حقوق بشر كه خيلي‌ها آنرا دليل دگرگوني‌هاي سياسي اخير در ايران مي‌دانند. بدون ترديد شاه علاقمند بود كه در نظر ما هم يك زمامدار مترقي و اصلاح‌طلب شناخته شود و خيلي نسبت به اتهاماتي كه در غرب به عنوان يك ديكتاتور به او زده مي‌شد حساسيت نشان مي‌داد.(ص507)
 من اين نظر را هم كه سقوط شاه محصول يك برنامة حساب شده از طرف دولت شوروي براي برهم زدن سيستم دفاعي و امنيتي آمريكا در خاورميانه و آسياي جنوب غربي بوده، و يا اينكه روسها نقش تعيين كننده‌اي در اين جريان بازي كرده‌اند رد مي‌كنم... اگر ما از همان ابتدا دخالت مؤثرتري در امور ايران مي‌كرديم و با اتخاذ يك رشته تصميمات بنيادي براي شاه او را وادار مي‌كرديم بر ترديدهاي خود فائق گردد و قدرت خود را با مخالفانش تقسيم كند شايد كار به اينجا نمي‌كشيد. اما شايد براي اين كار هم خيلي دير شده بود، زيرا نيروهائي كه انقلاب ايران را به حركت درآوردند ريشه‌هاي عميقي داشتند و زمينة اين انقلاب از مدتها پيش در ايران فراهم آمده بود.(ص508)
اسرار ديگري از سقوط شاه و توطئه براي كودتا در ايران (از كتاب خاطرات برژينسكي مشاور امنيت ملي رئيس‌جمهور آمريكا از كتاب POWER AND PRINCIPLE)
 سقوط شاه از نظر استراتژيك نتايج مصيبت‌باري براي آمريكا به بار آورد و از نظر سياسي براي خود كارتر فاجعه‌آميز بود... بحران ايران مراجع تصميم‌گيري را در آمريكا در برابر دو سئوال اساسي قرار داد: 1- منافع واقعي ما در ايران چيست و آنچه به خطر افتاده كدام است و نخستين اولويت براي ما در اين ميان كداميك مي‌باشد؟ 2- چگونه مي‌توان در يك كشور سنتي كه به سرعت در حال مدرنيزه شدن است، و قدرت مطلقة فرمانرواي آن در معرض تهديد يك انقلاب رو به گسترش قرار گرفته است ثبات سياسي را حفظ كرد و يا از خارج آنرا تقويت نمود؟... پاسخ من به سئوال نخستين بيشتر بر مبناي ژئوپوليتيك و اهميت حياتي ايران براي حفظ و حراست منافع آمريكا و غرب در منطقة حساس نفتي خليج‌فارس استوار بود.(صص2-511)
 من با اين عقيدة بعضي از آمريكائيان ليبرال كه فكر مي‌كردند تب انقلاب را مي‌توان با داروي مسكن تشكيل يك حكومت ائتلافي از گروههاي متخاصم تسكين داد موافق نبودم... مخالفان من فكر مي‌كردند كه راه‌حل مشكلي كه در ايران پيش آمده كاستن از قدرت شاه و پيشرفت سريع در جهت ايجاد يك حكومت دمكراتيك يا سلطنت مشروطه است... و در تعقيب اين نظر از فكر تشكيل يك حكومت ائتلافي با شركت نمايندگان گروههاي متخاصم طرفداري مي‌كردند.(ص513)
 من نمي‌خواهم چنين نتيجه بگيرم كه ايران بر اثر روش وزارت خارجه و اشتباهات وزارت خارجه از دست رفت، چون كارتر و من بارها مستقيماً با شاه تماس گرفته و او را به اتخاذ روش محكمتري در برابر مخالفانش تشويق كرديم و اگر شاه مي‌خواست و يا ارادة لازم را براي شدت عمل در برابر مخالفانش داشت همين توصيه‌ها و تشويق‌هاي ما براي او كافي بود. ما مي‌بايست با توجه به ترديد و دودلي شاه، او را بيشتر براي دست زدن به كاري كه حاضر به انجام آن نشد تحت فشار قرار مي‌داديم، يعني او را وادار به اعمال قدرت مي‌كرديم و سپس در انجام اصلاحات ضروري هدايت و حمايتش مي‌نموديم. ما چنين نكرديم و نتيجه يك تراژدي شخصي براي شاه، يك فاجعة استراتژيك براي آمريكا و يك شكست سياسي براي كارتر بود. فاجعة ايران محور استراتژيك سپر حفاظتي منطقة حياتي نفت‌خيز خليج فارس را در برابر مداخلة احتمالي شوروي در هم شكست.(ص514)
 حكومت كارتر اعتقاد داشت كه زمان آن فرارسيده است كه در همة كشورها اصول اعلامية جهاني حقوق بشر محترم شمرده شود و دولت‌ها پاسخگوي خواست‌هاي مشروع ملت‌هاي خود باشند. در مورد ايران ما دلائل ديگري هم بر اين نظر داشتيم، زيرا واكنش افكار عمومي آمريكا در برابر شهرت نقض آشكار حقوق بشر در ايران به اساس روابط با اين كشور كه متحد اصلي آمريكا در منطقه به شمار مي‌رفت لطمه وارد مي‌ساخت و علاوه بر آن اگر برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي شاه در جهت مدرنيزه كردن ايران با تحولاتي در زمينة تبديل حكومت مطلقه سنتي ايران به يك حكومت متكي بر آراء عمومي همراه و هم‌آهنگ نمي‌شد ثبات سياسي اين كشور در درازمدت در معرض خطر قرار مي‌گرفت... به هر حال وقتي كه بحران آغاز شد، پيگيري اين فكر از طرف ما به ناتواني شاه در تشخيص اولويت‌ها انجاميد و توصيه‌هاي بعدي ما را دربارة اعمال قدرت جدي نگرفت.(ص516)
 بحران ايران در طول سال 1978 در حال رشد بود، ولي ما خيلي دير و هنگامي كه اين بحران به مراحل جدي آن رسيده بود متوجه اهميت قضيه شديم. سازمانهاي اطلاعاتي ما تا اوائل پائيز 1978 هم، دوام رژيم شاه را پيش‌بيني مي‌كردند.(ص517)
 افسر مسئول امور ايران در شوراي امنيت ملي گاري سيك نظر متفاوتي داشت. او در موارد متعددي در طول سال 1978 به من گزارش داد كه اوضاع ايران متشنج و خطرناك است و نيروهاي مذهبي و اجتماعي كه رها شده‌اند به آساني مهار نخواهند شد.(ص518)
 هر بار كه ما [با شاه] وارد بحث مسائل مختلف بين‌المللي مي‌شديم او با تيزبيني و دقت خاصي اين مسائل را تجزيه و تحليل مي‌كرد و به خصوص دربارة مسائل ژئوپوليتيك منطقة خود كاملاً مسلط و آگاه بود. در عين حال علائم مگالوماني (بيماري خود بزرگ بيني و جنون انجام كارهاي بزرگ) در رفتار و گفتار او هويدا بود و اطرافيانش بيش از حد در برابر او حالت تسليم و تمكين نشان مي‌دادند. من در شگفت بودم كه شاه در چنين محيطي چگونه و بر چه اساس تصميمات گوناگون خود را در زمينه‌هاي مختلف اتخاذ و اجرا مي‌كند.(ص519)
 روز هشتم سپتامبر در ميدان ژاله تهران نيروهاي نظامي به سوي تظاهركنندگان آتش گشودند و تعداد زيادي را به هلاكت رساندند. ونس و من توافق كرديم كه از پرزيدنت كارتر بخواهيم تلفني با شاه تماس بگيرد و حمايت و پشتيباني آمريكا را از وي تأكيد كند. كارتر پيشنهاد ما را پذيرفت...(ص520)
 كاملاً آشكار بود كه شاه احساس مي‌كند سياست حقوق بشر ما به مخالفان او پرويال داده و دربارة حمايت آمريكا از خود نيز اطمينان كافي نداشت.(ص521)
 روز بيست و چهارم اكتبر چارلز دونكان معاون وزارت دفاع آمريكا با شاه ملاقات كرد و به دنبال آن سوليوان گزارش داد كه به اتفاق سفير انگليس به ملاقات شاه رفته و هر دو آنها به شاه گفته‌اند يك راه‌حل نظامي را تأييد نمي‌كنند. تا آنجا كه من اطلاع دارم اين اظهارنظر بسيار مهم را سوليوان بدون كسب موافقت قبلي كاخ سفيد به شاه ابلاغ كرده بود.(ص522)
 قرار شد اين پيام مستقيماً از كاخ سفيد و به امضاي من براي سوليوان ارسال گردد. پيام حاوي نكات زيربود:...1- ايالات متحدة آمريكا بدون قيد و شرط در بحران فعلي از او حمايت مي‌كند. 2- ما به حسن تشخيص و قضاوت نهائي شاه در اتخاذ تصميماتي كه مربوط به شكل و تركيب دولت آيندة ايران است اعتماد داريم و ضرورت اقدام قاطع براي استقرار نظم و تثبيت رهبري و قدرت خود ايشان را تأييد مي‌نمائيم... هر تصميمي را كه ايشان در مورد تشكيل دولت نظامي يا ائتلافي اتخاذ نمايند از پشتيباني كامل ما برخوردار خواهند بود... 3- پس از استقرار نظم و قدرت حكومت، ما اميدواريم كه ايشان اقدامات شايسته و احتياط‌آميزي را در جهت اعطاي آزاديهاي سياسي به عمل آورند و در راه ريشه‌كردن فساد گامهاي مؤثري بردارند.(صص6-525)
 فرداي آن روز، سوم نوامبر من با اجازة رئيس‌جمهوري از ساعت 9 و پنج دقيقه تا 9 و يازده دقيقه صبح مستقيماً با شاه صحبت كردم... من پس از تعارفات اوليه به شاه گفتم «اولاً ايالات متحدة آمريكا بدون قيد و شرط، و به طور كامل از شما در بحران فعلي پشتيباني مي‌كند... ثانياً هر تصميمي كه شما دربارة شكل و تركيب دولت آيندة خود بگيريد مورد تأييد ماست... ثالثاً ما هيچ راه‌حل خاصي را به شما پيشنهاد نمي‌كنيم و هرگونه تصميمي را كه خود مناسب بدانيد تأييد خواهيم كرد»...(ص526)
 خبر موافقت شاه با تشكيل يك دولت نظامي مرا آسوده خاطر ساخت. به نظر من اين اقدام شاه نشانه‌اي از اين بود كه شاه سرانجام تصميم به مقابلة جدي با بحران كشور خود گرفته و قصد اعمال قدرت و رهبري مؤثري را دارد.(ص528)
 فرستادة من در بازگشت از ايران گزارش داد كه شاه اوضاع را گيج كننده و غيرقابل درك مي‌داند و احساس مي‌كند كه در حال غرق شدن است... وصول گزارشي از طرف سوليوان در تاريخ نهم نوامبر زير عنوان «فكر كردن به آنچه فكر نكردني است» بر ابهام و سردرگمي در واشنگتن افزود.(ص529)
 گزارش سوليوان با اينكه دليلي بر امكان استعفا و كناره‌گيري شاه ارائه نداده بود جناحي را كه در وزارت خارجه نسبت به حكومت شاه نظر مساعدي نداشت تقويت كرد و آنها اين نظر و استدلال خود را با صراحت بيشتري عنوان كردند كه سقوط شاه احتمالاً ضرر و خطري براي منافع آمريكا به بار نخواهد آورد.(ص530)
 وزير خزانه‌داري آمريكا «بلومنتال» پس از ملاقاتي با شاه در روز 21 نوامبر گزارش داد كه شاه را بسيار افسرده و پريشان يافته است. او مي‌گفت كه شاه هنگام مذاكره با او حال عادي نداشته و گفتگوي آنها با سكوت طولاني شاه و نگاه‌هاي محزون و بي‌هدف او به سقف قطع مي‌شده است... شايد به خاطر بيانيه‌هاي رسمي ما در حمايت از شاه، روز 18 نوامبر پيامي از طرف برژنف به عنوان پرزيدنت كارتر رسيد كه ضمن آن رهبر شوروي آمريكا را متهم به تدارك دخالت نظامي در ايران كرده و هشدار داده بود كه چنين اقدامي از طرف آمريكا امنيت مرزهاي شوروي را به خطر خواهد انداخت.(ص531)
 در متن پاسخ كارتر به برژنف مخصوصاً روي نكته اخير تكيه كرده و نوشتيم «من اطمينان دارم شما اين مطلب را به خوبي درخواهيد يافت كه چنين مداخله‌اي (مداخله از جانب شوروي) عواقب بسيار وخيمي به بار خواهد آورد». روز 21 نوامبر من ترتيب ملاقات كوتاهي را بين رئيس‌جمهوري و اردشير زاهدي سفير ايران در آمريكا دادم... در اين ملاقات گفت كه تصميم گرفته است براي كمك به شاه در اين روزهاي سخت و بحراني به ايران بازگردد. اين شايعه كه كارتر يا من او را تشويق به مراجعت به ايران كرديم تا نظريات ما را به شاه بازگو كند و يا ما را در جريان اوضاع ايران بگذارد صحت ندارد.(ص532)
 در جريان هفته‌هاي بعد مسئلة ما در ايران از صورت اينكه چگونه بايد شاه را حفظ نمود به صورت اينكه چگونه مي‌توان ايران را حتي بدون شاه حفظ كرد تغيير يافت.(ص534)
 نكته شگفت‌انگيز اينكه با وجود اختلاف نظر شديد دو گروه كه به جر و بحث‌هاي شديد در جلسات كابينه و اتاق بررسي وضعيت كاخ سفيد منجر مي‌شد، هر دو طرف به تدريج در يك نكتة اساسي به توافق نزديك مي‌شدند و آن اينكه هر دو طرف داشتند به اين نتيجه مي‌رسيدند كه وجود شاه مانع اصلي هر راه‌حل اساسي است... به تدريج اين موضوع روشن مي‌شد كه شاه كاري را كه خود جرأت يا قصد انجام آنرا ندارد از آمريكا مي‌خواهد و نظر او اينست كه آمريكا مسئوليت بعضي تصميمات تلخ و ناگوار، به خصوص استفاده از نيروي نظامي براي سركوبي مخالفان را به عهده بگيرد.(ص535)
 مطرح كردن لزوم استقرار يك ديكتاتوري نظامي در ايران، حتي بدون شاه، كه مستلزم دست زدن به يك كودتاي نظامي با هدايت مستقيم واشنگتن بود، با توجه به اصول عقايد كارتر و ارزش‌هائي كه در حكومت او مطرح بود مستلزم ملاحظه كاري و احتياط زيادي بود. به همين جهت مي‌بايست آنرا به عنوان آخرين چاره، در صورتي كه هر اقدام ديگري بي‌نتيجه بماند مطرح كرد.(ص536) 
 سوليوان براي اينكه نظر خود را دربارة تماس با آيت‌الله خميني و رهبران مخالف بقبولاند از راه ديگري وارد شد و پيشنهاد كرد نظر خود شاه دربارة تماس با مخالفين از جمله تماس آمريكا با آيت‌الله خميني سئوال شود. هدف تماس با آيت‌الله خميني بر اساس اين پيشنهاد اين بود كه آيا مي‌توان موافقت او را با تشكيل يك حكومت غيرنظامي در ايران، به صورتي كه شاه يك نقش اسمي و تشريفاتي داشته باشد جلب كرد يا نه. تقريباً در همين موقع بال هم در گزارش خود پيشنهاد كرده بود كه شاه اختيارات خود را به يك «شوراي نخبگان» (كه در ايران به عنوان شوراي سلطنتي تعبير و ترجمه شد-م) تفويض نمايد... پيشنهادات بال در واقع به معني انتقال قدرت از دولت حاكم به طرف مقابل بود، و من به هيچوجه، آنهم در شرايط انقلابي، ايران را براي استقرار يك حكومت دمكراسي آماده نمي‌ديدم.(صص7-536)
 شاه كه هنوز در ملاقات‌هاي خود با سوليوان مي‌گفت حاضر به اعمال خشونت نيست به فكر افتاده بود كه به عنوان استراحت از تهران خارج شود و در غياب خود دست نظاميان را براي حل مسئله به طريقي كه خود پيشنهاد مي‌كنند باز بگذارد. سوليوان به شاه هشدار داده بود كه دست به چنين كاري نزند، من از اين توصيه سوليوان كه مانع تصميم‌گيري شاه شده بود به شدت عصباني شدم و در جلسه بحث كاخ سفيد اصرار كردم كه به سوليوان صريحاً دستور داده شود از اظهارنظر شخصي و تأييد يا رد تصميمات شاه خودداري كند. روز 22 دسامبر (اول ديماه 57) پس از يك بحث متشنج در اتاق بررسي وضعيت كاخ سفيد دستور مؤكدي در اين زمينه براي سوليوان ارسال شد.(ص539)
 سرانجام پس از مشورت با رئيس‌جمهوري تلگرافي به شرح زير به امضاي ونس براي سوليوان مخابره شد:... چنانچه دربارة خط مشي دولت غيرنظامي مورد بحث يا توانائي آن در برقراري نظم ترديدهائي وجود دارد و يا تشكيل چنين دولتي خطر تجزيه و از هم پاشيدگي ارتش را افزايش مي‌دهد، شاه بايد بيدرنگ به تشكيل يك دولت محكم و مقتدر نظامي مبادرت نمايد و به بي‌نظمي و خشونت و خونريزي خاتمه دهد. اگر شاه اين راه‌حل را هم عملي نمي‌داند مي‌تواند دربارة تشكيل يك شوراي نيابت سلطنت تصميم بگيرد... اين پيام صريح‌ترين تلاش مستقيم آمريكا براي وادار ساختن شاه به انجام كاري بود كه مي‌بايست انجام دهد، بدون اينكه آمريكا را مستقيماً در مسئوليت‌هاي مربوط به حكومت بر ايران از طرف وي سهيم سازد. اما درست در زمانيكه اين پيام به شاه ابلاغ مي‌گرديد او در جهت مخالفي عمل مي‌كرد. سوليوان در گزارش بعدي خود نوشت كه شاه يكي از رهبران جبهة ملي، شاپور بختيار را براي تشكيل كابينة جديد دعوت كرده است.(ص541)
  ...گفتم به نظر من ما مي‌بايست نظاميان ايران را به انجام يك كودتاي نظامي تشويق كنيم. كارتر گفت ما نمي‌توانستيم دست به چنين كاري بزنيم، زيرا علاوه بر دلايل تاريخي و محظوراتي كه داريم رهبر نظامي مشخصي در ايران وجود ندارد كه بتواند چنين كودتائي را رهبري كند.(ص545)
 استراتژي واشنگتن بر اين استوار بود كه همزمان با خروج شاه از ايران ارتش دست نخورده باقي بماند... من مي‌خواستم اين موضوع تفهيم شود كه با متزلزل شدن حكومت بختيار نبايد در اقدام به كودتا ترديد كنيم، زيرا تحمل اين وضع و تن در دادن به حكومت‌هاي جانشين، كه طبعاً راديكا‌ل‌تر و افراطي‌تر مي‌بودند موجب از هم پاشيدن ارتش مي‌گرديد.(ص546)
 براون به رئيس‌جمهوري گزارش داد كه نگراني نظاميان از بازگشت آيت‌الله خميني رو به افزايش است، ولي آمادگي آنها براي دست زدن به اقدام ضروري بيشتر شده و با پيش‌بيني‌هائي كه شده تا يكهفته ديگر قابليت و توانائي آنها براي دست زدن به اقدام نهائي افزايش خواهد يافت.(ص554)
 روز 22 ژانويه (دوم بهمن 57) هايزر گزارش داد كه احتمال بازگشت خميني خطر بالقوه‌اي براي سقوط كامل رژيم به شمار مي‌رود و بختيار در زير موجي كه پس از بازگشت وي برخواهد خاست دفن خواهد شد. هايزر در همين گزارش با لحن بدبينانه‌اي نسبت به قابليت فرماندهان نظامي براي اداره امور كشور در صورت اقدام به كودتا و به دست گرفتن حكومت اظهار ترديد كرده بود... روز پنجم فوريه (16 بهمن 57) ژنرال‌ هايزر شخصاً در اتاق كابينة كاخ سفيد دربارة اوضاع ايران و موقعيت نظاميان به رئيس‌جمهوري گزارش داد... در پايان اين جلسه من از هايزر خواستم به اين سئوال پاسخ مستقيم و روشني بدهد كه آيا ارتش ايران هنوز مي‌تواند در صورت دادن علامتي از طرف واشنگتن دست به كودتا بزند، هايزر پاسخ مثبت داد. به اين ترتيب ما تا آخرين لحظه فكر مي‌كرديم كه يك اقدام نظامي در ايران امكان‌پذير است.(ص555)
 در جلسه صبحانه روز جمعه19 ژانويه... كارتر نظر مانديل را هم رد كرد و گفت «ما هرگز در اينجا دربارة تشكيل يك دولت ائتلافي در ايران به توافق نرسيده‌ايم. ما ارتش را براي حمايت از دولت بختيار ترغيب مي‌كنيم ولي حاضر نيستيم كه دولت او بيش از اين به سمت چپ متمايل شود. تهديد يك كودتاي نظامي بهترين راه جلوگيري از قبضة قدرت به وسيلة خميني است».(ص558)
 صبح روز 31 ژانويه در دفتر كار خود با خواندن تلگرافي از تهران دربارة قصد مراجعت هايزر تكان خوردم. ظاهراً وقتيكه من با رئيس‌جمهوري و رهبران كنگره مشغول گفتگو در سر ميز صبحانه بوديم سوليوان گزارش نگران كننده‌اي از تهران مي‌دهد و با اعلام اين خبر كه هايزر تهديد به قتل شده است مضطربانه تقضاي احضار فوري او را مي‌كند. ونس هم با جلب موافقت براون به اين پيشنهاد پاسخ مثبت مي‌دهد. آنروز من در دفتر يادداشت‌هاي روزانة خود نوشتم... (ص560)
 به ونس گفتم به عقيدة من اين تصميم بسيار بدي بوده است و مفهوم آن اينست كه ژنرال آمريكائي دوساعت قبل از ورود خميني مفتضحانه از تهران فرار مي‌كند. با اين كار شما مي‌خواهيد چه علامتي به ژنرال‌هاي ايراني بدهيد؟ كه آمريكا به آنها پشت كرده است؟». خوشبختانه ونس قانع شد و من به دونكان گفتم كه فوراً دستور قبلي را لغو كند... دو روز بعد، شنبه سوم فوريه (14 بهمن 57) ساعت هفت صبح جلسه‌اي به رياست خود من در اتاق بررسي وضعيت كاخ سفيد تشكيل شد. اين بار هايزر مستقيماً از ما خواسته بود كه با خروج او از ايران موافقت كنيم و سوليوان هم با نگراني و اضطراب اين تقاضا را تأييد كرده بود. همه به جز من با اين تقاضا موافقت كردند... كارتر ساعت 8 و پانزده دقيقه تصميم خود را به ما ابلاغ كرد. هايزر از تهران فرا خوانده شد و معاون او ژنرال فيليپ گاست مامور تعقيب ماموريت وي در تهران گرديد.(ص561)
 تشكيل يك حكومت ائتلافي در زمانيكه خود شاه و ما در واشنگتن به عمق بحران پي برديم و براي اولين بار فكر تشيكل يك دولت ائتلافي را عنوان كرديم راه‌حل مناسبي نبود.(ص567)
 اعتقاد من در آن زمان اين بود- و حالا هم همين است كه ما مي‌بايست شاه را در بازيافتن قدرتش ياري دهيم و سپس برنامه‌هاي اصلاحي لازم را به موقع اجرا بگذاريم.(ص568)
 آيا ارتش مي‌توانست ايران را حفظ كند؟ من ترديدي ندارم كه اگر شاه در مراحل اولية بحران با ارادة قوي عمل مي‌كرد با ارتش نيرومند و منضبطي كه در اختيار داشت به خوبي مي‌توانست بر اوضاع مسلط شود.(ص569) 
 ضعف و تزلزل روحي شاه و فلج شدن قدرت ارادة او عامل مهمي در جريان وقايع ايران بود كه ما مي‌بايست زودتر به آن پي مي‌برديم. شايد بيماري مهلك او را بتوان مهمترين عامل تزلزل روحي وي در آن شرايط به شمار آورد. سفير ما در تهران به جاي اينكه روحية شاه را تقويت كند و پيام‌هاي پشتيباني ما را با قدرت و قاطعيت به گوش شاه برساند با اظهار نظرهاي دو پهلو و رقيق كردن پيامهاي پشتيباني ما بيشتر بر بي‌تصميمي و ترديد شاه مي‌افزود... سازمانهاي اطلاعاتي ما نقش شايستة خود را در اين ماجرا ايفا نكردند زيرا اهميت خطر و ابعاد سياسي و استراتژيكي آنرا براي رئيس‌‌جمهوري روشن نساختند.(صص570-569)
 ونس و كريستوفر، با پشتيباني مانديل معاون رئيس‌جمهوري در كار ايران بيشتر به دفع الوقت مي‌‌پرداختند و مرتباً چنين استدلال مي‌كردند كه دادن امتيازات بيشتري به مخالفان شاه كم‌ خطرتر از ريسك دست زدن به يك كودتاي نظامي است.(ص570)
 وقتي كه ما شاه را تشويق به اين كار كرديم، و حتي بعضي از ما او را تحريك به چنين اقدامي مي‌كرديم، شاه نخواست، و يا صحيح‌تر بگويم آنقدر ضعيف بود كه توانست در اين باره تصميمي اتخاذ كند (و بعد گناه را به گردن سوليوان انداخت كه با روية دوپهلو و مبهم خود مانع تصميم‌گيري او شده است). در چنين اوضاع و احوالي بود كه من به تدريج به اين نتيجه رسيدم كه به خاطر عوامل مهم ژئوپوليتيك و استراتژيك ما بايد به جاي او تصميم بگيريم.(ص571)
 در بررسي عميق‌تر عوامل سقوط شاه، ضعف اطلاعات سياسي و شكست سازمانهاي اطلاعاتي ما را در درك و پيش‌بيني مسائل نبايد ناگفته گذاشت... تلاش كارتر براي مراعات اصول و حقوق بشر از طرف شاه اقدام درستي بود، ولي در شرايطي نامناسب و هنگاميكه مسائل و مشكلات ايران از كنترل خارج شده و پايه‌هاي قدرت شاه به لرزه درآمده بود عنوان گرديد و نتايجي برخلاف انتظار به بار آورد.(ص572) 
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

انقلاب اسلامي بي‌ترديد يكي از مهمترين تحولات سياسي بين‌المللي در عصر حاضر به شمار مي‌آيد كه توجه محققان و انديشمندان بسياري را به خود معطوف داشته و طي نزديك به سه دهه گذشته بحثهاي بيشماري حول آن صورت گرفته است. براي صاحبنظراني كه در اين عرصه به تفكر و تأمل پرداخته‌اند، اين سؤال محوري مطرح بوده است كه چرا و چگونه رژيم پهلوي كه بظاهر در اوج اقتدار و ثبات و پايداري به سر مي‌برد و حاكميت شاه با تكيه بر نيروهاي امنيتي و نظامي و نيز با بهره‌گيري از انبوه دلارهاي نفتي از «استحكامي پوشالي» برخوردار بود، ناگهان دستخوش چنان تغيير و تحولات سريع و شتابناكي گرديد كه دور از انتظار تمامي ناظران و سياستمداران، راه سقوط را در پيش گرفت و در اين مسير، نه تنها رژيم پهلوي كه نظام شاهنشاهي نيز به كلي از بيخ و بن بركنده شد و به جاي آن نظام نويني برخاسته از انديشه اسلامي مستقر گرديد. سؤالي كه بلافاصله در كنار اين مسئله اصلي، خود را نمايانده است اين كه آيا آمريكا و انگليس به عنوان دو قدرت با سابقه و پرنفوذ در ايران، قادر به تشخيص شكل‌گيري اين حركت و اتخاذ سياستها و برنامه‌هاي مناسب در جهت مهار آن در همان مراحل نخستين نبودند؟ آيا پس از ظاهرشدن نشانه‌هاي اعتراض و تبديل آن به حركتهاي سراسري انقلابي، اين دو قدرت غربي امكانات لازم را براي مقابله با آن در اختيار نداشتند؟ آيا شاه و رژيم او براي آمريكا و انگليس از آنچنان ارزش و سودمندي برخوردار نبودند كه براي نجاتش از سقوط، هر اقدامي به هر قيمتي صورت گيرد؟ در واقع همين‌گونه سؤالات است كه در ادامه به نوعي گمانه‌زني‌هاي هرچند نه چندان محققانه تبديل مي‌شود؛ مانند اينكه آيا در سقوط و براندازي رژيم شاه، آمريكا و انگليس خود داراي نقش نبودند؟ 

به هرحال مجموعه‌اي از اين دست فرضيه‌ها و گمانه‌ها را مي‌توان در اينجا و آنجا مشاهده كرد و طبعاً چنانچه پاسخهاي مستدل و منطقي براي آنها ارائه نگردد، چه بسا كه برخي اذهان را به خود مشغول دارد و دچار بدفهمي در مسائل كند. كتاب «خاطرات دو سفير» حاوي واگويه‌هاي تاريخي «ويليام سوليوان» و «سر آنتوني پارسونز»- آخرين سفراي آمريكا و انگليس در ايران در رژيم پهلوي- كه از نزديك شاهد شكل‌گيري حركت انقلابي مردم در سال 56 و سپس اوج‌گيري آن در سال 57 بوده‌اند، مي‌تواند منبع خوبي براي تأمل و يافتن پاسخ سؤالات مزبور باشد. اين كتاب كه به همراه بخشهايي از خاطرات جيمي كارتر (رئيس‌جمهور وقت آمريكا)، سايروس ونس (وزير امور خارجه) و زبيگنيو برژينسكي (مشاور امنيت ملي دولت كارتر) به چاپ رسيده، اگرچه تحليل و تفسير خاص نامبردگان را به همراه دارد، اما در مجموع حاوي اطلاعات و نكته‌هايي است كه بيش از همه، سعي و تلاش همه‌جانبه دولتين آمريكا و انگليس در حفظ رژيم پهلوي را به معرض نمايش مي‌گذارد و به تمامي خوانندگان، با هر گرايش و انديشه‌اي، اين نكته را گوشزد مي‌كند كه آنچه در آن هنگام به اين منظور «شدني» بود، صورت گرفت و در اين ميان اگر كوتاهي، تقصير، اشتباه و خطايي به چشم مي‌خورد، به دليل مجموعه شرايط و امكانات موجود در آن زمان، ناگزير و غيرقابل اجتناب بوده است.

در عين حال، خاطرات سفراي مزبور به دليل سهم و نقش دولتهاي آنها در استقرار و استمرار رژيم پهلوي و موقعيت خاصي كه بدين لحاظ آنها در دستگاه حكومتي محمدرضا داشتند، حاوي نكات قابل توجه فراواني است كه مي‌تواند گوشه‌هايي از تاريخ كشورمان را بخوبي روشن نمايد.

نكته‌اي كه ابتدا توجه خواننده اين كتاب را به خود جلب مي‌كند، نوع رابطه دو كشور آمريكا و انگليس- به عنوان بزرگترين مدعيان دموكراسي و حقوق بشر- با رژيم شاه است. فارغ از كارگرداني انگليس و آمريكا در طراحي و اجراي كودتاي سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 1332، كه ديكتاتوري و اختناق را بر مردم ايران حاكم ساخت، نوع ارتباط اين دو كشور با رژيم پهلوي در دهه منتهي به انقلاب اسلامي، خود به تنهايي حاكي از بي‌توجهي به حقوق انسانها و جوامع نزد دستگاه فكري و سياسي مستقر در واشنگتن و لندن است. در مقابل، آنچه از نگاه آنها داراي ارزش و اعتبار واقعي و اهميت است، منافع كلاني است كه مي‌توان در پرتو چنين روابطي با يك رژيم وابسته و دست نشانده، به آن دست يافت. ويليام سوليوان در مورد علت انتخاب خود به سفارت آمريكا در تهران بصراحت از قول وزير امور خارجه ايالات متحده عنوان مي‌دارد: «علت انتخاب من به اين سمت اين بوده است كه براي پست سفارت ايران در جستجوي ديپلماتي بوده‌اند كه در كشورهايي كه با حكومت‌هاي متمركز و استبدادي اداره مي‌شوند تجربه كافي داشته و بتواند با يك زمامدار مقتدر و خودكامه كار كند.» (ص24) سر آنتوني پارسونز نيز با اشاره به آگاهي خود از سابقه بد رژيم شاه در مسائل مربوط به حقوق بشر(ص246)، بر آنچه همتاي آمريكايي‌اش در اين زمينه بيان داشته است، مهر تأييد مي‌زند. 

علي‌رغم اين همه، ايران تحت حاكميت استبدادي و سركوبگر پهلوي، بهشت بازرگانان آمريكايي و انگليسي و بزرگترين بازار فروش تسليحات براي اين كشورها به حساب مي‌آيد. به گفته سوليوان «در سال 1977 سي و پنج هزار آمريكايي در ايران زندگي مي‌كردند كه همه آنها به استثناي قريب دو هزار نفر وابسته به شركتها و مؤسسات خصوصي آمريكايي بودند.» (ص35) از سوي ديگر، پارسونز نيز به اين مسئله اذعان دارد كه عمده فعاليتهاي سفارت اين كشور در تهران، معطوف به سازمان‌دهي فعاليتهاي بازرگاني و اقتصادي انگليسي‌ها در ايران بوده و چه بسا كه افراط در اين قضيه باعث شده بود تا آن سفارتخانه از پرداختن به امور سياسي و تأمل در لايه‌هاي پنهان مسائل سياسي و اجتماعي ايران غفلت ورزد: «ما بر تعداد پرسنل اين قسمت افزوديم و معاون مطلع و مجرب من «جرج چالمرز» سرپرستي امور بازرگاني و اقتصادي و مالي و نفتي را به عهده گرفت. به اين ترتيب قسمت بازرگاني سفارت به مغز و كانون اصلي فعاليتهاي سفارت انگليس در ايران تبديل شد. حتي وابسته‌هاي نظامي سفارت در ارتش و نيروي هوايي و نيروي دريايي ايران هم بيشتر به كار فروش تجهيزات نظامي انگليس به ايران يا ترتيب اعزام هيئت‌هايي براي تعليم استفاده از سلاحهاي خريداري شده و مورد سفارش از انگلستان اشتغال داشتند و وظايف سياسي و اطلاعاتي آنها در درجه دوم اهميت قرار گرفته بود.» (صص306-307) پارسونز تعداد انگليسي‌هاي ساكن در ايران را در سال 1975، بين 15 تا 20 هزار نفر تخمين مي‌زند كه شركتهاي پيمانكاري مختلفي را تشكيل داده بودند و در رشته‌هاي گوناگون از قبيل «ساختمان، نيروگاههاي برق و تأسيسات نظامي و دريايي، اسكله و كارگاه و مجتمع‌هاي ساختماني اشتغال داشتند.» (ص308-307) در اين حال اگر افزايش درآمدهاي نفتي كشور و ريخت و پاشها و فسادهاي كلان اقتصادي را- كه البته خانواده سلطنتي در مركز آن قرار داشتند و شركتها و پيمانكاري‌هاي عمدتاً آمريكايي و انگليسي به عنوان عوامل اجرايي پروژه‌هاي مختلف در گرداگرد اين مركز مشاهده مي‌شدند- در نظر داشته باشيم، آن‌گاه مي‌توان به دلايل عقب‌ماندگي كشور، علي‌رغم صرف ظاهري ميلياردها دلار در پروژه‌هاي مختلف، پي برد.

براي بررسي دقيق‌تر اين مسئله، خريدهاي نظامي و تسليحاتي شاه را بايد قبل از هر موضوع ديگري مورد توجه قرار دهيم، چرا كه از نظر محمدرضا مسئله‌اي با اهميت‌تر از افزودن بر انبوه سلاحها و تجهيزات نظامي نبود. اين مسئله بيش از آن كه ريشه در واقعيتهاي ژئوپولتيك ايران داشته باشد، ناشي از نوعي عقده حقارت و ترس در وجود شاه بود كه وي را به گونه‌اي افراطي و غيرمنطقي به سمت خريد و انباشت سلاحهاي مختلف سوق مي‌داد. اين روحيه شاه بشدت مورد سوءاستفاده آمريكا و انگليس و همچنين اسرائيل نيز قرار مي‌گرفت و طبعاً منافع سياسي و اقتصادي بيكراني را براي آنها به همراه داشت. شايد بتوان گفت در كنار مجموعه‌اي از عوامل ديگر، وجود چنين روحيه‌اي نزد شاه را هم بايد يكي از عواملي به شمار آورد كه دكترين نيكسون در سال 1972 توانست بخوبي بر آن سوار شده و به كار تبديل ايران به ژاندارم منطقه بپردازد. بر اين اساس، آمريكا تمامي هزينه‌هاي حفظ منافع خود در اين منطقه استراتژيك را بر ايران و نيز تا حدي عربستان سعودي تحميل كرد و در مقابل، محمدرضا توانست با صرف منابعي كه مي‌بايست در راه عمران و آباداني كشور و پايه‌گذاري مباني توسعه ‌پايدار به كار گرفته مي‌شد، در جهت خريدهاي كلان نظامي، به تمايلات و خواسته‌هاي شخصي خود پاسخ گويد. پارسونز واقعيت مزبور را در خاطرات خود با اين بيان مورد اشاره قرار مي‌دهد: «در جريان بازديد نيكسون از ايران در سال 1972، شاه موفق شد از او براي خريد انواع تسليحات از آمريكا كارت بلانش بگيرد و بدون هيچگونه كنترل و محدوديتي هر نوع سلاح آمريكايي را به استثناي اسلحه اتمي از آمريكا خريداري كند... با خروج نيروهاي انگليسي از منطقه خليج‌فارس در سال 1971 و سلب تعهدات انگلستان براي دفاع از اين منطقه، نيكسون تصميم گرفت اين خلاء را با تقويت ايران و ساير كشورهاي منطقه پر كند. ايران مي‌توانست در اجراي دكترين نيكسون كه مبتني بر تفويض مسئوليتهاي دفاعي هر منطقه به كشورهاي آن منطقه بود، يك نقش اساسي و نمونه ايفا كند.» (ص318) واقعيتهاي تاريخي حاكي از آنند كه اين «كارت بلانش» بيش از آن كه به كار ايران بيايد، عاملي در جهت حفظ منافع آمريكا بود، چرا كه ايران در مدت زمان كوتاهي به بزرگترين خريدار سلاحهاي آمريكايي تبديل شد، تا جايي كه به گفته سايروس ونس وزير امور خارجه دولت كارتر «ايران به تنهايي خريدار نصف سلاحهاي آمريكايي بود كه به كشورهاي خارجي صادر مي‌گرديد و ارزش كل آن به هشت ميليارد دلار در سال بالغ مي‌شد.» (ص467)

اما آيا اين حجم سلاح كه سالانه به بهاي توسعه عقب‌ماندگي كشور در زمينه‌هاي مختلف وارد ايران مي‌شد، براستي از كارآيي لازم در جهت مأموريتي كه برعهده شاه گذارده شده بود، برخوردار بود؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت واقعيتها حاكي از آنند كه اين همه، دستاوردي جز آرايش ظاهري ارتش شاهنشاهي نداشت و طبيعتاً چنين ارتشي هرگز قادر به مقابله با تهديدات جدي نبود. ويليام سوليوان در خاطرات خود به نكته‌اي اشاره دارد كه عدم كارآمدي ارتش شاهنشاهي را علي‌رغم ظاهر فريبنده آن به خوبي بيان مي‌كند: «من احساس مي‌كردم كه مستشاران نظامي ما و پرسنل زير فرمان آنها منبعد بايد بيشتر از فروش انواع سلاحهاي تازه و انباشتن انبار‌هاي اسلحه ارتش ايران به امكانات جذب اين سلاحها در نيروهاي مسلح ايران و تربيت كادر فني ورزيده براي سرويس و نگاهداري آنها در افزايش كارآيي ارتش ايران در استفاده مؤثر از اين سلاحها بيانديشند.» (ص46)

شكي در اين نيست كه اتحاد جماهير شوروي نيز از واقعيتهاي دروني ارتش شاهنشاهي مطلع بود؛ لذا واضح است كه اهداف، برنامه‌ها و عملكردهاي آنها نه در چارچوب مسائل منطقه‌اي، بلكه در قالب معادلات بين‌المللي آن هنگام قابل تجزيه و تحليل خواهد بود. در واقع از نظر آمريكايي‌ها هيچ اشكالي نداشت كه شاه برمبناي دكترين نيكسون و با خريدهاي انبوه نظامي پس از آن، تصورات خاصي از خود در ذهن داشته باشد و رفتارهاي همسايه شمالي كشورش را نيز برمبناي همين تصورات واهي، ارزيابي كند. براي مقامات سياسي و نظامي آمريكا مهم پايدار بودن روابط استعماري و سلطه‌گرانه آنها با رژيم پهلوي بود كه البته بدين منظور وجود چنين روحيات و تصوراتي نزد شاه بسيار هم به كار مي‌آمد. جالب اين كه در اين ميان نه تنها هزينه خريد و انباشت اسلحه و تجهيزات برعهده ايران گذاشته مي‌شد بلكه كليه هزينه‌هاي مربوط به استقرار نيروهاي نظامي آمريكا در ايران تحت عنوان «مستشاران نظامي» نيز از منابع مالي متعلق به مردم ايران تامين مي‌گرديد. البته بدين منظور پوشش و توجيهي به كار گرفته شده بود كه بي‌شباهت به طنز نيست. سوليوان به هنگام بازگويي ماجراي بازديد خود از يك پايگاه نظامي در تبريز، به اين نكته اشاره دارد كه به دليل ممنوعيت ورود خارجيان به محوطه‌هاي نظامي، بناچار براي فراهم آوردن امكان بازديد وي از هيئت مستشاري آمريكا در اين پايگاه، از شخص شاه مجوز دريافت مي‌شود. اين در حالي بود كه دهها هزار مستشار نظامي آمريكايي، حساسترين مسئوليتها را در مراكز مختلف نظامي كشورمان برعهده داشتند. به گفته سوليوان «براي حل اين مشكل، آمريكاييها در استخدام نيروهاي مسلح ايران بودند و ظاهراً ابوابجمعي نيروهاي مسلح ايران به شمار مي‌آمدند.» (ص82) اين كه براستي طراح اين فكر و برنامه مقامات آمريكايي بودند يا سران نظامي پهلوي، به هر حال در واقعيت استعماري آن، تفاوتي ايجاد نمي‌كند، بويژه آن كه آمريكاييها در هيچ كشور ديگري نتوانسته بودند چنين طرح پرسودي را به نفع خويش تحميل كنند و به اجرا درآورند: «تفاوت ميسيون نظامي آمريكا در ايران با هيئت نظامي در ساير كشورهاي جهان اين بود كه پرسنل نظامي آمريكا در ايران عملاً جزو نيروهاي مسلح ايران به شمار مي‌آمدند و در اواخر سلطنت شاه به استثناي شش نفر از افسران ارشد آمريكايي بقيه مستشاران و كاركنان آمريكايي نيروهاي مسلح ايران، حقوق بگير دولت ايران بودند.» (ص74)

اين «ميسيون نظامي» گذشته از برعهده داشتن سكان هدايت و حركت ارتش شاهنشاهي، كليه خريدهاي نظامي ايران را نيز برمبناي اهداف و برنامه‌هاي خود تنظيم مي‌كرد. البته آنچه سوليوان در اين باره بيان مي‌كند با اظهارات برخي مسئولان اقتصادي پهلوي تفاوت دارد. به گفته سفير امريكا «روش كار بر اين منوال بود كه مقامات ايراني صورت سفارشات تسليحاتي خود را با مشورت مستشاران آمريكايي تنظيم مي‌كردند و هيئت نظامي آمريكا ترتيب خريد و تحويل اين سلاحها را مي‌داد» (ص46) اما سخنان عبدالمجيد مجيدي كه از سال 51 الي 56 رياست سازمان برنامه‌ وبودجه را بر عهده داشت، تصوير ديگري را پيش روي ما قرار مي‌دهد كه البته با توجه به مسئوليت ايشان و اطلاع از جزئي‌ترين مسائل اقتصادي كشور، قاعدتاً بايد همخواني بيشتري با واقعيت داشته باشد. وي درباره خريدهاي نظامي ايران و نحوه تصميم‌گيري در اين باره مي‌گويد: «آنها اصلاً دست ما نبود. تصميم گرفته مي‌شد... چون دولت ايران براي خريد وسايل نظامي قراردادي با دولت آمريكا داشت، [تصميم‌گيري] با خود وزارت دفاع آمريكا بود. يعني ترتيبي كه با موافقت اعليحضرت انجام مي‌شد اين بود كه آنها خريدهايي مي‌كردند كه پرداختش مثلاً ظرف پنج يا ده سال بايست انجام بشود.» (خاطرات عبدالمجيد مجيدي، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص146)

در اينجا جا دارد موضوع مهم ديگري را مورد توجه قرار دهيم كه حاكي از چگونگي سوءاستفاده آمريكاييها از ميل سيري ناپذير و خيال پردازانه شاه براي برخورداري از سلاحهاي نظامي، به منظور ديكته كردن سياستهاي خود به محمدرضا است. اگرچه آمريكاييها با انجام كودتاي 28 مرداد، شاه و دربار و دولت را كاملاً در اختيار داشتند، اما به هر حال وجود چنين تمايلاتي در محمدرضا آنها را در دست‌يابي به اهدافشان، بسيار كمك مي‌كرد. با در نظر داشتن اين نكته مي‌توان تحليل دقيق‌تري از ماجراي مخالفت اوليه با فروش ده فروند آواكس به ايران كه بسيار مورد توجه و تأكيد شاه قرار داشت، و سوليوان در خاطرات خود به آن اشاره دارد، ارائه داد. اين قضيه در خاطرات سفير آمريكا بدين صورت بيان شده است كه به دليل حضور «چندتن از پرحرارت‌ترين» طرفداران حقوق بشر در وزارت امور خارجه، اين مسئله از سوي آنان مطرح شد كه فروش اين نوع هواپيماها به ايران، «در حكم تأييد سياست اختناق و فشار در ايران و برخلاف وعده‌هاي انتخاباتي درباره مراعات مسائل مربوط به حقوق بشر در سياست خارجي آمريكا» خواهد بود. (ص111) سپس همين ايده و نوع نگاه موجب شد تا برخي سناتورها نيز علي‌رغم موافقت مجلس نمايندگان، به مخالفت با فروش هواپيماها بپردازند و بدين ترتيب اين مسئله متوقف شد. اما آيا مي‌توان اظهارات سوليوان را درباره دلايل توقف در فروش آواكس‌ها به ايران، پذيرفت؟

تنها با كمي دقت در روند اين قضيه و نيز با توجه به برخي وقايع تاريخي مي‌توانيم به حقيقت ماجرا دست يابيم. بنا به آنچه سوليوان مي‌گويد، در ابتدا كارتر با فروش اين هواپيماها به ايران موافقت مي‌كند. (ص111) سپس علي‌رغم برخي مخالفتها، مجلس نمايندگان نيز موافقت خود را در اين زمينه  ابراز مي‌دارد، اما در آخرين مرحله برخي سناتورها به مخالفت برمي‌خيزند و علي‌الظاهر به دلايل بشر دوستانه از دستيابي شاه به اين هواپيماها جلوگيري به عمل مي‌آورند. به عبارت ديگر درست در زماني كه محمدرضا دست خود را براي گرفتن «آواكسها» دراز كرده بود ناگهان آن را پس مي‌كشند. براي آنها كه با روحيات و شخصيت شاه- در پس ظاهرسازيهاي قدرت مآبانه او- آشنا بودند كاملاً محرز بود كه بدين طريق خواهند توانست خواسته‌هاي خود را به سهولت توسط وي به اجرا درآورند، بويژه آن كه در اين زمينه تجربيات سنگيني نيز داشتند. 

در ماجراي تحميل امتياز كاپيتولاسيون به ايران، اگرچه عموماً حسنعلي منصور نخست‌وزير وقت به عنوان متهم اصلي در اين زمينه مطرح مي‌شود، اما علينقي عاليخاني - وزير اقتصاد در سالهاي 41 الي 48 - در خاطرات خود پرده از يك واقعيت مهم برمي‌دارد: «منصور در مورد اين امتيازي كه به آمريكاييها دادند هيچ تقصيري نداشت. يعني همه گمان مي‌كنند او بود كه به آمريكاييها اين مصونيت را داد. ولي در واقع آمريكاييها به شاه فشار آورده بودند كه اگر مي‌خواهيد كمك نظامي ما ادامه پيدا بكند مي‌بايست اين كار را بكنيد و او هم در برابر فشار آمريكاييها تسليم شده بود. شايد اگر يك نخست‌وزير ديگري بود مقاومت مي‌كرد. ولي منصور مقاومت نكرد.» (خاطرات دكتر علينقي عاليخاني، به كوشش تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران، تهران، نشر آبي، چاپ دوم، 1382، ص210) آنچه آمريكاييها در قالب اين طرح به دنبال آن بودند، نه صرفاً برخورداري هيئت ديپلماتيك اين كشور در ايران از حق قضاوت كنسولي طبق معاهده وين بود بلكه آنها اين امتياز را براي كل پرسنل نظامي و همچنين اعضاي خانواده آنها كه به مرور زمان بالغ بر دهها هزار نفر شدند، مي‌خواستند. در مقابل چنين درخواست غيرمنطقي و بيسابقه‌اي، به گفته عاليخاني حتي حسنعلي منصور كه خود بركشيده آمريكاييها در قالب كانون مترقي به شمار مي‌رفت و به پشتيباني همانها، كرسي نخست‌وزيري را اشغال كرده بود نيز چندان روي خوش نشان نداده بود، لذا آمريكاييها از طريق «بازي با اسلحه» توانسته بودند به اين هدف با عامليت اصلي شخص شاه دست يابند. البته اين كه در چنين خيانت بزرگ تاريخي و تحقير ملي، «هيچ ‌تقصيري» را متوجه منصور ندانيم، با توجه به ماهيت بشدت وابسته وي به آمريكا، به هيچ وجه تحليل درستي نيست، زيرا حداقل مقاومت منفي را نيز از خود بروز نداد كه البته از وي چنين انتظاري نيز نمي‌رفت.

در سال 1977 مقامات كاخ سفيد با توجه به اين تجربه، در پي حل يكي از معضلات خود به دست شاه بودند، اما آن معضل به يقين نقض حقوق بشر در ايران و حاكميت اختناق و استبداد و شكنجه در اين بخش از جهان نبود. براي آنها در آن مقطع زماني، افزايش بهاي نفت به يك معضل جدي تبديل شده بود و جلوگيري از سير صعودي قيمت در چارچوب تصميمات اوپك- كه ايران يكي از اعضاي مهم آن به شمار مي‌آمد- يك مسئله فوري و ضروري بود. سوليوان خود به اين مسئله اشاره دارد: «در تابستان سال 1977 هنگامي كه اقتصاد آمريكا يك دوران بحراني و تورمي را مي‌گذرانيد مسئله افزايش قيمت نفت به عنوان يكي از عوامل اين تورم مورد بحث قرار گرفته بود. ايران يكي از صادركنندگان عمده نفت و شاه يكي از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود و به همين جهت روش شاه در برابر افزايش مجدد قيمت نفت كه قرار بود در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) مطرح شود موضوع بحث حادي شده بود.» (ص114)

البته در اين كه آيا براستي محمدرضا «يكي از پيشگامان افزايش قيمت نفت بود» يا خير، جاي بحث زيادي وجود دارد كه اينك به آن نمي‌پردازيم، اما از گفته‌هاي سوليوان كاملاً پيداست كه از نظر آنها ايران قادر بود با دخالت در مسائل اوپك دستكم از افزايش مجدد بهاي نفت جلوگيري به عمل آورد؛ بدين منظور مي‌بايست ترتيبي اتخاذ مي‌شد تا شاه به صورتي كاملاً جدي دولتمردان خود را براي تحقق اين خواسته آمريكا به كار مي‌گرفت. اگرچه سوليوان مي‌گويد: «در پايان اين گفتگوها بالاخره من شاه را قانع كردم كه بين افزايش قيمت و افزايش بهاي صادرات كشورهاي صنعتي ارتباط مستقيمي وجود دارد و هر چه كشورهاي توليد كننده نفت بر بهاي نفت خود بيافزايند كالاهاي مورد نياز خود را گرانتر خريداري خواهند كرد.» (ص116) اما بديهي است كه روند «قانع شدن» محمدرضا براي انجام اين مأموريت از طريق و مسير ديگري بوده است. در واقع رابطه مستقيم ميان بهاي نفت و كالاهاي صنعتي توليدي غرب، معادله چندان پيچيده‌اي نيست كه نياز به بحثها و گفتگوهاي زيادي داشته باشد و هر ذهن ساده‌اي نيز مي‌تواند آن را دريابد. بنابراين بايد به عامل «آواكسهاي» مورد درخواست شاه توجه بيشتري كرد. جالب اين كه تقريباً همزمان و هماهنگ با روند «قانع شدن» شاه، مسئله آواكسها نيز به نوعي حل مي‌شود. اين در حالي بود كه رژيم شاه همچنان به عنوان «يك حكومت غيردموكراتيك كه اصول حقوق بشر را نقض كرده شناخته شده بود» و حتي زماني كه در اواخر سال 1977 مسئله بازديد شاه از آمريكا مطرح شد، خاطر عده‌اي «علناً از اين كه رئيس كشوري كه اصول حقوق بشر را رعايت نمي‌كند، مهمان رسمي پرزيدنت كارتر است، ابراز انزجار مي‌كردند.» (ص118) بنابراين كاملاً پيداست كه پس كشيدن آواكسها و گرو نگهداشتن آنها، به اين علت بوده است كه شاه مأموريت خود را براي جلوگيري از افزايش قيمت نفت پذيرا شود؛ لذا پس از «قانع شدن» محمدرضا، موانع از سر راه عقد قرارداد در اين زمينه بسرعت مرتفع گرديد.

اما اين تنها آمريكا نبود كه منافع و مطامع خود را در چارچوب مسائل نظامي ايران دنبال مي‌كرد. از جمله دولتهاي ديگري كه در اين زمينه كاملاً فعال بودند، رژيم صهيونيستي بود كه علاوه بر حضور در صنايع نظامي ايران و نيز فروش سلاح به آن، از طريق برقراري روابط دوستانه با «ژنرال طوفانيان» (ص81) از تمامي قابليتهاي سرزميني و مالي ايران نيز در جهت پيشبرد پروژه‌هاي نظامي خود بهره مي‌گرفت، بدون آن كه سود و منفعتي از اين طريق نصيب مردم ايران شود. به عنوان نمونه، «سهراب سبحاني» در كتاب خود به يك طرح مشترك موشكي اسرائيل با رژيم پهلوي اشاره مي‌كند كه اگرچه از سوي ايران 360 ميليون دلار هزينه شد و از سرزمين ما براي آزمايشهاي مربوط به آن نيز استفاده گرديد، اما در نهايت هيچ فايده و دستاوردي براي كشورمان در بر نداشت. (ر.ك به سهراب سبحاني، توافق مصلحت‌آميز؛ روابط ايران و اسرائيل 1988-1948، ترجمه ع.م شاپوريان، لس‌آنجلس، نشر كتاب 1371،ص272)

به طور كلي صرف هزينه‌هاي كلان به انحاي گوناگون در امور نظامي و تسليحاتي بدون اين ‌كه تأثيري در بهبود وضعيت اقتصادي و رفاهي عامه مردم داشته باشد، در زمره خطاهاي استراتژيك رژيم پهلوي قرار دارد كه هر چند نقش شاه و روحيات جاه‌طلبانه وي در اين زمينه قابل انكار نيست و البته مورد توجه سفراي آمريكا و انگليس نيز واقع شده است، اما بايد گفت آنها از پرداختن به نقش كشورهاي متبوع خويش در بنيان‌گذاردن اين رويه در ايران، طفره رفته و مسئوليت دولتهاي آمريكا و انگليس را در عقب ماندگي ايران، پنهان داشته‌اند. خاطرات ابوالحسن ابتهاج - رئيس سازمان برنامه و بودجه طي سالهاي 33 الي 37 - در روشن ساختن نقش بيگانگان در پايه‌گذاري بودجه‌هاي كشور برمبناي اولويتهاي نظامي بسيار گوياست: «آنگاه با شدت از نظر رئيس‌ مستشاران نظامي آمريكا در ايران انتقاد كردم و گفتم هر سال هنگامي كه بودجه ارتش براي سال بعد منتشر مي‌شود و من با افزايش هزينه مخالفت مي‌كنم و نظر خود را به شاه ابراز مي‌دارم، شاه جواب مي‌دهد مقامات نظامي آمريكا در ايران حتي اين افزايش را هم كافي نمي‌دانند.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات پاكاپرينت، لندن 1991، ص444) اين اظهارات آقاي ابتهاج كه مربوط به اواخر دهه 30 است نشان مي‌دهد كه آمريكاييها بلافاصله پس از استحكام پايه‌هاي سلطه خود بر ايران به دنبال كودتاي 28 مرداد 32، تشويق و ترويج نظامگيري را يكي از ستونهاي اصلي سياست امريكا در ايران قرار دادند و در مراحل بعدي با ارائه دكترين نيكسون و افزايش همزمان درآمدهاي نفتي ايران، برحجم و گستره فروش ابزارآلات نظامي خود به ايران افزودند تا جايي كه آن را به بزرگترين خريدار كالاهايشان مبدل كردند؛ بنابراين جا داشت سفراي آمريكا و انگليس به نحو مشروح‌تر و موشكافانه‌تري به نقش كشورهاي خود در دامن زدن به نارضايتي‌هاي داخلي ناشي از عملكردهاي ديكته شده به رژيم پهلوي مي‌پرداختند، اما از آنجا كه چنين تجزيه و تحليلي به محكوميت دولتهاي متبوع آنان مي‌انجاميده است، ترجيح داده‌اند تا به منظور ريشه‌يابي حركتهاي اعتراضي جامعه و در نهايت شكل‌گيري جنبش انقلابي در ايران در سالهاي 56 و 57، مسائلي مانند برنامه پنجم توسعه اقتصادي و همچنين اقدامات صورت گرفته در سالهاي پاياني عمر رژيم پهلوي براي ايجاد فضاي باز سياسي را به محور اصلي بحثهاي خود مبدل سازند و آثار و تبعات اين‌گونه سياستها را به عنوان مهمترين عوامل زمينه‌ساز انقلاب اسلامي قلمداد نمايند. 

هر دو سفير در اين نكته متفق‌القولند كه دو برابر شدن حجم پنجمين برنامه پنجساله برمبناي نظرات شخصي شاه و فارغ از ارزيابيهاي كارشناسانه، و در نتيجه سرعت بيش از حد صنعتي شدن كشور، از جمله اشتباهات بارزي بود كه تبعات گرانباري براي رژيم پهلوي به دنبال آورد. البته در اين كه آثار تورمي اين‌گونه برنامه‌ها و سپس افزايش نرخ بيكاري در پي كاهش درآمدهاي نفتي و بروز كسر بودجه، نارضايتي‌هاي گسترده‌اي را بين مردم به وجود آورد، شكي نيست، اما تحليل انقلاب بر مبناي اين‌گونه مسائل، قطعاً دور افتادن از واقعيت‌هاي سياسي و اجتماعي ايران در آن شرايط به حساب مي‌آيد. اين اشتباهي بود كه هر دو سفير در زمان آغاز حركتهاي اعتراضي مردم مرتكب آن شدند و لذا بر مبناي تحليل غلط خود از شرايط نتوانستند راهكارهاي باز دانده‌اي را در پيش گيرند. سوليوان تحليل سفارت آمريكا را از اين‌گونه اعتراضات چنين بيان مي‌دارد: «از بررسي‌هايي كه خود ما در سفارت درباره حوادث جاري به عمل مي‌آورديم به اين نتيجه رسيديم كه شاه دچار مشكلات جدي است و يكي از عوامل عمده اين مشكلات برنامه‌هاي شتابزده او براي صنعتي كردن كشور و عوارض ناشي از آن است.» (ص134) پارسونز نيز به بياني ديگر سياست توسعه اقتصادي شاه و آثار منفي آن را مورد توجه قرار مي‌دهد: «اعتقاد من، كه در همان موقع هم ابراز نمودم اين بود كه اگر شاه به جاي تأكيد و فشار براي صنعتي كردن كشور و توسعه كشاورزي به مسائل اجتماعي و اصلاحات اداري توجه بيشتري معطوف مي‌داشت مي‌توانست بسياري از آثار منفي سياست توسعه اقتصادي خود را خنثي نمايد.» (ص282)

طبعاً هنگامي كه ريشه نارضايتي‌ها در مشكلات اقتصادي ديده مي‌شد، براي رفع اين مسائل نيز راه‌حل‌هاي متناسب با آن جست و جو مي‌شد. اما اين مشكلات در واقع تنها نقش جرقه‌اي را داشتند كه انبار باروتي را منفجر كردند. هنگامي كه اين جرقه زده شد، چشمان شاه و عوامل حكومتي‌اش و نيز سفراي آمريكا و انگليس به اين حركت اوليه و ابعاد آن خيره ماند، غافل از اين كه اين جرقه نه تنها خاموش شدني نيست بلكه انباري را مشتعل ساخته است كه شعله‌هاي زبانه كشيده آن هر روز بيش از پيش فروزانتر و سوزنده‌تر خواهد شد. اين غفلت سفارتخانه‌ها از عمق قضايا از زبان سفراي دو كشور با صراحت تمام بيان شده است. سوليوان خاطرنشان مي‌سازد كه در ماههاي نخست‌ آغاز اعتراضهاي مردمي «ما اين حوادث را مقدمه انقلاب نمي‌دانستيم و بدبينانه‌ترين گزارشي كه در اين زمينه در ماه مه از طرف قسمت سياسي سفارت تهيه شد حاكي از اين بود كه شاه مبارزه سختي در پيش دارد.» (ص135) آنتوني پارسونز نيز حتي تا قبل از شهريور 57 رژيم شاه را در معرض يك خطر جدي نمي‌بيند: «من هنوز باور نداشتم كه شاه در معرض يك خطر جدي قرار گرفته باشد و اين بحران روزي به سقوط او بيانجامد.» (ص342)

آنچه از ديد شاه و ديگران پنهان مانده بود و چه بسا هيچ ميلي به ديدن آن نداشتند، تحقير همه جانبه ملت ايران، به ويژه پس از كودتاي 28 مرداد و در طول بيش از سه دهه بود. حاكميت يك رژيم دست نشانده كه مأموريت نخست خود را تأمين منافع آمريكا و انگليس قرار داده بود و ضد اسلامي و ضد ملي بودن سياستها و عملكردهايش هر روز آشكارتر و صريح‌تر مي‌شد و با استفاده بي‌پروا از ابزار زور و سركوب و شكنجه، هر صداي مخالفي را در گلو خفه مي‌كرد، مسئله‌اي نبود كه از چشم مردم پنهان مانده باشد. بنابراين مردم ايران در پي بازيابي هويت مورد هجوم قرار گرفته و استقلال و آزادي به يغما رفته خود بودند. اين مفاهيم و ارزشها به حدي گرانقدر و تابناك بودند كه مظاهر غربي وارداتي هرگز قادر به جايگزيني آنها نبودند. بنابراين هنگامي كه حركت اعتراضي مردم در پي درج مقاله توهين‌آميز عليه امام و وقايع خونين قم در 19 دي آغاز گرديد، نگاه جامعه از وراي مسائلي مانند تورم و بيكاري و امثالهم به آرمانها و اهداف بلندش خيره بود و مصمم بود تا به حل مسائل اساسي و بنياني كشور بپردازد. 

سر آنتوني پارسونز در پايان خاطرات خود به طرح يك سؤال محوري مي‌پردازد: «آيا ما مي‌توانستيم در سالهاي قبل از انقلاب سياست هوشمندانه‌تري در ايران در پيش بگيريم، و اگر چنين مي‌كرديم و خط مشي سياسي ديگري را در ايران تعقيب مي‌نموديم آيا مي‌توانستيم در سير تحولات ايران اثر بگذاريم و منافع انگلستان را بهتر تأمين نمائيم؟» (ص414) پاسخي كه وي به اين سؤال مي‌دهد اگرچه حاوي نكات قابل تاملي نيز هست، اما در نهايت دربردارنده اصل و حاق واقعيت نيست و نشان مي‌دهد كه اين ديپلمات كهنه‌كار انگليسي علي‌رغم گذشت 6 سال از انقلاب (زمان نگارش خاطرات) و نمايان شدن بسياري از خواسته‌ها و آرمانهاي مردم ايران، همچنان نتوانسته به عمق مسائل راه يابد، يا آن كه به هر دليل از بيان يافته‌هاي خويش طفره رفته است. پارسونز در پاسخ خود، سياستها، عملكردها، رفتارها و تصميمات شاه و دربار را به عنوان نقطه مركزي مسائل و مشكلات كشور مطرح مي‌سازد. اين البته مسلم است كه مردم از شاه و دربار متنفر شده و خواستار رهايي از رژيم پهلوي بودند، اما از نگاه جامعه، اين رژيم جز يك دست‌نشانده و عامل اجرايي سياستهاي بيگانه نبود. زماني كه براي مردم ما آثار و تبعات شوم سلطه آمريكا و انگليس بر تمامي شئون مملكتشان آشكار گرديد، آزادي از زير بار سنگين و ننگين استعمار به يك هدف اصلي و غيرقابل گذشت تبديل گرديد. پارسونز و همچنين سوليوان در خاطراتشان، هنگام ريشه‌يابي علل شكل‌گيري انقلاب، اين مسئله را زير انبوهي از مسائل جزئي ديگر پنهان مي‌سازند. بنابراين اگر خواسته باشيم پاسخي به سؤال پارسونز بدهيم، بايد گفت هوشمندانه‌ترين سياستي كه واشنگتن و لندن در دوران پيش از انقلاب مي‌توانستند در پيش گيرند تا بر سير تحولات ايران اثر بگذارند، آن بود كه «خود از ميانه برخيزند». در واقع مشكل مردم ايران حضور استيلا جويانه و چپاولگرانه غربيها در اين سرزمين بود كه هويت، استقلال و امنيت آنها را به چالش كشيده بود. اما سؤال بزرگتر و اساسي‌تر اين است كه آيا آمريكا و انگليس قادر بودند به چنين سياست هوشمندانه‌اي روي آورند؟

پارسونز در جايي از خاطرات خود به صريح‌ترين شكل ممكن، چپاول اقتصادي ايران و بي‌اهميتي كامل رشد و توسعه زيربنايي و پايدار كشور ما را به عنوان اصل و اساس روابط اقتصادي توصيه شده از سوي دولت انگلستان به «بازرگانان انگليسي و كساني كه دست اندر كار تجارت و معاملات مالي با ايران بودند»، مطرح مي‌سازد: «اولين كاري كه اينجا مي‌كنيد اين است كه تا مي‌توانيد كالاهايتان را بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه‌گذاري كنيد كه براي فروش كالاهايتان چاره‌اي جز اين كار نداشته باشيد. اما اگر مجبور باشيد در اينجا سرمايه‌گذاري كنيد به ميزان حداقل ممكن سرمايه‌گذاري نماييد و صنايعي را انتخاب كنيد كه قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود. مانند صنايع مونتاژ كه در واقع سوار كردن قطعات صادراتي انگليسي در ايران است. در اين محدوده و با توجه به اين نكات من معتقدم كه ايران يكي از بهترين بازارهايي است كه شما مي‌توانيد براي مصرف كالاهاي خود در جهان سوم پيدا كنيد.» (ص275) آيا انگليسي‌ها حاضر بودند در چارچوب يك سياست هوشمندانه، به اين نحو روابط استعماري و سودجويانه خاتمه دهند و روابط اقتصادي مبتني بر منافع متقابل را پي‌ريزي و دنبال كنند؟ آيا آقاي پارسونز در خاطرات خود، دولت انگلستان را به خاطر تمامي ظلم‌هايي كه طي بيش از يك قرن گذشته در حق ملت ايران روا داشته است، محكوم مي‌سازد؟ هرگز! وي و همتاي آمريكايي او پيوسته از غرور و نخوت شاه، استبداد و ديكتاتوري شاه، برنامه‌هاي اقتصادي نسنجيده شاه، و مسائلي از اين قبيل سخن مي‌گويند، اما درباره علت‌العلل اين مسائل يا سكوت مي‌كنند يا تلاش مي‌‌ورزند به نوعي خود را در اين زمينه تبرئه سازند. 

مورد ديگري كه جا دارد به آن اشاره شود، اقدامات مخرب فرهنگي‌اي است كه به قصد اسلام‌زدايي از ايران و جايگزيني اخلاقيات منحط غربي صورت مي‌گرفت. نقطه اوج اين‌گونه سياستها در جشن هنر شيراز كه به رياست عاليه فرح ديبا برگزار مي‌شد، نمودار شد و هر دو سفير از اين واقعه به عنوان يكي از عوامل جدي نارضايتي و اعتراض مردم ياد كرده‌اند. آنتوني پارسونز در اين باره خاطرنشان مي‌سازد كه پس از اجراي يك نمايش مستهجن در شيراز، در يكي از ملاقاتهاي خود با شاه ضمن اشاره به آن، انجام چنين نمايشي را به طور تلويحي محكوم مي‌كند: «من به خاطر دارم كه اين موضوع را با شاه در ميان گذاشتم و به او گفتم اگر چنين نمايشي به طور مثال در شهر «وينچستر» انگلستان اجرا مي‌شد كارگردان و هنرپيشگان آن جان سالم به در نمي‌بردند. شاه مدتي خنديد و چيزي نگفت.» (ص328) بدين ترتيب وي سعي دارد مسئوليت تمامي اين مسائل را بر دوش شاه و دربار بيندازد و دولت انگليس را در وقوع چنين مسائلي كاملاً تبرئه كند. اما جا داشت كه وي به ريشه‌يابي علل واقعي وقوع چنين مسائلي نيز مي‌پرداخت و به عنوان نمونه از كاركردهاي ديرينه شبكه‌هاي فراماسونري و لاتاري و ديگر انجمن‌هاي استعماري كه برنامه‌هاي گوناگوني را در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دنبال مي‌كردند، سخن به ميان مي‌آورد. سكوت مطلق آقاي پارسونز و همچنين سوليوان راجع به اين‌گونه محافل و انجمن‌ها كه نقشهايي اساسي را در دوران پهلوي در حوزه‌هاي مختلف برعهده داشتند، به معناي آن نيست كه مردم ايران نيز در آن هنگام نسبت به آنها بي‌تفاوت بودند. از نگاه مردم، فاجعه‌اي تحت عنوان «جشن هنر شيراز»، صرفاً به دربار پهلوي و فرح ديبا ختم نمي‌شد، بلكه اين فاجعه به عنوان ماحصل و برآيند سلطه خارجي بر ايران اسلامي به شمار مي‌آمد. به همين ترتيب، مسائلي مانند سركوبگري ساواك، اختناق، سانسور مطبوعات، فقدان آزادي انتخابات، به يغما رفتن پول نفت، نظاميگري بي‌رويه، بروز اختلافات طبقاتي در مقياس شهري و كشوري و... جملگي در يك چارچوب وسيع‌تر از صرف دربار و دولت پهلوي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گرفت. سخنان كارتر در ضيافت شام شب اول ژانويه 1978 بر محور حمايت جدي و همه‌جانبه از شاه، هرچند تعجب برخي سياستمداران آمريكايي را كه معتقد به اتخاذ روشهاي حسابگرانه‌تر در اين زمينه بودند، برانگيخت، اما براي مردم ايران كه طي نزديك به سه دهه آثار و تبعات سلطه آمريكا بر كشورشان را با تمام وجود احساس مي‌كردند، جز بيان يك حقيقت آشكار نبود.

شرح وقايع زمان آغاز و اوج‌گيري حركت‌ انقلابي مردم از يك‌سو و سياستهاي اتخاذ شده توسط آمريكا و انگليس در قبال اين وقايع و تحولات، از سوي ديگر، جبهه‌ متحدي را به نمايش مي‌گذارد كه همه تلاش خود را بر مهار اين حركت به خاطر دفاع از منافع مشترك گذارده است. شاه در پي حفظ مقام و موقعيت خويش است و آمريكا و انگليس در پي حفظ شاه به خاطر استمرار استيلا و سودجويي خود در ايران. جالب اينجاست كه شاه در اين مقطع بيش از هر زمان ديگري لازم مي‌بيند تا سرسپردگي خود را به حاميانش ابراز دارد و اين نكته را به آنها گوشزد كند كه هيچ فرد يا رژيم سياسي ديگري از عهده اين نحو خدمتگزاري به اربابان خويش برنمي‌آيد: «در پايان اين ملاقات شاه سئوال غيرمنتظره‌اي را مطرح كرد و گفت آيا دولت انگلستان هنوز از او پشتيباني مي‌كند؟ و در تكميل اين سئوال افزود كه اميدوار است ما اين واقعيت را دريابيم كه استقرار هر رژيم ديگري در ايران از نظر منافع انگلستان كمتر مطلوب خواهد بود. من با اشاره به مضمون پيام نخست‌وزير انگلستان كه در ابتداي ملاقات با شاه تسليم كرده بودم، اطمينان‌هاي لازم را به او دادم و گفتم مي‌تواند روي اين قول من حساب كند كه ما نه از انجام تعهدات خود طفره خواهيم رفت و نه درصدد بيمه كردن منافع آينده خود با مخالفان برخواهيم آمد.» (ص348) با توجه به سوابق رابطه ميان شاه و دولتهاي آمريكا و انگليس و با توجه به آنچه از اين پس روي مي‌دهد مي‌توان اطمينان داشت كه هر دو طرف گفتگو در اين جلسه، بناي خود را بر صداقت گذارده‌اند و مكنونات قلبي‌شان را به يكديگر بيان مي‌دارند. جلسات سه‌جانبه شاه، سوليوان و پارسونز كه به منزله يك «ستاد عالي حل بحران» عمل مي‌كرد، قرينه ديگري بر اين واقعيت است كه دو كشور مزبور تمامي توانشان را براي حمايت از عامل خود در ايران به كار گرفته بودند. البته سوليوان در تشريح‌ اين جلسات سعي كرده است تا ضمن اشاره به اصل تشكيل آن، محتواي آن و بويژه نقش هدايتي خود و سفير انگليس را در اين مقطع از زمان پوشيده دارد. به گفته وي در اين دوره با ابتكار و تمايل شخص شاه، او و پارسونز سفير انگليس يك روز در ميان با محمدرضا ملاقات مي‌كردند، اما از ادامه صحبت او چنين برمي‌آيد كه اين جلسات عمدتاً به صحبت و در واقع سخنراني شاه درباره نقشه‌ها و برنامه‌هايش براي آينده رژيم و از جمله تصميم او به حركت در چارچوب قانون اساسي مي‌گذشت. سوليوان خاطرنشان مي‌سازد كه شاه كمتر نظر او و همتاي انگليسي‌اش را در مورد مسائلي كه عنوان مي‌كرد مي‌پرسيد، ضمن آن كه آنها هم دستورالعملي از طرف دولت متبوع خود براي ارائه به شاه نداشتند. اما اين روايت از جلسات مزبور نمي‌تواند منطبق بر واقعيت باشد، چرا كه بعيد و غيرمنطقي مي‌نمايد كه شاه در كوران حوادث، هر يك روز در ميان سفراي مزبور را به كاخ دعوت كند و صرفاً براي آنها جلسه سخنراني پيرامون طرح‌ها و برنامه‌هاي خود تشكيل دهد و اين دو سفير نيز در كمال آرامش و متانت به اين سخنراني تا انتها گوش فرا دهند. بي‌شك اگر شاه توانسته بود بر حركت انقلابي مردم فائق آيد، آن‌گاه ما در خاطرات سفراي مزبور مي‌توانستيم از نقش آنها در برنامه‌ريزي و هدايت شاه و اطرافيانش اطلاعات بيشتري دريافت داريم، چرا كه در آن هنگام سعي مي‌شد تا سهم بيشتري از آن «پيروزي» را به خود اختصاص دهند، اما اينك به دلايل گوناگون، از جمله كمرنگ كردن نقش و سهم خود در «شكست»، سوليوان خود را صرفاً در نقش يك شنونده سخنرانيهاي مكرر شاه عنوان مي‌دارد. واقعيت جز اين نمي‌تواند باشد كه جلساتي در اين سطح، نه صرفاً براي سخنراني شاه بلكه به منظور تبادل نظر پيرامون مسائل جاري و راه‌يابي براي «بحران» تشكيل مي‌شد و طبيعتاً آخرين رهنمودها و توصيه‌هاي امريكا و انگليس توسط سفرايشان به شاه ارائه مي‌گرديد.

البته پيداست كه سرعت تحولات از يك سو و موضعگيري‌هاي مدبرانه و قاطعانه امام خميني به عنوان رهبر حركت انقلابي مردم از سوي ديگر، تمامي طرحها و برنامه‌هاي شاه و حاميانش را در طول اين مدت بي‌نتيجه گذارد. تغيير پي‌درپي دولتها، اتخاذ برخي تصميمات اصلاحي مثل بازگرداندن تاريخ هجري شمسي، بركناري و دستگيري برخي از مسئولان مثل هويدا، نصيري، مجيدي، نيك پي و ديگران و اعلام آغاز حركت براي مبارزه با فسادهاي اقتصادي درباريان و خانواده‌ سلطنتي، هيچيك كوچكترين تأثيري در اراده رهبري و مردم براي سرنگوني رژيم شاه نداشت، چرا كه براي همگان فساد ذاتي اين رژيم محرز بود و حركاتي از اين دست جز يك فريبكاري آشكار به شمار نمي‌آمد. به عنوان نمونه، هنگامي كه شريف‌امامي با شعار «مبارزه با فساد» روي كار آمد، براي همگان بي‌بنياني و توخالي بودن اين شعار و حركت آشكار شد و نه تنها بر اعتماد مردم به رژيم افزوده نشد، بلكه بدبيني‌ها نسبت به آن اوج گرفت، چرا كه شريف امامي خود با قرار داشتن در رأس شبكه فراماسونري، يكي از اصلي‌ترين مهره‌هاي اشاعه و تعميق مفاسد و ناهنجاريهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي به شمار مي‌آمد. هوشنگ نهاوندي - رئيس دفتر مخصوص فرح ديبا - در خاطرات خود، شريف امامي را اين گونه توصيف مي‌كند: «او در تحريك و توطئه، و همچنين در آميختن سياست و كاسبي، مهارتي به نهايت داشت. به او لقب «آقاي 5%» داده بودند.» (هوشنگ نهاوندي، آخرين روزها؛ پايان سلطنت و درگذشت شاه، لس‌آنجلس، 1383، ص152) اعطاي اين لقب به خاطر آن بود كه وي به دليل مقام و موقعيت دولتي و بويژه جايگاهي كه در شبكه ماسوني كشور داشت از تمامي يا اكثر قراردادهاي پيمانكاري، 5 درصد دريافت مي‌داشت. به گفته نهاوندي «در اواخر دهه شصت [ميلادي]، با فشار شاه، مسلك‌هاي گوناگون «ماسوني» در هم ادغام و يگانه شدند و لژ بزرگ ايران را تشكيل دادند، «جعفر شريف امامي» با آن كه تازه به سلك فراماسون‌ها درآمده بود، برخلاف سنت‌هاي ماسوني به عنوان «استاد اعظم» لژ برگزيده شده و پياپي نيز به اين مقام انتخاب مي‌شد.» (همان، ص153) طبيعي است چنين افرادي هرگز قادر به ايجاد كوچكترين خوشبيني و اميدي در ميان مردم نبودند.

نكته ديگري كه در خاطرات سفراي آمريكا و انگليس جلب توجه مي‌كند تلاش آنها براي ارائه يك چهره رئوف و انساني از شاه و مقاومت وي در برابر سركوب و كشتار مردم علي‌رغم فشار روزافزون نظاميان براي دست زدن به اين‌گونه اقدامات است. اما برخلاف اين ادعا بايد گفت كه رژيم پهلوي با برخورداري از حمايت همه‌جانبه آمريكا و انگليس آنچه را كه در توان داشت براي سركوب مردم به كار برد ولي موفقيتي براي آن حاصل نشد. در پي درج مقاله موهن با امضاي «رشيدي مطلق»، دستگاه سركوبگر شاه در روز نوزدهم دي معترضان به اين مقاله را در قم به خاك و خون كشيد. همين اتفاق در مراسم چهلم شهداي قم در تبريز و پس از آن در يزد و ديگر شهرهاي كشور تكرار شد. بنابراين رژيم از دست زدن به روشهاي خشونت‌آميز هيچ ابايي نداشت، اما آنچه باعث ترديد تصميم‌گيران در منحصر ساختن تمامي اقدامات به اين‌گونه روشها بود نتيجه معكوسي بود كه از آن حاصل مي‌شد. در واقع پس از هر موج سركوب و كشتار، نفرت بيشتري از رژيم شاه به وجود مي‌آمد و بخشهاي بيشتري از جامعه پاي در ميدان مبارزه و انقلاب مي‌گذاردند. آنچه در اين مقوله سفراي آمريكا و انگليس به كلي از آن غفلت ورزيده‌اند، مفهوم محوري، اساسي و بنياني «شهادت» است كه بدون توجه به آن، هرگونه تحليل و تفسيري از حركت انقلابي مردم ايران و پيروزي آن در 22 بهمن 57 ، ناقص و ابتر و بلكه گمراه كننده به نظر مي‌رسد. اوج‌گيري روحيه شهادت طلبي و فراگيري آن، بويژه در ميان قشر جوان و انقلابي، عاملي را وارد صحنه اجتماعي ايران ساخته بود كه تمامي محاسبات مبتني بر كشتار را بر هم مي‌زد. دستكم شاه خود بخوبي از اين قضيه آگاهي داشت و آن را در محاسباتش براي مواجهه با حركت انقلابي مردم دخالت مي‌داد: «شاه چنين عملي را مثمرثمر نمي‌دانست و پيش‌بيني مي‌كرد كه شدت عمل موجب آغاز مرحله‌ ديگري از انقلاب و تبديل تظاهرات به عمليات تروريستي و خرابكاري و شورش مسلحانه خواهد شد.» (ص388) با اين همه، اين بدان معنا نبود كه فرماندهان و فرمانداران نظامي تا حد ممكن از اسلحه براي فرو خواباندن اعتراضهاي مردمي بهره گيري نكنند. شهادت و جراحت هزاران نفر در طول 14 ماه حاكي از اين واقعيت است؛ بنابراين حتي اگر پاره‌اي عوارض ناشي از ابتلاي محمدرضا به سرطان را نيز در نوع تصميم‌گيري‌هاي وي دخيل بدانيم، اما با نگاهي به سير وقايع بايد گفت از اسلحه تا حد امكان بهره‌گيري به عمل آمد. كما اين كه به گفته پارسونز همزمان با آغاز ماه محرم و برخاستن فريادهاي الله اكبر از پشت بام‌ها، تنها در يك شب 500 نفر به ضرب گلوله به شهادت رسيدند. (ص391) البته در اين زمينه وضعيت و ساختار نيروي انساني بدنه ارتش و نيروهاي انتظامي را كه پيوندي عاطفي، ديني و حتي سياسي با جامعه داشتند نبايد از نظر دور داشت. همچنين هوشياري رهبر انقلاب و هدايت كنندگان تظاهرات مردمي به منظور جلوگيري از هرگونه برخورد مسلحانه با نيروهاي نظامي و انتظامي كه مي‌توانست عامل تحريك جدي آنها براي مواجهه خشونت‌آميز با مردم باشد نيز نقش بسيار مؤثري در بازدارندگي رواني نيروهاي مسلح از به كارگيري گسترده اسلحه در مواجهه با تظاهركنندگان داشت. 

در عين حال، اعلام حمايتهاي نامحدود و بي‌قيد و شرط دولت كارتر از «هرگونه اقدام» شاه براي مقابله با نهضت انقلابي مردم ايران، نكته‌اي است كه نبايد از آن چشم پوشيد. جيمي كارتر كه بزرگترين قهرمان شعارهاي حقوق بشري آمريكا به شمار مي‌آمد و تاكنون هم هيچيك از رؤساي جمهوري آمريكا همسان او در شعارهاي انتخاباتي خود از حقوق بشر دفاع نكرده‌اند، از همان ابتدا ماهيت اين گونه شعارهاي سياستمداران آمريكايي را برملا ساخت. دعوت از شاه براي مسافرت به واشنگتن در حالي كه شهرت او در برپايي يك حاكميت استبدادي و خفقان‌آميز، عالمگير بود و سپس بازديد از شاه در تهران و تعريف و تمجيد از او و تأكيد بر ثبات و استحكام رژيم پهلوي، نشان از اين واقعيت داشت كه حقوق انساني و سياسي مردم ايران هيچ ارزش و اهميتي براي رئيس جمهور آمريكا ندارد. اما آنچه اين مسئله را بيش از پيش آشكار ساخت، حمايت دولت كارتر از به كارگيري روشهاي سركوبگرانه براي به تسليم كشاندن آزاديخواهان ايراني بود. به گفته سوليوان بلافاصله پس از واقعه خونبار 17 شهريور، كارتر طي يك تماس تلفني حمايت خود را از شاه اعلام مي‌دارد: «... به فاصله كمي پس از اين تلفن، پرزيدنت كارتر هم به شاه تلفن كرد. از جزئيات سخنان رئيس‌جمهور در اين مكالمه تلفني اطلاع ندارم، ولي بعداً به من ابلاغ شد كه رئيس‌جمهوري در اين گفتگوي تلفني مراتب پشتيباني خود را از شاه اعلام كرده... به هر حال تلفن رئيس‌جمهوري آمريكا به شاه در آن شرايط مهمترين تقويت روحي براي او به شمار مي‌رفت...» (صص151-150)

جالب آن كه اين گونه اعلام حمايتها به صورت مستمر ادامه مي‌يابد و حتي از آن پس، دولت آمريكا شاه را مؤكداً تشويق و تحريك به بهره‌گيري هرچه بيشتر از ابزار سركوب در قالب تشكيل دولت نظامي يا حتي دست‌يازيدن به يك عمليات كشتار جمعي تحت عنوان «كودتا» مي‌نمايد: «پاسخ واشنگتن اين بود كه به نظر دولت آمريكا بقاي شاه حائز كمال اهميت است و آمريكا از هر تصميمي كه وي براي تثبيت قدرت و موقعيت خود اتخاذ كند حمايت خواهد كرد. در پاسخ واشنگتن با صراحت به اين موضوع اشاره شده بود كه اگر شاه براي استقرار نظم و تثبيت حكومت خود استقرار يك دولت نظامي را ضروري تشخيص دهد آمريكا آن را تأييد خواهد كرد و از متن پيام چنين مستفاد مي‌شود كه آمريكا از هر اقدامي در جهت پايان بخشيدن به اوضاع بحراني ايران و سركوب مخالفان حمايت مي‌كند.» (ص158) محتواي اين پيام و حتي تحكم موجود در آن در قالب الفاظ و عبارات خاص براي كشتار گسترده مردم، آشكارتر از آن است كه نياز به توضيح بيشتري داشته باشد.

مسئله‌اي كه در اينجا مطرح مي‌شود و در خاطرات سفير آمريكا بويژه مورد تأكيد قرار گرفته است اين كه آيا اگر چنين كشتاري در ابعاد مورد نظر كاخ سفيد اتفاق نيفتاد به دليل وجود اختلاف نظر ميان سفير آمريكا در تهران با سياستمداران آمريكايي در واشنگتن و سردرگمي شاه و اطرافيانش در اين ميان بود يا آن كه براي اين مسئله بايد به دنبال واقعيتهاي ديگري گشت؟ در اين باره بايد گفت اگرچه اختلاف نظر ميان سوليوان و غالب اعضاي دولت كارتر و شخص رئيس‌جمهور آمريكا، يك واقعيت است، اما اين اختلافات بيش از هر چيز ناشي از تفاوت مشاهدات عيني سوليوان در تهران و تصورات ذهني كارتر و مشاور امنيت ملي او در كاخ سفيد بود. به عبارت ديگر، سوليوان شخصاً در بطن قضايا قرار داشت و با جمع‌بندي كليه مسائل به اين نتيجه رسيده بود كه يك حركت گسترده نظامي سركوبگرانه، نه امكان وقوع دارد و نه در صورت وقوع قادر به فراخواباندن خشم و نفرت ميليونها ايراني از حكومت وابسته پهلوي خواهد بود، در اين حال برژينسكي با حضور در كاخ سفيد برمبناي تصورات و ذهنيات برگرفته شده از وقايع پيشين، از جمله ماجراي كودتاي 28 مرداد، مرتباً خواستار حل قضايا از طريق اعمال خشونت و در نهايت يك كودتاي خونين بود. نقطه اوج اين ذهنيت گرايي برژينسكي و دوري وي از واقعيت عيني در روز 22 بهمن مشاهده مي‌شود كه او همچنان در پي امكان سنجي براي انجام يك كودتا و نجات رژيم پهلوي از سقوط است و البته با عصبانيت غيرقابل كنترل و فحاشي سوليوان به خود كه از نزديك شاهد قضايا بود، مواجه مي‌گردد: «نهايت خشم و عصبانيت من در اين مكالمه موقعي بود كه گفته شد برژينسكي درباره امكان ترتيب دادن يك كودتا براي استقرار يك رژيم نظامي به جاي حكومت در حال سقوط بختيار از من نظر مي‌‌خواهد. اين فكر و اين سئوال در آن شرايط به قدري سخيف و نامعقول بود كه بي‌اختيار مرا به اداي يك كلمه زشت درباره برژينسكي وادار ساخت و اين فحاشي و بددهني بيسابقه، مخاطب من نيوسام را كه مرد ملايم و متيني بود تكان داد.» (ص229)

به هر حال، بايد گفت چنين ذهنياتي در مراحل مختلف حتي اگر با همراهي و تأييد سوليوان نيز مواجه مي‌شدند، اساساً كارآمدي لازم را براي به سكوت كشاندن مردم نداشتند. در واقع كساني كه در متن اين موج قرار مي‌گرفتند، قادر بودند انرژي عظيم نهفته در آن را حس و درك كنند. به همين دليل سوليوان اگرچه تمامي پيامهاي حمايت آميز مقامات ارشد آمريكايي را به شاه ابلاغ مي‌كرد- و البته مقامات مزبور مستقيماً نيز در گفتگوي تلفني با محمدرضا بارها او را از حمايت همه‌جانبه‌شان مطمئن ساختند- اما به هر حال برمبناي مشاهدات مستقيم خويش، بيش از آن كه به دنبال سركوب نهضت باشد، در پي منحرف ساختن آن از مسير اصلي‌اش با بهره‌گيري از طرحهاي سياسي خاص بود، هرچند كه بايد گفت او نيز در اين زمينه از ذهنيت گرايي مصون نمي‌ماند و به طرح ادعايي مي‌پردازد كه حاكي از عدم شناخت دقيق و عميق او از رهبري انقلاب و آرمانهاي مردم مسلمان ايران در آن مقطع است: «اگر به پيشنهادات من توجه مي‌شد و امكان انتقال آرام و بدون خونريزي قدرت فراهم مي‌گرديد به منافع آمريكا در ايران لطمه زيادي وارد نمي‌آمد و آمريكاييان مقيم ايران هم مي‌توانستند به كار و زندگي خود ادامه دهند.»(ص204) 

البته ناگفته نماند كه سوليوان پس از پيروزي انقلاب و در زمان دولت موقت تمام تلاش خود را به كار گرفت تا همچنان حضور آمريكا در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نيز استمرار يابد و از اين طريق امكان تحرك و فعاليت در حساس‌ترين بخشهاي نظام نوپاي انقلابي فراهم آيد. وي بدين منظور به بزرگنمايي خطر اتحاد جماهير شوروي  پرداخت تا از اين طريق زمينه‌هاي لازم را براي اجراي طرحهايش فراهم آورد: «درباره سياست كلي آمريكا در ايران من بر اين اعتقاد باقي بودم كه بايد همكاري و اعتماد متقابلي بين گروه حاكم جديد و نيروهاي مسلح ايران به وجود آورد و رهبران جديد ايران را قانع كرد كه براي مبارزه با خطر كمونيسم به يك ارتش قوي احتياج دارند.» (ص245) در نهايت وي موفق مي‌گردد تا حضور مستشاران آمريكايي در ارتش پس از انقلاب را هرچند با تعدادي كمتر، امكان‌پذير سازد: «پس از مباحثات بسيار، سرانجام ما در مورد تقليل تعداد اعضاي هيئت نظامي خود در ايران به بيست و پنج نفر به توافق رسيديم و قرار شد رئيس اين هيئت هم نسبت به رئيس فعلي درجه پائين‌تري داشته باشد.» (ص246) بي‌شك بايد حصول اين توافق ميان سفير آمريكا و دولت موقت را كه در آن هنگام مسائل مربوط به ارتش را نيز زير نظر داشت، بزرگترين موفقيت براي ايالات متحده در شرايط جديد انقلابي به شمار آورد. اين مسئله گذشته از نكات نظامي خاص خود، بيانگر بسياري از مسائل در حوزه نگرشها و تصميم‌گيريهاي دولت موقت نيز مي‌تواند باشد. در حالي كه جهت‌گيري نهضت انقلابي مردم به سوي حذف سلطه آمريكا بر ايران بود موافقت دولت موقت با استمرار حضور مستشاران آمريكايي در ارتش بدان معنا بود كه به طريق اولي مخالفتي از جانب آن دولت با استمرار حضور آمريكاييها در ديگر شئون مملكتي وجود ندارد و بديهي است چنانچه مخالفتي با اين‌گونه نگرشها و تصميمات دولت موقت به عمل نمي‌آمد، آمريكاييها از زمينه‌هاي موجود بسرعت براي تثبيت موقعيت خويش در شرايط جديد نيز بهره مي‌گرفتند. در اظهارات سوليوان مي‌توان تأسف وي را از اين كه دولت موقت داراي قدرت مطلق در اجراي سياستها و تصميماتش نيست، ملاحظه كرد: «بازرگان و اعضاي دولت او به حفظ روابط دوستانه با آمريكا علاقمند بودند ولي اداره امور كشور عملاً از دست آنها خارج بود.» (ص244) نگاهي به اظهارات مهندس بازرگان در مورد مسائل بين‌المللي در آن هنگام نيز حاكي از آن است كه ايشان بزرگترين و جدي‌ترين دشمن و خطر را براي ايران، همسايه شمالي و كمونيستها مي‌دانست، لذا حساسيتهاي ايشان در اين راستا بود. البته گفتني است با حضور نيروهاي انقلابي و روشن‌بين در ارتش، مستشاران آمريكايي امكان حضور بيشتر در موقعيت پيشين خود را نيافتند و بدين ترتيب يكي از خطرات جدي كه مي‌توانست از طريق شكل دادن و فعال ساختن شبكه كودتا، متوجه انقلاب شود، مرتفع گرديد. اگر طرح و نقشه‌هاي سوليوان آن‌گونه كه او طراحي و برنامه‌ريزي كرده بود، پيش مي‌رفت چه بسا كه امروز از وي نيز به عنوان يك «كرميت روزولت» ديگر در تاريخ ايران ياد مي‌شد و صدالبته او مي‌توانست به خاطر هوش و درايت سياسي خود در پي‌ريزي حساب شده يك كودتاي موفق، بر آقاي برژينسكي كه در انديشه طرحهاي عجولانه و احمقانه كودتايي بود، فخر بفروشد. 

                                                                                            با تشكر

                                                                                         دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
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